إنى أحمد الله العلى بکرم على الرسل رحة للعالمين و اماما للمتقين و قدوة للعالين النی عم الئان ما 
م يعم ثم أتبع بالصلوة و التسليم على مد اللبی الامى و الرسول العربى و على آله الهادين الرافعين لقواعد الدین. 


مقدمة العلم: 

قبل از ورود در مباحث کتاب بعنوان تمهید و مقدمه برای روشن نمودن ذهن مبتدی ايراد مطالب 
دیل کر سر آغاز کناب تفر ور هی باد 

۱- اولين طراح علم نحو 

۲- معنای لغوی و اصطلاحی نحو 

۳- وجه تسمیه علم نحو 

۴- موضوع و غرض علم نحو 

۵ مرتبه و جایگاه علم نحو 

۶- وجه تسمیه کتاب نحومیر 

۷- شرح حال مصنف رحمة الله 

اولین طراح علم نحو: 

اینکه نخستین واضع علم نحو چه کسی بوده و به عبارت دیگر چه کسی بذر این صناعت را 
اا متا وه ای و 

قول اول: نخستین طراح علم نحو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه است. 

شیب جومت خلیقه هو ا وار اه ری قن الم کی وو سول »ترا با کش ام راد 
که در این هرت تن فا خی افو هی امد جو فر ای وروت سای و جن مش شود لاه 
باالله» خداوند از مشرکین و رسولش بیزار است. حال آنکه قرائت صحیح قرآن «ر سوله» به ضم 
لام است و معنای آن, چنین است که خداوند و رسولش از مشرکین بیزارند. خلیفه دوم بعد از 
شنیدن اين مو ضوع ڊشدت متاثر شد و به این فکر افتاد مردمی که زبان عربی را نمیداند قران را 


غلط خواهند خواند لذا دستور فرمودند تا قواعدی تدوین گردد که از رعایت کردن آنها در اعراب 


قر آن افتتاهی بک اید 

قول دوم: عده ای دیگر از علماء. حضرت علی مرتضی رضی الله عنه را اولین واضع نحو میدانند. 
در روایتی آمده | ست که ابو الا سود دوئلی میگوید: روزی نزد < ضرت علی ر ضی الله عنه رفتم, 
ایشان را غرق در تفکر یافستم به من گفت: شخصی سخن می گفت سخنانش مملو از اشتباه و 
خلاف اصول عربی بود. فکر کردم راجع به اصول عربی یک کتاب بنویسم. بعد از گذشت چند روز 
نزدش حاضر شدم ایشان به من کتابی دادند که بر قواعد ذیل مشتمل بود. 

( الکلام كله ثلاث اسم و فعل و حرف. فالاسم ما آنباً عن المسمى و الفعل ما آنباً عن حركة 
المسمی و الحرف ما آنباً عن معنی لیس باسم و لا فعل» کل فاعل مرفوع و کل مفعول مذصوب و 
کل مضاف اليه مجرور ). 

قول سوم: پعضی گفته اند؛ نخستین کسی که بذر صناعت نحو را افشانده حضرت ابولاسود دوئلی 
است ایشان به حضرت علی رضی اه عنه فرمود: تخوت أن آصنع میزاناً للعرب لیقوموا به لسانهم. 


در سال ۲۰۰ (ه ق) علم نحو به صورت یک فن مخصوص در آمد به صورتی که در کوفه و بصره دو مدر سه به خاطر | شاعه و 
تدریس این علم بنا گردید از علماء ب صره امام سیبویه و خلیل. ابو عثمان المازنی» علامه مبرد و زجاج و از علماء کوفه امام فراع 
کسائی و زمخشری پیشوایان علم نحو بودند. 

از جمع آنان سیبویه جایگاه علمی خاصی برخوردار بود. ناگفته نماند که ایشان در زمینه مسائل نحوی را با تتبع وجستجو 
دراصطلاحات زبان عرب جمع آوری نموده که اکنون نیزمورد 

قبول علماء نحو می باشد. 

بعد از آن حضرت علامه مبرد (رح) این علم را به پایه تکمیل رسانید و بعد از ایشان خواجه جمال الدین «علامه ابن حاجب(رح)» 
با نو شتن کتاب کافیه علم نحو را بصورت مختصر در شکل کتابی در آوردند که مورد استقبال علماء قرارگرفت که پرآن شرحهای 


معنای لغوی و اصطلاحی نحو: 


نحو در لغت به چندین معنی اطلاق میشود که از ان جمله عبارتند از: 


8 قصد: نحوت نحو زید, ای قصدت وبا 
8 مقدار: أخذت نحو الف درهم» ای أخذت مقدارٌ الف درهم 
9 مشل: جاء‌نی صبی نحوک, ای جاء‌نی صبئ ملک 
8 جهت: ذهبتٌ نحو البیت, ای ذهبت جهة البیت 
9 نوع: هذا الشی على اربعة انحاء» اى هذا الشی على اربعة انواع 
9 صرف: تحوت النظر الیه, ای صرفت النظر الیه 
® موضع: قعدت نحو زید. ای قعدت موضع زید 
در تفر ی ای دی از ان دک فده است که ررد اند 
E‏ ی شتا < + ی بی ز حونا حو أ لف من ر قیسب 
وجدناهم شتا ذحو قدبی منوا منک د من ز بسب 
ترجمه: ای دو ست من, به طرف قبیله ی تو به راه افتادیم به دور یک هزار رقیب گشتیم همه شان را مانند خود 
مریض يافتيم که از تو نوعی از کشمش را می طلبيدند. 
تعریف علم نحو در اصطلاح نحاة: 
« النحو" علم باصول یعرف بها احوال آواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب و البناء و كيفية ترکیب 
بعضها مع بعض » 
ترجمه: نحو علمی است با چند اصول قواعد که دانسته میشود به وسیله آن حالات آخر کلمه ثلائه ( اسم فعل و 
حرف ) از حیثیت معرب و مبنی بودن و کیفیت چگونه ترکیب بعضی از کلمات با بعضی دیگر. 
توضیح: 
نحو:علم پیدا کردن با | صول وقواعد کلیه | ست .مانند( کل فاعل مرفوع. کل مفعول من صوب وکل 
شاف اله رو که شا ری شود یتسه ان اعدو هل غابه خکونی مالیا 


اواخر کلمات سه گانه (استم. فعل +حرف) من عبت الاعراب والبناه + ازجهت مريب ومیتی بودن 


آنها , که معنای اعراب و بناء در آینده نه چندان دور خواهدآمد ( و كيفية ترکیب بع ضها مع بعض ) 
و چگونگی قرار دادن هر کدام از اسام سه گانه کلمه در کنار سایر انواع کلمه » مانند قرار دادن 
(جاء) که فعل | ست در کنار (زید) | سم که جمله فعلیه (جاء زید) حا صل می شود ونيز قرار دادن 
کل( غ در کاو ان نذا ا شمه( عیفر اوا و کرو ہے ا ق ی ان 
وجه تسمیه علم نحو: 

موقعی که ابوالا سود دوئلی بء ضی از قواعد مو ضوعه خود را بنظر < ضرت علی ری عه ر سانید 
مورد قبول و تحسین قرار گرفت و فرمود: ( نِعْم ما تحو ت ) يا (ما آحسن هذا النحو الذى نحوت) 
روش خوبی برگزیده ای! 

موضوع علم نحو: 

الكلمة و الکلام: 

تذکر:بدانکه هر علمی دارای مو ضوعی است ومو ضوع هر علمی کار دست از امری که از اول آن 
علم تا آخرش ازآن(امر) بحث شود ومو ضوع علم نحو کلمه وکلام ا ست هر دو با هم» زیرا از اول 
کتاب شا غر ارا فعل؛ فاعل,ومقعول.جمله» مقر دا خین‌حال ر صف کی وغیره بخت مین 
شود و همه اینها يا کلمه يا کلامند.) 

غرض علم نحو: 

( صيانة الذهن عن الخطاً اللفظی فى الکلام العرب ) 

ترجمه: محفوظ ماندن ذهن از خطای لفظی در کلام عرب. 

وجه تسمیه نحومیر: 

نحو به جانب علم نحو | شاره است و میر به جانب لقب مصنف(رح) » هر دو را با هم آميخته و نام 


کتاب را به ان مسمی نمودند. 


جایگاه و مرتبه علم نحو: 

صاحب مفتاح ال سعادة تح صیل این فن را فرض کفائی دا سته | ست. چون فن مذکور با قرآن و 
احادیث نبوی آميخته می ب‌اشد. آمیختگی به حسدی است که بدون این علم نمی توان ظاهر و 
معنای آیات و روایات را فهمید. 
قال ا « رحم الله امراءً أصلح من لسانه ». 
قال ابوبکر و عمر رضی لل عھا: « اعراب القرآن أحب الینا من تعلّم حروفه «. 
قال لی ی ا « قيمة کل [مرء ما یحسن ». 
قال بعض السلف: «ربما دعوت فلحنت فأخاف آن لایستجاب لی ». 
قیل: « الصرف أ العلوم و آلتخن اوخا 
شرح حال مصنف رحم لل: 
مولف کتاب نحومیر, علامه علی بن محمد بن علی معروف به مير سید شریف جرجانی (گرگان) 
است. وی در ۲۲ شعبان سال ۷۴۰ هجری قمری در روستای طاغو واقع در گرگان چشم به جهان 
گشود. پس از طی مراحل تحصیلات ابتدایی برای تکمیل علوم حوزوی به مرا کز مهم و نزد اساتید 
بزرگ عزم سفر کرد. یک بار در دوران طلبگی به فکر افتاد تا کتاب « شرح مطالع» را مستقیما از 
مولفش, علامه رازی بیاموزد. برای این هدف به هرات سفر نمود و با علامه رازی ملاقات کرد و 
او را از مو ضوع سفر خویش آگاه ساخت. علامه رازی که آخرین مراحل زندگی را می گذراند و 
قوای جسمانی اش از کار افتاده بود» احساس کرد که از عهده تدریس والا همت بر نمی آید. به 
ناچار او را پیش شاگرد ر شیدش ( مبارک شاه ) در م صر فر ستاد و اظهار دا شت که درس او با 
درس بنده فرقی ندارد و به طور سفارش. نامه ای هم برايش نوشت و او را روانه مصر کرد. 
اشتیاق بیش از حد سید. او را از خراسان عازم کرد پس از این که به حضور مبارک شاه در مصر 


رسید و نامه استاد را به وی تقدیم کرد بنا بر سفارش استاد. اجازه ی ورود به حلقه ی درس 


مبارک شاه» به سید داده شد ها نه پرایشن درس مستفلی در نظر گر فته شد و نه اجازه ی خواندن 


عبارت به وی داده شد. 


با این همه محدودیتها سید ناگزیر گردید سامع محض باشد. 

شبی مبارک شاه در صحن مدرسه قدم می زد ناگاه از گوشه مدرسه صدایی به گوشش رسید به آن 
جا رفت متوجه شد که میر سیّد شریف هنگام تکرار و حفظ درس چنین می گوید: قال الہ صنف 
کون ات کف کر ی کدی سر اف کرش سر وتا مرت 
می کرد و در نتیجه خودش هم اظهار نظر می کرد ) طرز بیان عبارت سیّد. مبارک شاه را مبهوت و فریفته 
کرد و صبح فردا سيد جرجانی را بر همه ی طلاب در کلاس, مقدّم و نزدیک تر نمود. مير سید 
شریف مدت بیست سال در مدرسه دار الشفاء شیراز تدریس می کرد و مورد ا کرام و اعزاز فراوان 
شاه شجاع حاکم شیراز قرار گرفت. و در دربار وی با علامه سعد الدین تفتازانی آشنا شد. در سال 
۱۹ ق) تیمور لنگ به شیراز حمله کرد ولی بنا به سفارش وزير خویش به مير سیّد شریف امان 
داد زیرا بر خورد وی با اند شمندان و اهل فضل خوب بود. تیمور از علم و فضل سید جرجانی 
ما و | 

میر سید شریف بنا به درخواست تیمور عازم سمرقند (مرکز حکومت تیمور) شد و تا مدتها در آنجا 
باقی ماند. علامه تفتازانی هم به آنجا سفر کرده بود. اغلب اوقات میان وی و سیّد جرجانی در 
محضرتیمور, مناظرات و مباحثاتی صورت میگرفت. 

هنگامی که تیمور وفات کرد. سید به شیراز باز گشت و در آنجا دوباره به تدریس و خدمات علمی 
مشغول شد. 

وفات: 

سر انجام, مير سیّد شریف. این نابغه ی روزگار در سال ۶ / ربیع الثانی/ ۰۸۱۶ ق در شیراز دار 


فانی را وداع گفت و در همان جا به خاک سپرده شد. (رحمه الله وا کرم مثواه) 


بسم الله الرحمن الرحیم 
المد لله رب العالین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام على خير خلقه ممد و آله اجمعین. 
بحثی مختصر پيرامون ( بسم الّه الرحمن الرحیم ): 
حرف ( باء ) که در ابتدا ی بسم الله آمده برای استعانت ( کمک طلبیدن) است و متعلق به فعل محذوفی 
است که متناسب به مقام ادای جمله می آید زیرا هنگامی که قاری می گوید : بسم الّه, معنايش است 
که در حالتی که خواستار یاری از اسم الله هستم می خوانم و نویسنده وقتی قلم را بدست می گیرد و 
می گوید: بسم ا معنایش آن است که با استعانت از اسم اله می نویسم و کسی که می خواهد غذا 
بخورد می گوید: بسم الله معنای کلامش این است که با استعانت از اسم الله غذا می خورم و به همین 
طریق برای همه ی افعال و اعمال, فعل مناسبی مقدر می شود و حدیث شریف نبوی آمده است که : 
« کل آمرذی بال لم یبدا فیه بسم الله فهو ابتر؛ هر امر مهمی که با سم الله آغاز شود یی نتیجه و بی سرانجام 
ابیت فظ انشا بر رای اک او لبون و ققهام جامد ات و یرای لفط ال در سمخ رتا فاق 
سراغ نداریم بنابر قولی اسم الله مشتق | ست امّا این نظریه صحیح نیست. و لفظ الله اسم ذات مقدس 
خدای بلند مرتبه واجب الوجود و مختص به وی است و در آن کسی شریک او نیست. 
( رحمن ) و ( رحیم ) دو اسم مشتق از رحمت - بر وجه مبالغه اند - البته مبالغه ( رحمان ) از (رحیم ) 
در معنای رحمت بیشتری است.چنان که ابن جریر طبرین در تفسیر آنها می گوید: خداوند بر تمام 
خلق رحمان و به مومنان رحیم | ست. بخاطر آبلغ بودن لفظ رحمان است که خداوند به رحمن الدنیا 
نداء زده می شود. رحمن بودن خداوند در دنیا شامل هر مومن و کافر است اما رحیم بودن خداوند 
فقط و فقط مختص موّمنین می با شد آن هم در سرای آخرت. فلهذا خداوند به رحیم الا خرة نداء 
کرهش ود کان بالم رن ریما ) 


تذکر: در ک سره باء سیبویه(رح) معتقد ا ست چون عمل باء جر است. اد ابن هت انرا مک شور نمو دند تا با علش مطابقت نماد 
جناب مبرد(رح) قایل است سره بجهت آذست که ( با ) از ذوات الیاء | ست یعنی در | صل ( بی ) بوده یا حذف آنگاه ک سر که 


مناسب یا بود باقی مانده است. 


متقین: جمع متقی است. 

تعریف متقی: ( الذی یتقی من الشرک و كسب الکبار ) 

کو( ال کیش کلمه ی لهد آمده رای اسر ق ی ا کی از این تقد اون ال مسق 
هر نوع حمد و ثناء است. 

العاقبة : الف ولامی که برکلمه العاقبة آمده | ست الف ولام عوض نام دارد یعنی در عوض حرف 
لوف امه اس کد ر ی مدو ین با سم بقل که اضعا خی اش خی اة 
با یه اا اما ای ول واع ان شاف اسان الم داح 

قوله :الحمد لله رب العالمین:تحقیق لغوی کلمه ی رب: رب اسم مصدر است ازباب نصر پذصر رب 
پرب ربا به معنی تریت کردن,علامد جامی در مختار ال اع نو شتد | ست که این. سه یاب با هم 
مترادف المعنی هستند. 

١.ازباب‏ ثلائی مجرد.از هفت اقسام مضاعف ثلائی از باب نصر ینصر که به تعبیر رب یرب می شود. 
۲.ازیاب فلائی مزید فیه درهقت اقسام مضاعف از باب تفعیل ریب بربب ويا 

۳.ازباب ثلائی مجرد در هفت اقسام ناقص یایی از باب فعل یفعل مانند:ربی یربی »در هر سه باب به 
معنی پرورش وتربیت کردن است. نزد بعضی کلمه رب اسم فاعل است که در اصل رابب بودهءالف را 
بنابر تخفیف وخلاف قیاس حذف کردند و(با) را در(با) ادغام کردند رب شد. 

و الصلاة و السلام: 

صلوة اگر بطرف خدا منسوب باشد به معنی رحمة است. 

اگر منسوب باشد به سوی بندگان به معنی دعا است. 

اگر منسوب باشد به سوی فرشتگان بمعنای استغفار است. 

اگر منسوب باشد به وحوش و طیور بمعنا ی تسبیح و تهلیل است. 

علی خير خلقه محمد: 


محمد اسم مفعول به معنی ستوده شده, محمد بدل از خير خلقه است. 


و آله اجمعین: 

سوال: چرا مصنف رحمه الله در اینجا اسم مبارکه صحابه را ذکر نکردند؟ 

جواب: جون صحابه در ال داخل هستند: 

آل: به معنی پیرو است چنانچه قران می فرماید: 

« وإ تَجُيتاكم آل خر « 

ترجمه: بیاد بیاورید که شما را از پیروان فرعون نجات دادیم. 

و همچنین پیامبر صلی عبرم فرموده اند: « کل تقی و نقی فهو ال » پس صحابه کرام ردیل عم در درجه 
اول اکن ال واا 

اجمعین: جمع اجمع که تاکید از آله آورده شده است. 

اما بعد بدان ارشدک اله تعالی: 

اما: بفتح همزه و تشدید میم بر سه وجه است: 

۱- شرطیه ‏ ۲-تفصیلیه ؛ ۳-توکیدیه :در اینجا مراد شرطیه است). 

اما بعد: در اصل به صورت ( مهما يكن من شىء فبعد الحمد و الصلوة ) بوده است. 

قوله: بدان ارشدک اله تعالی 

این جمله دعائی است که مصنف.س.ه آورده تا هر مبتدی که این کتاب را اغاز می کند در این دعای 
خير شامل شود. 

سوال: اگر مصنف,:در جمله دعائیه بجای ( آرشد ) که فعل ماضی ( از باب افعال ثلائی مزید فيه ) 
است. فعل مضارع می آورد بهتر می بود چون که در فعل ماضی اشکال پیدا می شود و او اينکه اگر 
چنانچه طالب العلم جلوتر یعنی در زمان گذ شته راه نمود بوده» پس چرا برای خواندن به حوزه می 
رود همان جا در خانه بنشیند. چون که او جلوتر راه نمود شده در معنی فعل ماضی همین سوال وارد 
می شود ولی اگر م ضارع می آورد هیچ سوالی وارد نمی شد. در م ضارع عبارت چنین می شود. 
مانند: ( برشدک ا تعالی ) یعنی در آینده برای تحصیل علم می رود. خداوند او را راهنمود می کند و 


سنعادتمنك می گرداند 


جواب: هرگاه فعل ماضی در جمله دعائی استعمال شود معنی فعل مضارع می رساند چنانچه شاعر 
گفته که هشت جا ماضی به معنی مضارع می شود. 
آمده ماضی به معنای مضارع چند جا عطف ماضی بر مضارع در مقام اتدا 
بعد موصول و ندا ولفظ حیث و کاما در جزاء و شرط و عطف هر دو با شد در دعا 
قوله: که این مختصریست مضبوط در علم نحو که مبتدی را بعد حفط مفردات لغت و معرفت 
اشتقاق و ضبط مهمات تصریف به آسانی به کیفیت ترکیب عربی راه نمادی و به زودی در معرفت 
اعراب و بناء و سواد خواندن توانایی دهد. بتوفیق الله تعالی و عونه 
مصنف‌رح: در خطبه فارسی بالا سه مطلب مهم را بیان فرمودند که عبارتند: 
خارف کتات 
۲) شرایط مبتدی 
۳) نتایج کتاب 
قوله: که این مختصریست مضبوظ در علم نحو 
ا 
۱- مختصر 
۲-مضبوط 
۳ در فن علم نحو 
کتاب برسه قسم است: 
١‏ رساله (قلیل الالفاظ و قلیل المعانی) 
۲ مختصر ( قلیل الالفاظ و کثیرالمعانی ) 
۳ مطوّل ( کثیر الالفاظ و قلیل المعانی) 
قوله: مضبوط. ( مکتوب و تصحیح شده خالی از حشو و زائد ) 


۲).شرایط مبتدی عبارتند از: 


۱.حفظ مفردات لغت. ( حفظ و یادگیری معانی لغات عربی ) 

مثلا: معنی جدار, شمس. سماء و ........ را بداند. 

۲. معرفت اشتقاق:(با اشتقاق آگاهی داشته باشد که بداند یک صیغه از صیغه دیگر چگونه ساخته میشود ) 
مثلاً: ضرب راچگونه از ضر باً بناء می کنند. 

۳ ضبط مهمات تصریف: ( حفظ کردن تصریفات و قاعده های مهم صرف ( اعلالش ) 

۳) نتایج کتاب: 

8 یادگیری تراکیب عربی 

8 شناخت معرب و مبنی 


® ارتقاء سواد مبتد ی 


ون انت ر عا و 7 


مفرد و مرکب 
فصل: بدان که لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است. 


2-۱ مفرد ۲-مرکب 


مفرد لفظی باشد تنها که دلالت کند بر یک معنی و آن را کلمه گویند. 

الفصل فى اللغة الفرق و القطع. يقال فصلت الثیاب اذا قطعتها. 

فى الاصطلاح: هو الحاجز بين الحکمین او بين الکلامین. 

تنبیه: کلمه فصل در اینجا آورده شد که معلوم شود مطلب قبلی با بعدی ربطی ندارد و هر کدام 
مطلب مستقل و جداگانه ای می باشد. 

قوله: ( لفظ ) در لغت بمعنای افکندن است. عرب می گویند: آکلت التمرةٌ و لفظت النواة 

تعریف لفظ در اصطلاح: ما یتلفْظ به الانسان قلیلاً کان او کثیراً مفرداً کان او مرکباً مستعملاً کان 
او مهملاً حقیقتاً کان او حکما. 

با توجه به تعریف اصطلاحی لفظ. ممکن است سوال شود که از شامل بودن قید. انسان در تعریف 
به ما یتلفّظ به الانسان ( کلمات الله تعالی و کلام جن و ملائک ) از تحت لفظ خارج می شوند در 
حالی که اینها نیز از قبیل الفاظ هستند؟ 

عموماً برای کلام ملائکه این مثال بیان می شود. 


ان فى الجنة نهراً من لبن لعلی و حسین و حسن 


2 و موم & 0( 
قبر حرب بمکان قفر و ليس قرب قبر حرب قبر 


۱:جریان شعر را چنین نقل کرده | ند که حرب نام جد معاویه رضی الله عنه است. او از بزرگان مکه بود. وی در مسیر شام کشته شد. قاتل او شخصی از اجنه 
تتام هاف بود که او این ,بیت راسرو دهاش 

معنی بیت چنین است: نزدیک قبر حرب قبری نیست ### قبر حرب در مکانی است که آب و گیاه ندارد. 

تذکر:فعل هنگامی که خالی از ذکر فاعل ومسندالیه با شد جزء مفرد بشمار می رود والا جزء مرکب وجملات فعلیه بشمار می رود چون ضرب که بدون فاعل 


مفرد وبا فاعل مرکب است. 


جواب : شکی نیست که در تعریف لفظ. قید انسان وجود دارد اما در تعریف لفظ گفته نشده که آن 
چه را انسان تلفظ نکند, لفظ نیست. برای تعریف لفظ همین کافی است که انسان بتواند آنرا تلفظط 
کند برابر است که کلام خودش با شد یا کلام کسی دیگر. بدین ترتیب کلمات الله و کلام ملائکه و 
جن همه و همه در تعریف لفظ داخل اند. 

جواب دوم:این تلفظ عام اا بادا ا که اسان این اما الط وات ها 
درمرحله دوم آنها را تلفظ می کند فلهذا لفظ بشمار مى ایند وتلفظ عام است حقيقة باسد چون 


(ضرب) يا حکما باشد چون(هو) که درضرب مستتر است. 


اقسام لفظ: 

لفظ بر دو قسم است. ۱-مستعمل .۰ ۲- مهمل 

مستعمل صیغه اسم مفعول از باب استفعال است. 

س دز ل یه مان تال اقا 

تعریف اصطلاحی لفظ: به الفاظی گفته می شود که دارای معنی باشد. مانند: قلم 
تهمل بروزن عل من ای که از پات افعال استت: 

مستعمل در اصطلاح: به الفاظی گفته می شود که دارای معنا نباشند. 
مانند: ملم در مقابل قلم 

لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است. ۱-مفرد ۲- -مرکب 

( مفرد ) صیغه اسم مفعول از باب افعال است. در لغت بمعنای فرد شده. 
مفرد در اصطلاح: لفظ وضع لمعنی مفرد 


مصنف(رح) در این قول خودش برای مفرد سه قید را بیان فرموده اند: 


۱ لفظ ۲- وضع ۳- مفرد 

با قید لفظ آنچه که لفظ نیست از تعریف فوق خارج می شود. 

مانند: رال الاریعه که عبارتند از: 

هسقظر ظه فاد خطر کیان لایر این ا کک 

8 اشارات: مثل اشاره نمودن به و سیله دست و چشم و امثال آن که هر یک معنایی را مير ساند 
ولی لفظ نیستند. 

® عقود: آنچه که بسته ميشود. مانند: عقد اصابع که به اقسام مختلف عقد میگردد و هر یک دلالت 
وای وان تلا ن 

8 نصب: علایمی که در راهها نصب میشوند و هر کدام مشتمل بر معنایی هستند, اما لفظ نیستند. 

قید دوم اينکه موضوع باشد. 

وضع در لغت: به معنای تخصیص دادن شیی به شیی بطوریکه اولی گفته شود دومی فورا بنظر آید 

بدون قرینه. مانند: تخصیص دادن لفظ مدینه منوره برای یکی از شهرهای عربستان لذا بوسیله قید 

دوم کلمه که وضع باشد. کلمات مهمله نیز خارج می شوند. 

قید سوم کلمه اینکه : مفرد باشد. بنابر این قید مرکبات مانند: زی قائم بخاطر ترکیب خارج 

تن 

قول انرا کله کرد 

اعتراض: سوال وارد می شود که مفرد و کلمه از لحاظ ماده و معنای لغوی با یکدیگر فرق دارند 

E Ra E OE e E‏ هی 

معنای لغوی مفرد. یعنی فرد شده اما معنای لغوی کلمه جرح و زخم کردن است. پس به چه دلیل 

مفرد را کلمه می گویند؟ 

هرا رر سل ر ین اسا ی و وی اس که سرد و کلم یکی هگ 


اسم چون رجل و فعل چون ضرب حرف چون هل چنانکه در تصریف معلوم شده است. 

علت نامگذاری اسم به این معنی آنست که اسم علوی و برتری خاصی بر دو قسیم خود ( فعل و 
حرف ) دارد. زیرا از دو اسم کلام تشکیل می شود. اما از دو فعل یا دو حرف کلام مرکب نمیشود 

بنابر این تعبیر اسم مشتق از سمو است. 

وجه تسمیه اسم به این خاطر نیست که اسم. علامت بر مسمّای خود است. زیرا اگر چنانچه این 
مطلب صحیح باشد. شامل فعل و حرف نیز میشود و چونکه آن دو نیز علامت بر مسمّای 
خود هستند. 

تعریف اصطلاحی اسم: اسم کلمه ایست که بخودی خود. دلالت بر معنایی کند و مقرون به یکی از 
زمانهای سه گانه یعنی ماضی و حال و استقبال نباشد. 

وجه تسمیه فعل به اين نام از باب نامیدن فعل به اسم اصلش که مصدر است. می با شد. زیرا در 
حقیقت مصدر فعل فاعل است. بنابر این می توان گفت تسمية الفرع باسم الاصل مى باشد. 

تعریف اصطلاحی فعل: آن کلمه است که دلالت بر معنای مستقلی می کند و در عین حال مقرون به 
یکی از زمانهای سه گانه باشد. 

حرف درلغت: بمعنای طرف. کما یقال: جلست حرف الوادی. ای طرف الوادی. 

وجه یه سر لرقوغه فی الکلام رفا ای طرفاء ر را سر نامیاه آند: بجهت. آینکه اد 
طرف و کنار کلام واقع میگردد و هیچگاه مقصود بالذات و بالا صاله متکلم نیست بخلاف مسند و 
مسندالیه که غرض متکلم به آن دو بالاصاله و بالذات است. 

تفریف اصطلاحین حرف؛ حرف کل آی است که فی ذاته دلالت بر معناتی نمی کند بلکه معنایش 
در ضمن کلمات دیگر تحقق می یابد و یکی از زمانهای سه گانه نیز مقترن نیست. 

تبصره: ناگفته نماند اگر چه حرف در کلام نقش مسند و مسندالیه را ایفاء نمی کند. لکن در کلام 


عرب فوائد زیادی را همراه دارد که عبارتند از: 


9 الربط بین الاسمین: یکی از فوائد حرف این است که میان دو اسم رابطه بر قرار می کند. 
مثل: زید فی الدار 
قبل از آمدن (فی) زید و دار بی ربط بودند. یعنی معنای استقرار زید در خانه را نمیرسانید و هر 
یک از دو اسم بر معنای انفرادی خود دلالت می نمودند. اما با ذکر نمودن ( فی ) معنای ظرفیت 
در جمله حاصل گردید. 
الک کو الاو ا اش که خرف هان هه فعل ار قاط رار م کد 
مانند: إن تضرب آضرب 
ها نطو تک سار هط ی فسات ود اک ات فرظ سس یضرا اور 
متوقف بر وقوع شرط نموده است. 
8 الربط بين الاسم و الفعل: و یا اینکه حرف رابط بين اسم و فعل است. 
ماف +ضربت بال 
در این مثال حرف باء فعل را به اسم مرتبط نموده است. زیرا اگر این حرف واسطه نمی بود معنای 
جمله چنین می شد. من چوب را زدم. در حالیکه مقصود و غرض متکلم این است که آلت و 
وسیله ضرب توسط چوب تحقق يافته است. 
یی لیا یر اک و اک ی وواد ات 
مانند: ٍن جاء نی زید فاً کرمه 
جاءنی زید جمله اول, فا کرمه جمله دوم است که إن شرطیه بین آن دو رابطه برقرار نموده و تحقق 


إکرام را به آمدن زید معلق کرده است. 


اما مرکب لفظی باشد که از دو کلمه يا بیشتر حاصل شده باشد و مرکب بر دوگونه است. مفید و 
غیر مفید؛ مفید آنست که قائل بر آن سکوت کند سامع راخبری یا طلبی معلوم شود و آن را جمله 
گویند وکلام نیز. پس جمله بر دو قسم است» خبریه و انشائیه 

مرکب صیغه اسم مفعول از باب تفعیل است. و در لغت بمعنای ترکیب شده. 

تعریف اصطلاحی مرکب: به لفظی گفته می شود که حداقل از دو کلمه کمتر نباشد و اگر بیشتر باشد 


دږ ان ام سس 
ال مر کی ر کلمه ا زی فا < ال رکب مه کدی ضرت زیه غا a‏ 
قوله: مرکب بر دوگونه است. ۱-مفید ۲- غیرمفید 
مفید: صیغه اسم فاعل از باب افعال است. بمعنای فایده دهنده. 
تعریف مفید در | صطلاح: به جمله ای گفته می شود که پس از سکوت گوینده. شنونده را جمله 
خبریه یا انشائیه حاصل گردد. مثال جمله خبریه؛ ضرب زید ؛ مثال جمله انشائیه: اضر زيداً 
قوله: و آن را جمله گویند و کلام نیز. 
یعنی مرکب مفید را جمله. کلام. مرکب تام مرکب اسنادی و مرکب کلامی نیز می گویند. 
قو ی تما پر دی کک اس 
مصنف ر در این کلام خودش, اقسام مرکب مفید را بیان می کند که آن بر دو قسم است. 
۱- جمله خبریه ۲- جمله انشائیه 


جمله خبریه 
فصل: بدان که جمله خبریه آن است که قائلش را به صدق و کذب صفت توان کرد و آن بر دو 
نوع | ست اول آنکه جزء اولش | سم با شد آن را جمله | سمیه گویند چون زید قائم یعنی زید 
e‏ ای آ مزا فا E eR‏ 
خبرگویند. دوم آنکه جزء اولش فعل با شد و آن را جمله فعلیه گویند. چون ضرب زی بزد زید 
جزء اولش مسند است و آن را فعل گویند و جزء دوم مسندالیه است و آن را فاعل گویند. 
تعریف جمله خبریه: به جمله ای گفته می شود که می توان گوینده اش را به راست و دروغ صفت 
کرد. به شرط قطع نظر از دلایل خارجی. 
منظور از دلا یل خارجی: این است که جمله های خبر یه ای را که خداو ند متعال و 
پیامبرش سی ۵ دم و هر صادق الاسان گفته اند. از قید دروغ خارج هستند زیرا که در خبر آنها 
امال کلب وک ارک 
تقسیم جمله خبریه: ۱- اسمیه ۲- فعلیه ۳- شرطیه ۴- ظرفیه 
تعریف جمله اسمیه: همان جمله ای را میگویند که از دو جزء مقصود جمله» جزء اولش اسم باشد. 
مانند: زید قائم 
تعریف جمله فعلیه: همان جمله ای را می گویند که از دو جزء مقصود جمله. جزء اولش فعل باشد. 
مانند: ضرب زیڈ 
تعریف جمله شرطیه: همان جمله ای را می گویند که از دو جزء مصود جمله. جزء اولش حرف 
شرط باشد. مانند: إن تضرب أضرب 
تعریف جمله ظرفیه: همان جمله ای را می گویند که از دو جزء مصود جمله, جزء اول آن ظرف 
باشد. مانند: فی الدار رجل - عندی مال 
سوال: ممکن | ست سوال شود با توجه به این که جمله خبریه بر چهار ق سم | ست. پس چرا 


مصنف(ر) فقط دو قسم ان را بیان فرموده اند؟ 


جواب: در جواب می گوییم که دو احتمال وجود دارد؛ 

اول: اينکه جمله شریطه را در جمله فعلیه داخل نموده و جمله ظرفیه را در جمله | سمیه داخل 
نموده پس فقط دو قسم آورد. 

دوم: اينکه بنا بر اقتصار دو قسم را نیاورده تا سهولت برای مبتدی حاصل گردد. 

هد اک کارا وان اف ار انش O E‏ فا ناک 
جمله فعلیه گفته می شود. پس جمله های را که در اول آنها حرف باشد چه می گویند؟ 

جواب: در اين صورت کلمه بعد از حرف را نگاه می کنیم, اگر فعل با شد به آن جملیه فعلیه گفته 
ی و کر ای اف سم ارت gE‏ نس وه ها سر و 

فایده: مبتدا را به تعبیری مسندالیه و اخبار عنه و محکوم علیه می گویند. 

فایده: مسندالیه هفت چیز می شود 

اعد ی و ان ا ا و 
ا را و الها و ۶ات مسرن لن شخ ۳ ماه 

فایده: خبر را به تعبیری مسند و اخباربه و محکوم به می گویند. 

فایده: مسند نیز هفت جیز می شود. 

E as رو‎ EA EET EAE TES 


۶- خبر ما و لای المشبهتان بلیس ؛ ۷- خبر لای نفى جنس. 


مسند و مسئدالیه 
و بدان که مسند حکم است و مسندالیه آنچه بر او حکم کنند و اسم مسند و مسندالیه تواند بود و 
فعل مسند باشد و مسندالیه نتواند بود و حرف نه مسند باشد و نه مسندالید. 
قوله: مسند حکم است و ه‌سندالیه آنچه بر او حکم کنند. مانند: زی عالمٌ که عالمٌ را قید و حکم 
می گویند و زید را که قید و حکم به آن نسبت داده شده مسندالیه می گویند. مسند و مستدالیه را 


با هم اسناد می گویند. 


ترجمه: آن مرکب اسنادی را می گویند که نسبت کردن یکی از دو کلمه به جاتب دیگر طوری باشد تا مخاطب را 
فایده تام برسد و همچنین سکوت نمودن بر آن جمله صحیح باشد. 

ملاحظه: شاید در ذهن بعضی از شما خوانندگان عزیز این سوال پیش آید که جمله ( ضرب زی ) 
که بقول نحویان به اتفاق جمله تامه است و يصح ااسکوت علیها می با شد. ( جمله تامه نبا شد ) 
یعنی این جمله ( ضرب زید ) جمله تامه نیست و سکوت بر آن هم صحیح نمی باشد و این یک 
تخمله: ین با ق ات به هت انکه مقاطب سوالمی کند که آقای زین جه کسی را وده اسک ور 
چه مکانی این زدن واقع شده؟ و به چه جهت زده شد؟ 

و غیر از این سوالهاست. پس بنابر این جمله ی فعل و فاعلی (ضرب زیذ) جمله ناقصه خواهد بود! 
جواب: حتماً باید به تعریف کلام توجه کنیم که ( لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد ) بود. 

یعنی کلام لفظی است که مرکب با شد از دو کلمه, در صورتی که | سناد در میان آن دو کلمه هم 
وجود داشته باشد. و بالاخره معیار و ملاک در حصول کلام تام اينکه یک مسند و یک مسندالیه در 
جمله با شد. و گذ شته از این اگر | شکال مذکور صحیح با شد. پس ما هیچ کلام تامی را پیدا 
نخواهیم کرد. زیرا هر کلامی که گفته شود اگر چه طولانی باشد باز هم مقداری و جایی برای 


ا 


تذکر:کلمات منصوب چون علیاً درمثال ضرب راغلا زات عربی نه مسند می شوند ونه 
مسند اليه 
فایده: در زبان عربی اسم مسند و مسندالیه ميشود. اما فعل فقط مسند می شود و حرف نه مسند 
می شود و نه مسندالید. 
سوال پیش می آید که چرا در قرآن مجید در این آیه « ستوالء علیهم أ آنذرتهم آم لم تتذرمم لا 
ورو ل رور کی هه زین کت 
تقو آپ تدرزشت اس کک سای مد البه کی قراخ اما ع پمویان اس که و 
ار مهن فد بسن لیاف ان موم کیرد کدرا ال موی ارک شین وف رک از عنم 
ای N E e E‏ 

جمله انشائیه 
بدان که جمله انشائیه آن است که قائلش را به صدق و کذب صفت نتوان کرد وآن بر چند قسم 
است امر چون ٍضرب و نهی چون لاتضرب و استفهام چون هل ضرب زیڈ و تمنی چون لیت زیداً 
خاضر و ترجیجوان لعل عمر[ غاتب و عقودجون:بعت و اشتریت وانداه خوزن عا و عرطن چون 
ألاتنزل بنا فتصیب خیراً و قسم چون والّه لاضربن زیداً و تعجب چون ما حسنه و أحسين به. 
اقسام جمله انشائیه: 
اول ار 
امر در لغت: به معنی فرمودن کار است. 
امر در اصطلاح: هو طلب الفعل ممّن هو دونه على سبیل الاستعلاء. نحو افعل کذا 
قسم دوم تهی: 
نهی در لغت: به معنی بازداشتن از کار است. 
نهی در اصطلاحی: هو طلب الفعل ممّن هو دونه على سبیل الاستعلاء. نحو لاتفعل کذا. 


استفهام در لغت: طلب فهم کردن است. 

استفهام در اصطلاح: هو طلبٌ المتکلم من المخاطب فهم الفعل. نحو هل ضرب زيدٌ 

قسم چهارم تمنی: 

تمنی در لغت: بمعنی ارزو کردن است. 

تمنی در اصطلاحی: به کلمه ای گفته می شود که بوسیله آن آرزوی کردن چیزی ظاهر می شود. 
مانند: لت را حاضر 

قسم پنجم ترجی: 

ترجی در لغت: به معنی اميد داشتن است. 

ترجی در اصطلاح: همان کلمه ای را می گویند که بوسیله آن امید داشتن چیزی ظاهر می شود. 
تا سر خاش 

فایده: در مورد کتابت ( عمرو ) بايد این را بدانيم که (واو) کلمه عمرو در حالت رفعی و جری 
ی یاوآ کل ات ی وی کل رطس شوه سس می و 

فرق میان تمنی و ترجی: 

وی ی ام امش که انگان موش مد اا ی و مایت کی کو وا وتات 
اراد دن ها کار یی هی وتف تغل اتشتطان کک ا می رای ای که اکان وخودتن 
باق با اکا وجرد غا ف ایال سس کرد مان کی کد ر شوش کو مت الات 
یعود » کاش جوانی بر می گشت و این مکان پذیر نیست. 

قسم ششم عقود: 

عقود جمع عقد به معنی گره ها 

تعر یف عقود در | صطلاح: همان خرید و فرو شی را می گویند که ميان فرو شنده و خریدار انجام 


نو 


E Ns ORE 
قرار می گیرد و اگر یکی از اینها ( ایجاب و قبول ) نباشد. جمله خبریه می شود. و همچنین‎ 
ایجاب و قبول نکاح از همین نوع است که اگر از دو ج جمله ( نکحتکٍ و قیلتک ) ) یکی از آنها گفته‎ 
نشود. جمله انشائیه قرار نمی گیرد و همچنین هر عقدی که در آن ایجاب و قبول باشد مانند( رهن‎ 
و بیع ) ڊ بعت اشتریت ( صرف ) معامله نقد به نقد ( از همین نوع است).‎ 

قسم هفتم نداء: 

تدم دز لفت؛ ب آواز دادن است 

نداء در اصطلاح: هو کل إسم و بحرف النداء. مانند: یال 

قسم هشتم عرض: 

عرض در لغت: به معنی پیش کردن است 

عرض در | صطلاح: یعنی با 5 سی نرم و آه سته صحبت کردن, در حالی که خودش را از طرف 
فا ا یک ی ا تاد دا یت و 

قسم نهم قسم: 

یله تاکیده اي انست که سکم پر ذات اه فا می اد می کا سانم را هنک باک 

حروف قسم عبارتند: ( واو , با . تا ) مثل: وله ؛ بالثّه ؛ تال 

قسم دهم تعجب: 

تعجب در لغت: به معنی تعجب كردن است.تعجب در اصطلاح: ما وضع لانشاء التعجب. 

تعجب یکی از کیفیات انفعالیه است که در هنگام بروز وظهور امر غریبی در انسان پدیدار می گردد. 
زات کد فاد کو وروت رات و 

قسم یازدهم جمله دعائی: 

مانثت: آرشد الله تعالی و بسم الله الرحمن الرحیم (گرمتعلق با جارہ ات باشد پس در این صورت تسمیه جمله انشاتیه قرار می گیرد) 


و همچنین افعال مدح و ذم نیز از جمله انشائیه شمرده می شوند. 


مرکب غير مفید 
فصل بدان که مرکب غیرمفید آن است که چون قائل بر آن سکوت کند سامع را خبری یا طلیی 
حاصل نشود و آن بر سه قسم است اول مرکب اضافی چون غلام زیر جزء اول را مضاف گویند 
و جزء دوم را مضاف اليه و مضاف اليه هميشه مجرور باشد. 
غیرمفید در لغت: یعنی غير فایده دهنده است. 
غیرمفید در | صطلاح: همان جمله ای را می گویند که پس از سکوت گوینده. شنونده را جمله 
خبریه یا انشائیه حاصل نمی شود. مانند: غلام زیدٍ 
مرکب اضافی در لغت: به معنی نسب کردن است. 
اضافة در اصطلاح: نسبت دادن اسمی به اسم دیگر است بطوریکه اسم اول را مضاف و اسم دوم را 
مضاف اليه می نامند. 
مانند: سفينة نوح ( کشتی نوح ) در این مثال سفینه مضاف به نوح شده و نوح مضاف اليه است. 
(نسبت داده 
ع ا 
ما كات الم كات السلسیی: :کاب السلهی 
تو ضیح: هر یک از کلمات ( الله ؛ الہ سلمین ؛ الہ سلمین ) م ضاف اليه بوده و مجرو مى با شند. 
علامت جر در متال اول کسره و در مثال دوم و سوم ياء است. 
RE IE‏ ی عورش تماق کات موس و اه ساسا 


مجرور می شود. مانند: کتابه 


® هیچگاه با ( ال ) تعریف همراه نمی شود. 

8 هرگز تنوین قبول نمی کند. 

8 هرگاه مضاف مثنی و جمع باشد. نون تثنیه و جمع به خاطر اضافه حذف می شود. 
بنایر این: 

٩‏ المعلم المدرسة نادرست..... معلم المدرسة درست است. 

# معلمان المدرسة نادرست ..... معلما المدرسة درست أست. 


فا ن الم ها وتا مها و استد 


مرکب بنائی 
دوم مرکب بنائی واوآن است که دو اسم را یکی کرده با شند و اسم دوم متضمن حرفی با شد 
خون اخد عشر تا م عشر کو اج و و تسد ور بزده ناوات زا عات کروه 
هردو اسم را یکی کردند و هر دو جزء مبنی باشد بر فتح الا اثنا عشر که جز اول معرب است. 
مرکب بنائی در لغت: به معنای مبنی بودن است. ( نام دیگر مرکب بنائی تعدادی است ). 
مرکب بنائی در | صطلاح: عبارت است از اينکه دو اسم را یکی کرده و اسم دوم متضمن حرفی 
باشد. یا بقولی دیگر دو کلمه ای که در وسط انها واو عطف بوده. ولی حذف شده باشد و هر دو را 


یکی کرده تالم 


فایده: م رکب بنائی نه عدد هستند که عبارتند: ا عش؛ إتناعشر؛ ثلاثة عشر؛ اربعةعشر؛ 


س 2 
خم سةعشر؛ ستة عشر؛ سبعة عشر؛ ثمانية عشر؛ تسعة عشر كه در اصل احد و عشر؛ اثنان و 


خر هرایم هل سا تست که مها اه ای ر وش فان کف ت اا قاد 
او ھی اقغات بط که ای در فش ای ]هماع سراف کي اه 
در نتیجه مبنی قرارمی گیرد. 

مانند؛ ضاربَّة که:در اصل ضارب بوده وقتی تای تأنیث به او پیوست. بای ضارب که محل اعراب 
بواده در وشط قراو گرفت, س یت غر ابش را از دست واه 

با جر دو این لل میتی ۱ بت که مه کی حرفی ھی با ا یخی خرف واوا را که میتی 
الاضل بوده دردیر کف و از آن کر ار گرافته رومبشین فده اسست: 

سوال: لیکن سوال پیش می آید که چرا مبنی بر فتح شده اند ومبنی بر ضم یا مبنی برکسر نشده اند؟ 
کات وا که تخت الم کات ارس : 

ر ا اعدد هر کی فان وکت عد هر دوجن فان م که وان اضا عشر وم اون 
معرب و جزء دومش مبنی است. 


سوال: چرا در اثنا عشر جزء اول (ثنان) معرب و جزء دوم (عشر) مبنی است؟ 


واه تکفا ی E‏ تایه وی ال اش نارای | ستاو 
دارد با نون اعرابی غلامان که معرب است و نون در وقت اضافت ساقط می شود. پس در نتیجه 
ان به دلیل این مشابهت. معرب گفته می شود و نون آن در وقت مضاف شدن با قانون اضافت 
می افند. 

مرکب منع صرف: (مزجی) 

سوم مر کب منع صرف و او آن است که دو اسم را یکی کرده باشند و اسم دوم متضمن حرفی 
نباشد چون بعلَبک و خضر موت که جزء اولش مبنی باشد بر فتحه بر مذهب اکثر علماء و جزء 
دوم معرب. 

منع صرف در لغت: یعنی منع از گردان است. ( مرکب منع صرف را به این خاطر منم صرف می 


نامند که تنوین و کسره قبول نمی کند و غیرمنصرف است. 


مرکب منع صرف در | صطلاح: هما ن دو کلمه ای را می گویند که آنها را یکی کرده با شند و در 
میان آنها حرف عطفی وجود نداشته باشد. 
مانند: بعلبک ؛ حضرموت ؛ بیت لحم؛ از دو مفرد مرکب شده اند. 


تنبیه: بعلبک نام شهری است که در اصل بعل نام بتی است و بک نام پاد شاه بانی ان شهر است. و 
حضر نام شهری موت نام قبیله بوده است. که هر دو را مرکب نموده اند. حضر موت شده است. 
قوله: جزء اول مبنی باشد بر فتحه بر مذهب اکثر علماء و جزء دوم معرب. 

مصنف رس اذ در اینجا حکم اعراب مرکب منع صرف را بیان نموده اند. 

تذکر: در بعلبک, حضر موت و بیت لحم جزء اول مبنی بر فتحه است و جزء دوم معرب» نزد بعضی 
از علماء هر دو جزء معرب هستند. که جزء اول مضاف و جزء دوم مضاف اليه است اما 
غیرمنصرف است. 

مثل: خا لی #ترایت لی مرت یلک ( اما در معدیکرب جزء اول مبنی بر سکون 
است و جزء دوم حکم اعراب غیرمنصرف را دارد ). 

فایده: اسمهایی از قبیل علیر ضا ؛ احمد علی ؛ محمد صدیق ؛ و بشیر احمد و N‏ در مرکب منع 
صرف داخلند. 


سوال: چرا در مرکب منع صرف جزء اول مبنی و جزء دوم معرب است؟ 
جواب: جزء اول به این دلیل مبنی است که محل اعرابش وسط کلمه قرار گرفته است. لهذا یران او 


حیثیت اعراب باقی نمانده ا ست و جزء دوم به این دلیل معرب است که دو سبب از | سباب منع 
صرف در آن موجود است. پس غیرمنصرف هميشه معرب است. 

تذکر:اسامی کشورهاءشهرها وروستاهایی که در زبان فارسی.عجمی از دو جزءتشکیل شده اند جزء م رکب منع صرف به شمار می 
رونند.مانند:ایرانشهر, تربت جام. علی آباد ... 

تذکر:بر م رکب مزجی تنوین والف ولام نمی آید.مانند:البیت لحم اشتباه است. 

بعلیک: بلدة من بلاد الشام 

بيت لحم: بلدة من الشام فى فلسطین ولد فیها المسیح 

حضرموت: بلدة فى الیمن 


م رکب صوتی و مر کب توصیفی 
صوت در لغت: آواز را کو 
مرکب صوتی در اصطلاح: همان دو کلمه ای زا ھی گویند که انا را یکی کرده با شند و اسم دوم 
واا تشون باق مات سود شوه شیب ایک اس اش و ودا اس دی 
فایده: سیبویه در سه حالت اعراب» هميشه مبنی بر کسر خوانده می شود. مانند: جاء سیبویف 
رایت سیپو یو > مررت بسیپو یو _ 
توصیفی در لغت: به منعی چگونگی و حالت است. 
مرکب تو صیفی در اصطلاح: همان مرکبی را می گویند که اسم صفت چگونگی و هئیت و حالت 
ام ذاترا بیان می ا که خواه مداح با شلد ماند: وسم اه اارعمن الرخیم و رجل عالم با دم 
باشد. مانند: أعوذ باالله من الشیطان الرجیم. 
فایده: ترکیب نزد نحویان مجموعاً بر شش قسم می باشد که یک قسم مرکب مفید (اسنادی) و پنج 
سم دیگر مرکب غیر مفید (غیر اسنادی) می با شد. چنانکه شاعر آنها را در شعری چنین جمع 
نموده است: 
بود ترکیب نزد نحویان شش 

بیادش گیر اگر خائف زفوتی 

اضافی دان و توصیفی ومزجی 


هم اسنادی و تعدادی و صوتی 


سیبویه مى فرمایند: سیبویه کلمة فارسية مركبة من (سیب) بمعنی التفاح و (ویه) بمعنی رائحة فالمراد رائحة التفاح. 


بدان که مرکب غیرمفید همي شه جزء جمله با شد چون غلامٌ زید قائمٌ و عندی أحَد ۶ شر درهماً 
و جاء بعلیک. 
قوله: مرکب غیرمفید همي شه جزء جمله با شد. (مرکب غیرمفید یا تنها م سند واقع می شود و یا 
مسندالیه) 
قوله: ( غلا زید قائمٌ ) به مرکب اضافی اشاره است. 
ترکیب: غلام مضاف و زید مضاف اليه مضاف با مضاف الیه مسندالیه مبتدا جزء جمله می باشد و 
ا فد ات ملد کاما سس شوه وا فرار من ر 
کول و با عفر وه انیم کی ای افا اس 
ترکیب: أحَد عشر ممیز, درهماً تمیز برای ممیز. ممیز با تمیزش مسندالیه. مبتدای موّخر جزء جمله 
می باشد و با عندی که مسند و خبر مقدم است. جمله کامل می شود و تام قرار می گیرد. 
قوله: (جاء بعلیک) به مرکب منع صرف اشاره است. 
ترکیب: بعلبک م‌سندالیه فاعل» جزء جمله می با شد و با جاء که مسند و فعل است جمله کامل 
می شود و تام قرار می گیرد. 

ا 
فصل: بدان که هیچ جمله کمتر از دو کلمه نباشد لفظاً چون ضرب زیدٌ و زید قائم یا تقدیراً چون 
اضرب کد انت دز او هی باشد و بیشغز را حدی تیست: 
قوله: بدان که هیچ جمله کمتر از دو کلمه نباشد. الخ 
هدف از این عبارت این است که همان جمله ی (خبریه و انشائیه) را که قبلا تعریف و تة سيمش 
گذشته است از دو کلمه کمتر نیست؛ خواه لفظا یا تقدیرا از دو کلمه کمتر نباشد, 
مثال لفظی جمله فعلیه: ضرب زی و مثال لفظی جمله اسمیه: زید قائ است. 


EG‏ رای تین گر یی کرو من ها از خی له کم ات شون رن که 
و ا س ا و ووک اک ف ور کا ھی ا هی اکر 
TES‏ 

فایده: اگر جمله از دو کلمه بیشتر باشد. پس برای آن انتهایی نیست. 

طریقه تر کیب و مطالعه: 

بدان که چون کلمات جمله بسیار باشد اسم و فعل و حرف را با یکدیگر تمییز باید کردن و نظر 
کردن که معرب ست یا مبنی و عامل ا ست يا معمول و بايد دان ستن که تعلق کلمات با یکدیگر 
چگونه است تا مسند و مسندالیه پیدا گردد و معنی جمله بتحقیق معلوم شود. 

در عبارت بالا مصنف,-.: طریقه ترکیب و مطالعه را بیان نموده اند. 

طریقه ترکیب و مطالعه: باید طالب العلم در وقت ترکیب و يا مطالعه بیندیشد و کلمه ها را برر سی 
وا کف هکره تیه فا وربا ی مب تشر اش رو بح وی توت که وس تسنیا رای 
تفن راست ۱ شش قسم مبنی کدام قسم است و اگر معرب است از دو سم معرب 
کدام است» سپس بررسی کند که معرفه است يا نکره, اگر معرفه است مشخص کند که از هفت قسم 
شرف تلا هاش رش هک بت که سک ات ششک فر کي ات سین 
خی کید کل از قای ماس گام اس اه یاک فیریکی ایک شین کیت که 
هی یی اه اس میتی کل که کلام سای اک و ان سم ترتع 
معلوم نماید. سپس مبتدا و خبر را مشخص نماید و اگر جمله فعلیه است. جستجوی فاعل و مفعول 
را نماید و توجه نماید که معلوم است یا مجهول, اگر معلوم است خواهان فاعل است و اگرمجهول 
شخ ها EE‏ اشنا موز ای کلم شررق تفن قس هرن رون وا ریش 
نماد که غامله | تیا غیرخاملفه اگر عامله است عفلش وا حص رده ویر اخ نله زا 
جمع نماید. ونوع جمله را مشخص نماید و توجه نماید که از ماقبل خودش اعراب دارد یاپس این 
وف مادا دن هر عمله یامه دهد انسام اه مان و غو بل ای ماه کال شین کروی 


علامتهای اسم 
فصل: بدان که علامت اسم آنست که الف و لام يا حرف جر در اولش باشد چون الحم و بزید یا 
تنوین در آخرش باشد چون زي یا مسندالیه باشد چون زي قائمٌ يا مضاف باشد چون غلامٌ زید یا 
مصعر باشد چون قریش يا منسوب باشد چون بغدادی پا مثنی باشد چون رجُلان یا مجموع باشد 
چون رجال یا موصوف باشد چون جاء رجل عالم یا تای متحرک بدو پیوندد چون ضارة. 
اسم علائم بسیاری دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود: 
۱- گرفتن (آل) تعریف مانند: الرجل 
قول ابی الطیب: 


الخیل و اللیل و البیداء تعرفنی و السیف و الرمح و القرطاس و القلم 


فایده: در این زمینه بین علماء نحاة اختلاف است که آیا حرف تعریف الف و لام است یا تنها لام؟ 
نظریه اول: نزد امام سیبویه,س: فقط حرف تعریف, لام است اما همزه را فقط برای این آورده اند 
که ابتداء به سکون محال است. 

نظریه دوم: نزد امام خلیل بن احمدر-.:: مجموعه الف و لام» حرف تعریف هستند. مثل: هل 
نظریه سوم: نزد امام مبرد رس فقط حرف تعریف همزه است. لام را آورده اند تا فرقی با شد بین 
همزه تعریف و همزه استفهام. 

۲- جر یا کسره یعنی کلماتی که قبل از آنها حرف جر بیاید و یا اینکه مضاف اليه واقع شوند. 
مانند: بسم الله که کلمه ( اسم ) مجرور با حرف جر و لفظ ( الله ) مضاف اليه است. 

تبصره: مضاف واقع شدن از مختصات اسم است. اما مضاف اليه بودن مختص اسم تنها نیست. 
بعلت آنکه گاهی فعل و جمله نیز مضاف اليه واقع می شوند. 

مانند قول خداوند متعال: « یوم یْجمم الله الر سل » ؛ « یوم ینفع ااصادقین صدقهّم 6 که فقو اه 
کلمه یوم مضاف. یجمع و ینفع مضاف اليه واقع شده اند. 


۳- گرفتن تنوین. مانند: تلميذة ؛ مدرسة ؛ آنیق (شیک). 


۴- مسندالیه واقع شدن از دیگر خصوصیات اسم است. یعنی اينکه حکمی را به اسم نسبت بدهیم 

که فایده ای از آن حاصل شود. 

مثلاً مبتداه فاعل. نایب فاعل و... واقم شود. مانند: العلم نو؛ خرج الطلاب من القاعة ؛ 

یکتب الدرس و...... که کلمات العلم ؛ الطلاب ؛ الدرس به ترتیب مبتدا, فاعل و نایب فاعل است. 

۵- تصغیر نیز یکی از علائم اسم است. 

ی انب قضظر ای ا کو گزنچکن با کارت تا کرو دلالت کیت 

مانند: ی (مردک). 

۶- منسوب ( نسبت داده شده به سوی چیزی باشد).مانند: بغدادی ؛ زاهدانی 

۷- همچنین از علائم اسم ات که تثنیه و جمع (الزیدان ؛ الزیدون) می شود. 

اعتراض: اگر کسی اشکال وارد کند که فعل هم تتنیه و جمع میشود. بنابر اين قاعده: (خاصية الشیء 
ما لایوجد فی غیره) مانع اغیار نخواهد بود؟ 

در پاسخ اشکال مذکور می توان گفت که تتنیه و جمع آوردن فل صرفاً به اعتبار فاعلش است. 
یعنی اگر فاعل آن ضمیر باشد به اعتبار فاعل تثنیه و جمع بسته می شود اما اگر فاعل, اسم ظاهر 
باشد, فعل همیشه بصورت مفرد آورده می شود. مانند: ضرب زید ؛ ضرب الزیدان ؛ ضرب الزیدون 

۸- صفت واقع شدن هم یکی از خصوصیات اسم است. مانند: رایت رجلا کریما 

انت کول ف ارس که نعت واقم شدن از مخت صات اسم تنها نی ست» بلکه فعل نیز صفت 
واقع می شود. 

E تفه نوت که فان‎ EU 
ابوا واقم شده است.‎ 

تذکر: در کتب نحوی دیگر در رد این قول مفصلاً جوابهای متعددی داده شده است. 

هی | رشن شا سیون ماش عا 


سوال: چرا تای متحرک که از علامت خاص اسم است در فعل دیده می شود؟ 


جواب: ای متحرک که دز قعل دیو ھی نود اسمی. اششت, اما تا متخرک که ون استم دیذه 
می شود. حرفی می باشد و هنگام وقف به (ها) تبدیل می شود. 

علائم فعل 
و علامت فعل آن است که قد در اولش باشد چون قد ضرب یا سین باشد چون سیْضربُ یا سوف 
باشد چون سوف یضرب يا حرف جزم بود چون لم یضرب يا ضمیر مرفوع متصل بدو پیوندد چون 
ضربت یا تای ساکن چون ضربت یا امر باشد چون (ضرب یا نهی باشد چون لاتضرب. 
۱- قد در اولش باشد. مانند: قد ضرب ؛ قد بضرب 
تذکر: چون قد برای نزدیک کردن فعل ماضی به زمان حال وضع شده است. 
مانند: (قد قامت الصلاة) ولی در اسم و حرف زمان مطرح نیست تا قد بر آنها داخل شود. 
۲- هر کلمه ای که همراه با (س ؛ سوف) بیاید. مانند: سیذهب ؛ سوف یعلم 
فایده: سین و سوف هر دو مختص بفعل مضارع هد و فرهشان ا فک سین بر ای ایتته دیک :و 
صوفت برای آینده کور نشال فی شود پساطی نکد ران مین گوینده ان زیا المباتی (خروفت) 
تدل علی زيادة المعانی. ترجمه: زیادی حروف دلالت بر زیاد بودن معنی می کند. 
ای E‏ سوت رش رن ان تلا هشن ام شوک مسرت 
برای آینده دور می باشد. 
تنبیه: و اگر لام مفتوحه بر فعل مضارع داخل شود او را به حال منحصر خواهد نمود. 
اد قو ا داو ای تا ن هو که 
۳- از علائم فعل آن است که حرف جاذمه بر آن داخل شود. مانند: لم یضرب 
۴- یکی از خصوصیات فعل این است که ضماثر بارزه مرفوعه به او متصل شود. مانند: ضربت 
تبصره: بخلاف ضماثر منصوب و مجرور که به اسم و حرف ملحق می شوند. 
۵- و از خصو صیات دیگر فعل این است که تاء تانیث ساکنه که هرگز بر اسم و حرف وارد نمی 


شود بر افعال داخل می شود. مانند: ضربت ؛ نعمت 


مت له ان فیق ا رسد الم ا 
ضارية ونیز خارج می گردد بوسیله این قید. تائی که بحروف متصل ميشود. مانند: لات ار ؛ تم 
۶- آمر باشد. چون: اضرب 
۷- نهی باشد. چون: لاتضرب 
حرف آن است که هیچ علامتی از علامات اسم و فعل در او نبود. 
درحرف هرگز نباشد ای عزیز آزعلامات اسم و فعل هیچ چیز 

معرب 
ف صل بدانکه جمله کلمات عرب بر دو ق سم است معرب و مبنی. معرب آذ ست که آخرش به 
اختلاف عوامل مختلف شود چون زید در جاء‌نی زید و رايت زیداً و مررتٌ بزید جاء عامل است 
و زی معرب است و ضمه اعراب است و دال محل اعراب. 
کلمات عرب بر دو قسم می باشد: ۱- معرب ؛ ۲- مبنی 
معرب: اسم ظرف از باب !فعال که اسم مصدرش اعراب است. 
معرب در لغت: به معنی محل ظهور اعراب. 
معرب در | صطلاح: هو کل ٍسم رکب مع غیره و لايّشبه مبنئ الاصل. أعنى الحرف و الفعل 
الماضی و آمر الحاضر. ۱ 
تشه هرن ان ای را کک درو هما یرفن واقم عرد ا ی الال ساره ان 
که کب ها ضیت ایاضر و یه تمررات ۱۳ 
حکم معرب: حکمه ان یختلف آخره باختلاف العوامل إختلافاً لفظیاً نحو: جاء‌نی زید و رایت زیداً و 
مررت بزید او تقدیریا نحو: جاء‌نی موسی و رایت موسی و مررت بموسی. 
فایده: در جمله اول (جاء) عامل | ست (زید) معرب است. ضمه اعراب. دال محل اعراب و در 
ملد دوه (رایت) غامل استت: وا کرت اعراب» دال مل آغرای: 
تعریف عامل: العامل ما یحصل رفع او نصب او جر. 


ترجمه: عامل اذست که به سبب او در اعراب آخر اسم معرب تغییر می آید. خواه تغییر حروفی 
باشد یا حرکتی, لفظی باشد یا تقدیری. مانند: جاء‌نی زی ؛ جاء‌نی آبوک ؛ جاء موسی. 
تعریف اعراب: ما به یختلف آخر المعرب. 
یعنی: همان حروف و حرکتی را می گویند که در آخر اسم معرب می آید. 
تفزیف ا آعر اب معل ا قرات قرف الاخ عم الکلیه. سل ا ذو زید. 
مبنی 

مبنی آذ ست که آخرش به اختلاف عوامل مختلف ن شود چون هولاء که درحالت رفع و ذصب و 
مبنی در لغت: به معنی ثبوت شده. 
مینی در | صطلاح: هو کل | سم غیر مرکب مع غیره ي شبه مبنی الا صل اعنی الما ضی و الامر 
الحاضر و الحروف. 
ترجمه: آن اسمی را می گویند که در ترکیب با کلمه ای دیگر واقع نشود و مشابه با شد با مبنی الا صل که اراده 
می کنم. ماضی, امر حاضر معروف و حروف را. 
حکم مبنی: أن لابختلف آخره باختلاف العوامل إختلافاً لفظياً أو تقديرياً. 
مانند: هولاء که قبل از ترکیب مکسور بوده و بعد از ترکیب هم مکسور است. جاءنی هولاء و رایت 
هولاء و مررت بهولاء که در حالت رفع و نصب و جر یکسان آمده است. 
چنانکه شاعر می فرماید: 

معرب آن باشد که گردد بار بار مبنی آن باشد که ماند بر قرار 


اام میتی 
ذ صل بدانکه جمله حروف مبنی | ست و از افعال ما ضی و امرحا ضر معروف و فعل م ضارع با 


نونهای جمع مونث و با نونهای تاکید نیز مبنی است. بدانکه اسم غیر متمکن مبنی است. 

مبنی بر شش قسم است. از این شش قسم آن اصل (مبنی الاصل) و سه قسم دیگر فرع می باشند. 
تذکر: از اقسام مبنی فقط ردیفهای ۲-۲-۱ مبنی الاصل هستند. 

تبصره: نزد بعضی دیگر از علماء مبنی بر هفت قسم است که جمله را در آن داخل کرده اند. 

سه ف اضل میتی (مییی الاضل) فار 

اول: تمام حروف (عامله و غير عامله) 

وا (غ یشور امد با ی ی مرو وا کات ری ا غ هد 
باشد یا رباعی مزید). 

سوم: آمر حاضر معروف. ( که با قید معلوم. مجهول خارج شد و با قید حاضر. غائب خارج شد). 

سه قسم فرع مبنی عبارتند از: 

اول: اسم غیرمتمکن مطلقا. 

دوم: | سم متمکن وقتی که در ترکیب با عاملش نبا شد. کلمه (زید) وقتی که در ترکیب با عاملش 
نبا شد. مبنی بر سکون گفته می شود بنا بر قول جمهور اما علامه زمخ شری.د.: می گوید که 
(زید) بد تهایی هم ری که می هنود زیرا که استعداد اعراب رادارد: 

سوم: فعل مضارع وقتیکه استعمالش با دو صیغه جمع مونث غائب و جمع مونت مخاطب با شد. 
مانند: یُضرین ؛ تضرین ( از ميان چهارده صیغه فعل مضارع همین دو صیغه مبنی هستند) یا وقتی 
که استعمال فعل مضارع با نون تاکید ثقیله و خفیفه باشد. مانند: لتضرین ؛ لیضرین. 


تذ کر:ولایعرف بقاعدة کون الکلمة مبنية علی سکون اوضم اوفتح او کسریل المدار فی ذلک على النقل من الکتب الصحيحة و 


أفواه العارفین. 


اقسام معرب 
اما اسم متمکن معرب است بشرط آنکه از نونهای جمع مونث و نون تاکید خالی با شد پس در 


کلام عرب بیش از این دو قسم معرب نیست باقی همه مبنی است و اسم غیرمتمکن اسمیست که 


با مبنی الا صل مشابهت دارد و مبنی الا صل سه چیز است فعل ماضی و امر حاضر معروف و 
ا خرو و از نکن اعت که با ین الال غا هة 

اقسام معرب: 

۱. فعل مضارع خالی از نونهای تاکید ونون جمع مونت (فعل مضارع در دوازده صیغه معرب است). 
مک وق رای رخا باس سمل ان که که زین شرب ات 
وا غ انیت ا یی الاضا ابیت دازد: 

غیرمتمکن در لغت: به معنای غير جای دهنده. 

غیرمتمکن در | صطلاح: به | سمی گفته می شود که اثر عامل را قبول نمی کند و با مبنی الا صل 
مشابهت داشته باشد. مانند: هولاء 

متمکن در لغت: به معنای جای دهنده. 

متمکن در | صطلاح: به اسمی گفته می شود که اثر عمل عامل را قبول می کند و با مبنی الا صل 
مشابهت نداشته باشد. 

فایده: وجه مبنی بودن حروف» به این دلیل حروف مبنی الاصل هستند که معنی مقتضی الاعراب را 
قبول تمی کنند. (مقتضی الاعراب عبارتند از: فاعلیت ؛ مفعولیت ؛ اضافت). 

فایده: وجه مبنی بودن صیغه های جمع مونث فعل مضارع به این دلیل مبنی هستند که مشابهت 
دارند با صیغه جمع مونث فعل ماضی که مبنی الاصل است. یعنی یضرین و تضرین مشابهت دارند با 
فعلن که ما ضی است. وجه م شابهت این است که ما قبل نون. ساکن است در صیغه مضارع و 


تین ای ا در ای 


فایده: مبنی بودن صیغه های فعل مضارع همراه با نونهای تاکید. به این دلیل مبنی هستند که شدت 
ا ا ا ا ا ا 
فعل در وسط قرار می گیرد و حیثیت اعراب برایش باقی نمی ماند. 
اق لرن کا ا ا رف اس ون اک هدت اتان بقل وس 
کک و کد چ یل وا کی مت مرف( رو و ار کف وکر کا یط 
اعات رد ددا 
اسم غیر متمکن 

فصل بدانکه اسم غیرمتمکن هشت قسم است. اول مضمرات چون آنا من مرد و زن و ضربت زدم 
من إِیّای خاص مرا و ضربنی بزد مرا و این هفتاد ضمیر است. 
مغ کد ت که با کی او افش میتی ااصل وات ووج اهراک اف بای و 
اوق ا میتی با ا ورام مخت رد مات (ادا) از استمای ا ارات کا غراف 
ابو ارد اکا ری بقع ان مسا توا زد اس افا ن کی بون ارال مسا کی دهد 

اقسام اسم غیرمتمکن 
چهارده ضمیر مرفوع متصل ضربت ضربنا ضربت" ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضرب 
ضربا ضریوا ضربت ضریتا ضرین, چهارده مرفوع منفصل آنا نحن آنت انتما انتم انت انتما انتن هو 
هما هم هی هما هن. چهاده ضمیر منصوب متصل ضربنی ضربنا ضربک ضربکما ضربکم ضریکٍ 
ضریکما ضربکن ضربه ضربهما ضریهم ضربها ضربهما ضربهن, چهارده ضمیر منصوب منفصل 
یی إیانا ایاک ایاکما ایاکم ٍیاک ایاکما ایاکن اياه اياهما ایاهم ایاها ایاهما اياهن, چهارده ضسمیر 
مجرور متصل لی لنا لک لکما لکم لک لکما لکن له لهما لھم لها لهما لهن. 
قسم اول از اسم غیرمتمکن: 
تس اول کر و شیر انم اضیعه خیم وت ا ات ول از بات فال | ترفاسم 


تص ریا رش فان 


ضمیردر لغت: به معنای پو شیده شده به این دلیل ضمیر را پو شیده می گویند که بجای اسم ظاهر 
واقع می شود گویا اسم ظاهر را می پوشاند. 

تبصره: کوفیون ضمیر را کنایه مکنی عنه می گویند. 

ضمیردر اصطلاح: همان اسمی را میگویند که واضع آنرا وضع کرده برای استعمال متکلم یا مخاطب 
یا غائیی که قبلاً ذکر شده باشد و آن غایب گهی اط ذکر می شود و گاهی معناٌ و گاهی حکما. اگر 
ذکرش لفظاً شده باشد آن را (مرجع اللفظی) می گویند. 

مانند: زی ضرب که ضمیر مقدر (هو) در ضرب راجع است بطرف لفظ زید. (زید جلوتر لفظاً دکر 
شده و مرجع است برای ضمیر). 

اک آن غاب کر ی شهه باشت ارا (مرجع المعتی امین کک 

مانند: |عدلوا هو اقرب للتقوی که ضمیر هو راجع است بطرف معنی عدل ( عدل لفظاً ذکر نشده ولی 
بای ادن اغولو یم اس 

اگر آن غا بب ذکرش نه لفظاً و نه معنا شده با شد. بلکه حکماً موجود با شد. آن را (مرجع الحکمی) 
می گویند و به تعبیر دیگر ضمیر (شان) و ضمیر (قصه) می گویند. 

ضمیز شآن: برای فد اال ی ود مانتده اند زید د فل هو اه لخد 

هیر ابا توق انال تشرد ماه انیا زیت فان 

علت عنوان ساخ یی ا 

غرض از عنوان نمودن ضمر شأن تعظیم و مهم بودن کاری است. مانند اینکه گوینده این امر را در 
مرتبه نخست بطور مبهم و پوشیده بیان می کند. یعنی بوسیله ضمیر تا شنونده را به اهمیت آن آگاه 
سازد و سپس آن را به جمله ای که از بین برنده شک و ایهام است» تفسیر می کند. 

قوله: ضرینی. نونی که در میان فعل و (ی) قرار گرفته (نون وقایه) نام دارد. 

اھر اش ای قاطت اس 


وجه تسمیه این نون به نون وقایه دو قول است: 
۱- اينکه این نون نگهداری می کند فعل را از م شتبه شدن به اسمی که به ياء متکلم | ضافه شده 
است. مثلا در شجّرنی یعنی منازعه کرد با من, اگر شجّری بدون نون وقایه گفته شود. شنونده خیال 
می کند که مقصود از شجری» درخت من است ولی اگر نون بیاید اشتباه واقع نخواهد شد. و نیز این 
کک ما نی زو موی ما 
امر برای آنکه اگر به جای (آکرمنی) یعنی: | کرام کن تو مرد حاضر مرا و اگر (| کربی) بدون نون 
واک ود کے ناه کیال ی کف که یک کی ا دا اک ام گنت اف رن 
مخاطبه, اما اگر نون وقایه بیاید و (| کرمنی) گفته شود آنگاه توهم حاصل نخواهد شد. 
۲- همان نونی را می گویند که در میان فعل و یای متکلم می آورند تا که فعل را حفاظت نماید از 
کسره» چونکه (یای) تقاضای کسره می نماید. 

اقسام ضمیر 
ضمیر بر دو قسم است: ۱- متصل ؛ ۲- منفصل 
ضمیر متصل: ضمیری است که به تنهایی به کار نمی رود. بلکه پیوسته با کلمه ای دیگر (اسم» فعل, 
حرف) متصل است. 
مانند: ضمیر (ت) در ضربت ( تو زدی ) 
ضمیر (ک) در کتابک ( کتاب تو ) 
ضمیر (هم) در منهم ( از ایشان ) 
ضمیر منفصل: ضمیری است که به تنهایی و به صورت مستقل به کار می رود. 
مانند: هو (او) ؛ a‏ 
هر یک از ضمایر متصل و منفصل. چهارده صیغه دارند: 


» 7 با زائ غایب» س صبعه برای مخاطب و دو صیعه برای متکلم. 


فرش تفص ری تال ریا اوقت ۲ ات اض 

ضمایر منفصل رفعی عبارتنداز: 

۱- مفرد (هو) ۲- مثنی (هما) ۳- جمع (هم) ۴- مفرد (هی) ۵- مثنی (هما) ۶- جمع (هن) 
۷- مفرد(آنت) ۸- مثنی (آنتما) تن ۰- مفرد(آنت) ۱۱- مثنی (آنتما) ۱۲- جمع (أنتن) 


۳- وحده ( (آنا) ۴ مع الغیر (نحن 


ضمایر منفصل نصبی عبارتند از: 


۱- مفرد ( یاه) ۷- مثنی ( یاه ما) ۳- جمع (إ یاهم) ۴- مفرد (! یا ها) ۵- مثنی (إ یاه ما) 
۶- جمع (إ یاهم) ۷- مفرد (إ یاک) ۸- مثنی (! یاک ما) -٩‏ جمع (إ یاکم) ۱۰- مفرد (إ یاک) 
۱- مثنی ([یاکما) ۱۲- جمع (یاکن) ۱۳- وحده (لیای) ۱۴- مع الفیر (إيانا). 


نکته: ضمایر منفصل هميشه بارز و آشکارند. 
اا ان شا 
ضمیر متصل سه حالت دارد: رفعی, نصبی و جری. 
ضمایر متصل رفعی در فعل ها به کار می روند و بر دو قسمند: 
از( شکان سانش( ماه اکن ریت رها مر 
9 مستتر (پنهان) مانند: (هو) پنهان در ضرب. 
ضمیر متصل رفعی بارز همان ضمایری هستند که در چهارده صیغه فعل ما ضی به کار می روند. 
بجز دو صیغه (۱ و ۴) که مستترند و در چهارده صیغه مضارع و ام در پنج صیغه های ۱. ۴ ۷ 
۳ مستتر و در بقیه صیغه ها بارزند. 
بقار انه ا ری انس ا ده های ۱۳۸۱۳۰۱ زو عضو واو و اف 


جوازی است در دو صیغه ۱و ۴ در ماضی» مضارع و امر. 


ضمایر فاعلی بارز در افعال 


ماضی: اء و تاا ن ت تماء تمه تب تن» ت نا (نصراء نصرواء نصرتاء نصرن» نصرت» نصرتماء نصرتم, 
نصرت. نصرتماء نصرتن» نصرت, نصرنا) 
مضارع: ء و؛ ن» ی (ینصران» ینصرون, تنصران, ینصرن, تتصرون, تتصرین, تنصرن) 
امر حاضر: |» و ی» ن (آنصراء انصرواء انصری, انصرن) 
ضمایر مستتر (پنهان) 
ضمایر فاعلی در هشت صیغه ذیل مستتر می باشند: 
در ماضی: نصرء نصَرت 
در فعل مضارع: ینصر تنصر (مفرد مونث غایب). تنصر (مفرد مذکر مخاطب)» آنصر. ننصر 
و در فعل آمر حاضر: أنصر 
ضمایر متصل نصبی 


این ضمایر پس از فعل ماضی, مضارع وا اورک هی نو ند 
مانند: صر (او را یاری کرد)؛ ینصرک (تو را یاری می کند) اُنصرنا (ما را یاری کن). 
ضمایر متصل جری 
ضمایر متصل جری همان ضمایر متصل نصبی هستند که پس از اسم یا حرف جر آورده می شوند. 
مانند: من (از) ؛ فی (در) مثل: کتابه ؛ منه. 
فایده: ضمیر منفصل در مرفوعات (مبتدا و خبر) و گاهی (تاکید) قرار می گیرد و در منصوبات 
مفعول قرار می گیرد و در مجرورات ضمیر منفصل نداریم. 
فایده: ضمیر متصل در مرفوعات همیشه فاعل ر و در منصوبات هميشه مفعول (ضربنی) و 


در مجرورات همیشه مجرور (لی) می شود. 


سوال: با توجه به تقسیم اول ضمیر (متصل و منفصل) چرا برای ضمیر مرفوع و منصوب هم متصل 
و هم منفصل را آورده اند. اما برای مجرور فقط متصل را آورده اند؟ 
جواب: زیرا قاعده نحویان است که اگر در میان جار و مجرور مضاف و مضاف اليه فا صله ایجاد 
شود معنای جمله فهمیده نمی شود. یعنی رابطه آنها از بین می رود پس به این علت ضمیر مجرور 
را منفصل نیاورده اند. 
سوال: چرا نحویان برای صرف صیغه ها از متکلم شروع و بعد مخاطب و به غائب ختم می کنند. 
اما صرفیان بر عکس از غایب شروع و بعد مخاطب و به متکلم ختم می کنند؟ 
جواب: زیرا نزد نحویان معرفیت و نکریت اعتبار دارد و از همه معرفتر صیفه متکلم (آنا و نحن) 
هستند. پس نحویان از متکلم شروع می کنند. آما نزد صرفیان اشتقاق اعتبار دارد پس صیغه غایب 
(ضرب) در اشتقاق از همه مقدم تر است. یعنی از مصدر اول صیغه ها ی غایب اشتقاق می شوند 
بعد مخاطب (آنت) و بعد متکلم (آنا» پس صرفیان از غایب شروع می کنند. 
فایده: وجه تشبیه ضمایر با مبنی الاصل؛ 
شباهت وضعیه: به جهت آنکه وضع اکثر ضمایر بر یک یا دو حرف است. مانند: (و ؛ هم ؛ هی ؛ تاء 
در ضربت ؛ ناء در ضربنا ؛ کاف در ضربک ؛ ياء متکلم و......) و ما زاد بر دو حرف بر اکثر حمل 
له ست 

اسماء اشارات 
دوم اسمای اشارات ذا و ذان و ذین و تا و ټی و ټه و ذه و ذهی و تهی و تان و تین و أولاء بمد و 
اول بقصر. 
ن سم انان هر کین استبای اقا اتب باشید: 
اسباء جمع اسم و اشارات جمع اشاره است. 
اشارة در لفت: به.مضی آشارة کردن: 


اشاره در اصطلاح: اسمی است که به وسیله آن به شخص يا چیز معینی اشاره می شود. 


مانند: هذا (این) ؛ ذلک (آن) ؛ لک (آنان). 

فایده: هرگاه بخواهند شخص يا چیزی را به اشاره حسی نشان دهند. اسم اشاره بکار می برند و 
شخص و شیء مورد اشاره را مشارالیه می نامند و در عربی اسم اشاره با مشارالیه خود از جهت 
(تذکیر و تانیث) و همچنین از نظر (افراد ؛ تثنیه ؛ جمع) مطابقت می کند. 

مانند: قرأت هذا الکتاب - حفظت هذه الکلمة" 

ذا: برای اشاره به مفرد مذکر کاربر دارد. اعم از اینکه مشارالیه عاقل یا غیر عاقل باشد. 

ات هد ال سا هدار 

ذان: برای اشاره به ثتنیه مذکر در حالت رفع است. 

بان ده واک 

ذین: برای اشاره به تثنیه مذ کر در حالت نصب و جر به کار می رود. 

مانند: رایت ذین - مررت بذین 

سوال تشه یه که رماع اقا را هی س وآ قرات ی لیاسو ار د 
اختلاف عوامل مختلف نمی شود. پس چرا ذان برای حالت رفعی و ذین برای حالت نصبی و جری 
آمده و آخرش مختلف شده است در حالیکه اعراب رفع و نصب و جر مخصوص معرب است؟ 
جواب: اختلاف ذان و ذین در اثر عامل نیست بلکه بخاطر توافق اسم معریی است که بد از آن 
واقع می شود. 

و تا و تی و ته و ذه و ذهی و تهی: این شش لفظ برای اشاره مفرد مونث (عاقل و غیرعاقل) به کار 
می روند و از اینها (تا) اصل است و باقی فرع هستند. 

ا ا ی کا ایا کا ای کا 

تان: برای اشاره به تثنیه مونث در حالت رفع آورده می شود. 

مانند؛ تان هندان 


تین : برای اشاره به تثنیه مونث در حالت رفع آورده می شود. مانند: رایت تين- مررت بتین 


اولاء بمد و اولی بقصر: برای اشاره به جمع (اعم ازمذکر ومونث. عاقل وغیر عاقل) ارده مي شو د: 


هر فان ها 


مفرد (این) هذا وجل د باب" 


گم ذکر 


مثنی (اين دو) هذان رجلان-بابان 


جمع (اینها) هولاء رجال 


مفرد (این) هذه امرأة- حديقة 


مونت مثنی (اين دو)هاتان امرأتان -حدیقتان 


ذلک (آن) مفرد 


ذانک (آن دو) مثنی 


اولئک (آنها) جمع 


اولشک (آنها) جمع 


توضیح: 
.١‏ مشارالیه از لحاظ موقعیت بر سه سم است: نزدیک, دور و متو سط برای نزدیک از اسمهای 
اشتاره بدون کات و لام استفاده می شود شا هده هرلا و برای کور از اسنهای داری کاف و لام: 
مانند: ذلک ؛ تلک ؛ اولئک 

وای وش ار ای اماو اي کا دارای افش ا کی دک که ارم و امه 
در فارسی بصورت دور یعنی (آن) ترجمه می شوند. 

۲ .| سامی | شاره مفرد و مثنی, دور یا نزدیک برای عاقل و غیرعاقل بکار می رود. در صورتی که 
اسامی اشاره به جمم (هولاء. اولتک) فقط برای جمع عاقل است و برای اشاره به جمع غیر عاقل از 
اج از ره مرس ری لک تساو وی که بای وان تیان مرلام تلا 
ذلک معلم-اولئک معلمون ؛ هذا کاب - هذان کتابان- هذه کیت د تلک مجلة- تلک مجلات 


اسم آشتاره کان 


فاجو هناک هنالک 


(اینجا) (آنجا) (آنجا) 
توضیح: 
۱- ترجمه اسامی اشاره به مکان متوسط (هناک) و مکان دور (هنالک) در فارسی(انجا) می باشد. 
۲- برای جمع های غیرعاقل در عربی از اسم اشاره مونث استفاده می شود. 
هذه اشجار خضراء (اینها درختان سبزی هستند) ؛ تلک کتب مفيدة (آنها کتابهای مفیدی هستند). 


۳- گاهی به جای کلمه (هناک) کلمه (ثم) و (ثمَّة) برای اشاره به مکان دور بکار می رود. 


۴- گاهی برای نشان دادن عظمت و بزرگی مشارالیه و جایگاه آن هر چند که نزدیک باشد. از اسم 
اشاره دور استفاده می کنیم. 
مانند: ذلک الکتاب لاریب فیه (این است کتابی که هیچ شکی در آن نیست). 
اشتاه قو ضر لد 
سوم اسماء مو صوله الّذی اللذان و الذين و الذين التی اللتان اللتين و اللاتی و اللواتی و ما و من 
و ی وا و الف و لام بمعنی الذی در اسم فاعل و اسم مفعول چون الضارب و المضروب و ذو 
بمعنی الّذِی در لغت بنی طی نحو جاء‌نی دُوضربک بدانکه آی" و ای معربست. 
قوله: سوم اسماء موصوله الخ 
شومین قن آز استمام غیرمتمکن» اسماء موصوله می باشد. 
موصوله بر وزن مَفغوله. 
موصوله در لغت: بمعنی وصل شده. 
موصول در اصطلاح: اسمی است که معنای آن بوسیله جمله ای که پس از آن می آید. تمام میشود. 
به جمله پس از موصول (صله) می گویند. 
مانند: هو الذى خلّق السموات و الارض بالحق 
الذی مو صول و جمله (خلق ااسموات و الارض) صله و معنای الذی به و سیله این جمله تمام و 
کامل شده است. 
ترا دی تسام وضو ان قافن مه تفه ال ای اس 
۱- اسم موصول ؛ ۲- صله ؛ ۳- صدر صله 
اسم موصول: الفاظى مانند الذى و اللذان و See‏ 
تعریف صله: همان جمله ای را می گویند که بعد از | سم مو صول می آید و صله همي شه جمله 


خبریه قرار می گیرد. برابر است که جمله اسمیه خبریه باشد و یا جمله فعلیه خبریه باشد. 


تذکر: صله مفرد و جمله انشائیه هرگز نمی شود.پس بنابراین عبارت جاءنی الذی هل ضرب زیدا 
اشتباه است.دوم اينکه موصوله با صله اش همیشه جزء جمله قرار می گیرند نه جملد. 
مثال جمله اسمیه: جاءنی الذی آبوه منطلق و مثال جمله فعلیه خبریه: جاءنی الذی ذهب ابوه 
تعریف صدر صله: صدر صله همان ضمیری را می گویند که در جمله بعد از اسم موصول می اید و 
او زا ین عات هو هی کویند: 
توجه: موافقت بین اسم مو صول و صدر صله (ضمیری که به جانب اسم مو صول راجع می با شد) 
لازم است. مانند: تفلح التی (جتهدت در این مثال هی مقدر که صدر صله نامیده می شود. موافق با 
اسم مو صول خود (التی) است. یعنی اگر صدر صله مذکر با شد اسم مو صول را مذکر می آورند و 
اگر صدر صله مفرد یا تتنیه یا جمع باشد. اسم موصول را مونث می آورند و اگر صدر صله مفرد یا 
تثنیه یا جمع باشد اسم موصول را هم موافق ا اورت 

حذف عائد صله 
حذف عائد منصوب جایز است و چنین حالتی شامل مفعول به می شود. 
ها وک دی ها( آعل ما ر خی غا کی ا کو میهف و 
منصوب است, حذف گردید و چنین حذفی جایز است. 
تت کف ان ا شاد ا ته عا ا ا له ار و واا ا 
لفظی باشد. 
مانند: فاقض ما انت قاضیه 
حذف عائد در مورد فوق جایز است زیرا عائد صله و ضمیر مجروری بتو سط اضافة مجرور شده 
است. و همچنین حذف عائد صله جایزاست. هرگاه مجرور به حرف جر بوده اما در مو ضع نصب 


واقع شده باشد. 


مانند: و یشرب مما تشربون که در اصل شا تشربون منه) بوده و ضمیر در (منه) حذف شده زیرا 
از نظر ظاهر توسط حرف جاره (من) ا ا ی ا 1 


حذف عائد مرفوع 
هر گام غات هرد آغاز هو مدا و خا فر ا شه مد ین عانتی فا یز اس 
مشروط بر اینکه صله طولانی بوده و بمنظور تخفیف عائد صله را حذف نمایند. 
ماه لت ها کر ESS‏ له رای کیت انیم 
لژی: برای مفرد مذکر (عاقل و غیرعاقل) آورده می شود. 
مثال واحد مذکر ذوی العقول: یفلح اذى يجتهذ ؛ مثال واحد غیرذوی العقول: ایت کتاب الذی 
اللذان: برای تتنیه مذکر در حالت رفع عنوان مى شود. 
مانند: یفلح اللذان اجتهدا 
اللذین: برای تثنیه مذکر در دو حالت دیگر (نصب ؛ جر) آورده می شود. 
مانند» اکرمت اللدین هدا 
الّذین: برای جمع مذکر استعمال می شود. 
متال: | کرشت اللذیخ یجتهدون 
تی: برای مفرد مونث (عاقل و غیرعاقل) آورده می شود. 
مثال عاقل: تفلح التی إجتهدت ؛ مثال غیرعاقل: ایت, قلنسوة التی آعطیتک 
لّتان: برای تقنیه مذکر و در حالت رفع عنوان می شود. 
مانند: جاءت هندان اللتان اجتهدتا 


اللتین: برای تثنیه مونث و در دو حالت نصب و جر آورده می شود. 


مانند: آکرمت اللتين تجتهدان 

اللا و اللواتی: برای جمع مونث استعمال می شوند. 

مثال: ذهبت لاف یجتهدن 

تبصره: گاهی بجای (تا) در اللاتی همزه می آید. 

مثل قوله تعالی: و اللائى يبسن من المحیض 

ما: بیشتر برای غیرذوی العقول استعمال می شود و گاهی هم برای ذوی العقول استعمال می شود. 
مثال غیرذوی العقول: و لا نتم عابدون ما آعبد الاين 

مثال ذوی العقول: فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و ربع لآيت 

من بیقر برای وی اقول امال سی هود و کاهی هم برای غیرذوی الول اسمال مین شود: 
مانند قوله تعالی: فمنهم من یمشی على بطنه. 

فاید:(من) بگفته بعضی ازعلماء من حرف است وبعضی می گویند که اسم موصول لیکن بازهم 
درحقیقت اسم است البته به حرف می آید. 

امه کی ھ خی لدی انح ره شوه 

را هی ام مان مر وه 

الف و لام: هنگامی الف و لام بمعنی الذی و التی می شود که با | سم فاعل و | سم مفعول همراه و 
همچنین آن اسم فاعل و اسم مفعول به معنی حدوثیت باشند (حادث بر زمان و مکان باشند در اسم 
فاعل و اسم مفعول معنی دوام و استمرار نباشد و گرنه آن صفت مشبه می شود. پس بر صفت مشبه 
الف و لام بیاید موصولی نمی شود). 

تذکر:دخول الف ولام موصوله بر اسم فاعل ومفعول آنها را معرفه نمی گرداند بلکه همچنان بحال 
نکریت خود باقی می مانند. 


مانند: الزانی ای الذی زنی و الزانية ای التی زنت 


ذو: 

ذو به معنی الذی و التی 

ذو این لفظ در نزد طایفه و قبیله طی از موصولات مشترک شمرده می شود. مانند قول شاعر: 
فان الماءٌ ماءٌ آبی و جدّی ##* و بثری ذو هویت و ذو طویتٌ 

ترجمه: همانا آب مورد نزاع» آب پدر و پدر بزرگ من است و چاه من آن چاهی است که دور آن را با سنگ چیده ام. 

فان تالا لفط ردو از موضولات مق کا و ای لت او( الاین هت ولا طوی): 

مثال مونث: جاءتنی ذو قامت ای جاءتنی التی قامت. 

نکته: لفظ ذو در کتاب نحومیر در دو جا ذکر شده است. یکی در اسم موصول و دیگری در اسمای 

تاه ای گنز 

شاه قرف وی کیت مت از ای وی کن ا کو هپت 

جواب:۱- ذوئ اسم موصوله به معنی الذی و التی است و ذوئ سته مکبره به معنی صاحب است. 

۲- ذوئ اسم موصوله مبنی است اما ذوئ سته مکبره معرب است. 

۳- ذوئ موصوله بعد از آن جمله می آید اما بعد از ذوئ مکبره مفرد می آید. 

فایده: ذا وقتی بعد از ما استفهامیه واقع شود آنگاه به معنی الذی و التی می شود. 

اک ای ای کی لای ف اق کا د 

قوله: بدانکه ای و ايه معریست. 

سوال: با توجه به این قول م صنف رس سوال پیدا می شود وقتی که ائ و ای معرب | ست» پس 

را ام را کر یف شاخ دک کر ددا 

جواب: قبل از پا سخ به ا ی لازم۱ سث و آن اینکه اگر اصلهای وا ل 

ایك من در ا ورت ید و و و ی کا ا چا ی ی ا کی و 

el ENE ESS تا ات‎ AEA EE 

مصنف رس اه به خاطر یک حالت مبنی آن, آنها را در مبنیات ذکر نموده اند. 


حالت اول معرب: اینکه مضاف اليه و صدر صله هر دو مذکور باشند. مانند: آیهم هو قائ" 


حالت دوم معرب: اینکه مضاف اليه وصدرصله هردومحذوف باشند. مانند: ای قائم-یفلح ای مجتهد 
حالت سوم معرب: اینکه مضاف اليه محذوف و صدر صله مذکور باشد. مانند: ائ هو قائ - آکرمت 
حالت چهارم مبنی: اینکه مضاف الیه مذکور و صدر صله محذوف باشد. مانند: انهم قائ 

- | کرمت أيهم مجتهدون. قوله تعالی: ثم لنترعن من کل شیعة آ شد علی الرحمن عتیا» ای ایهم هو 
که ها اف ا 

علت میتی بودن در حالت چهارم: به این خاطر است که مو صول در احتیاج با مبنی مشایهت دارد. 
(اول اينکه به جمله احتیاج دارند. دوم برای صدر صله که او محذوف | ست. لهذا مبنی مي شود که 
محتاج جمله است). 

کو ا 

وجه تشبیه اسمای مو صوله با مبنی الا صل: هر دو احتیاجی مشابهت دارند. هم آنطور که حروف 
محتاج ضم کردن به کلمه ای دیگر هستند اسمای موصول هم محتاج به صله اند. 

ان یلاها ال الضله): 


تاه فان 
چهارم اسمای افعال و آن پر دو قسم است اوّل به معنی امر حاضر چون رود وبل و یل وغل 
دوم فعل ماضی چون هیهّات و شتان. 
اع ل می ات ك مان فلي ماض ی مار اس زا دار 
وه ا ا ای ا ی کد کا رر انیم ھکد کون زا فول ی که 
و به این دلیل فعل می گویند که به معنای فعل می آیند. 
ا هل فاي کا مان سای ار عار | 


هیهات ر ا جدا شد) فرعن (آسرع: شتاب کرد). 


اسم فعل هایی که معنای مضارع دارند. عبارتند از: 
آه ؛ آوه ؛ وه (آتوجُع: درد مى کشم) 

اف اضر به ستو می آیم) 
بَجَّل ؛ قد ؛ قط يا فقط (یکنی) 

اسم فعل هایی که معنای امر دارند. عبارتند از: 
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الیک هرگاه با (عَن) متعدی شود. په معنای ابد (دور شو) - و هرگاه متعدی بنفسه باش به معنای 
ی و 

مانند: یادنیا یادنیا الیک عنی ( ای دنیا ! ای دنیا ! از من دور شوا ) 

الیک الکتاب ( کتاب را بگیر ) 

علیک, به معنی الزم ( همراه باش ) 

آمین» به معنی استجب ( اجابت کن ) 

صّه (صَه)» به معنی اسکت ( ساکت شو ) 

مه مه می اف ( کت نک فان ) 

وید (ریدک). به معنی آمهل ( مهلت بده ) 

E‏ هیعدا( تک 

هیا هيت هل به معنی آسرع ( بشتاب ) 

خی و ول به معتي ال و عل ( روی آور, بشتاب ) 

بٌله» به معنی دع ( واگذار ) 

ٍیه. به معنی امض فی حدیثک او فعلک ( در سخن یا در کارت محکم باش ) 
وراءک. به معنی تأخر ( تاخیر کن ) 

ای ی اب اه ) 


فایده: بیشتر فعل های ثلائی بر وزن (فعال) به عنوان اسم فعل به کار رفته اند. 


مانند: ترال ؛ اتزل (فرود آی) ؛ قتال ؛ آقتل (بکش) ؛ سَمَاع ؛ اسمّع (بشنو) 
توجه: هر اسم فعلی که مختوم به کاف خطاب باشد. با تفاوت مخاطب. کاف آن تغییر می کند. 
مانند: |ٍلیک الیکما الیکم ...... إلیک الیکما الیکن 


کوک و نکها وک ریم هوک دو کی دونکی 

وه استای قفا لس 

أ هت وخ اة كي از اناد فال عاف همم ها منوا قط وا ر وو جرف 
وضع شده اند. بنابر این از جهت وضع با حروف مشابه شده و مانند آنها مبنی گشته اند. 

۲- به اعتبار معنی است معنای امر حاضر و ماضی را می دهند. 

پنجم اسمای اصوات چون أح أح و أف و بخ و نخ و غاق. 

اصوات جمع صوت است و در لغت به معنی آواز. 

تعریف اصطلاحی: اسمای اصوات همان اسمائی را می گویند که وا ضع آنها را و ضع کرده برای 
نقل آواز و حکایت و درد و غم. 

بخ؛ با تشدید و تخفیف خاء هر دو ثبت شده است. لفظ مذبور برای خوشحالی استعمال می شود. 
نخ: با فتم خاء و 5سر و همچنین با سکون خوانده می شود. اين لفظ را ساربان هنگام خواباندن 
شتر بکار می گیرد. 

اج اح اف براق ردو غ استمال می.شوند. گوینده این الفاظ کراهت ذرونی: خویش وا تسبت به 
عملی اظهار می کند. 

غاق: حکایت از صدا و آواز کلاغ است. 

وت یه سای او تاش ا 

اک اسبای اضوات دا رای شا هت اا من افا متفه 


باین معنی که مانند بعضی از حروف هستند (نه عامل نه معمول) واقع می شوند. 


۲- بعضی دیگر شباهت وضعی را گفته اند. زیرا وضع بعضی از اسماء اصوات مانند (قب. طق....) 
بر دو حرف است. و ما بقی را حمل بر اینها کرده اند. 
تذکر: قب برای حکایت آواز شمشیر که به شمشیر دیگر می خورد. 
طق برای بیان آواز و صدای افتادن سنگی وروی سنگ. 

اسمای ظروف 
ششم اسمای ظروف ظرف زمان چون إذ و ذا و می و كيف و ین و آمس و مُذ و من و قط و 
عوض و قبل و بعد وقتیکه م ضاف با شند و مضاف اليه محذوف منوی با شد و ظرف مکان چون 
حیث و قدام و تحت و قوق وقتیکه مضاف باشند و مضاف اليه محذوف منوی باشد. 
اقام ظروف: 
۱- ظرف زمان: همان ظرفی را می گویند که به زمان دلالت نماید. 
۲- ظرف مکان: همان ظرفی را می گویند که به مکان دلالت نماید. 
وجه تشبیه ظروف با مبنی الاصل: به وجه مختلف با مبنی مشابهت دارند. 
ظرف زمان چون إذ و اذا: 
اذاز یکی از ظروف مبنی است. 
لفظ (اذا) ظرف زمان برای فعل مستقبل و از ظروف دائم الاضافة است. و هنگامی که لفظ مزبور بر 
فعل ماضی وارد شود. آن را به استقبال تبدیل می نماید. 
مانند قول خداوندتبارک و تعالی:« اذا جاء تار اا و الفتح »چون هنگام فتح و پیروزی با یاری خدا فرا رسد. 
(اذا) در بیشتر موارد متضمن معنای شرط است و بر همین پایه و اساس جایز است که بعد از آن 
جمله اسمیه و فعلیه عنوان شود. 


جب اف اد آنیتک آذا الشمس طالعة ۶اهتکامی که قوزشید ظلرح کید د بشواهم مد 


مه اة ا امی ادا طلعت امش ره ود وم کم وان وا امد 


در پاره ای موارد (اذا) برای مفاجات (وقوع امر ناگهانی) آورده می شود که در این صورت بعد از 
ی رفن فیس اوق 

مانند: خرجت فاذا السبح واقف" ؛ خارج شدم پس ناگهان به شیر درنده ای که ایستاده بود. برخورد نمودم. 
اد یکین دیگر از طروفستشی امت 

لفظ (اذ) غالبا برای ماضی است و در پاره ای از موارد لفظ مزبور به مضارع اضافه می شود. 
ا ا هی ای رات لین ا شوه با که 
و ور 

وجه ت شبیه این دو با مبنی الا صل: اذ و اذا در عمل معنی (ان) شرطیه را می دهند و ان شرطیه 
حرف و مبنی الاصل است. پس این دو مبنی قرار می گیرند. 

0 

یکی از ظروف مبنی, لفظ ( متی) است و برای زمان آورده می شود و همانند (اين و انی) شرطیه و 
اشتفهامیه واقع:می شود مانتد؛ متی تسافر اسافر:ة هرزمان ا م کی من یز سفرمن کم 

متی. تفعد ی زان بیانفیشی؟ + که در متال اول متی.شرطیه و در:متال دوم استفهامیه ات 

یکی د دیگر از ظروف مبنی لفظ ( کیف ) است و برای استفهام و سوال از حال آورده می شود. 
EL‏ رت 

فایده: اگر بعد از کیف اسم واقع شود. کیف درترکیب خبر مقدم می شود واسم ما بعد مبتدای موخر 
در دو معنی استعمال می شوند: 

۱ بمعنای اول مدت 

۲. بمعنای تمام مدت 


این دو لفظ در صورتی برای اول مدت آ وود شو کذ بتوانند جواب (متی) واقع شو ند. 


مثلا کسی از شما سوال نموده و می گوید: متی ما رایت زیداً ؛ از چه زمانی زید را ندیدی؟ شما در 
پاسخ ار شو نمی تفه رات و مذ يوم الجمعة ؛ زید را از آغاز و اول روز جمعه ندیدم. 

و این دو لفظ در صورتی بمعنای تمام مدت خواهند بود که بتوانند جواب ) قرار گیرند. 

ھا ڈو ورو هزاب کسی که کد کارا ریا مدت ید را یوی ھی کرد ما راید ند 
یومان ؛ او را در تمام مدت این دو روز ندیدم. 

وجه تشبیه با مبنی الاصل: در بنا مشابهت دارند. 

یکی دیگر از ظروف مبنی, لفظ (قط) | ست که ظرف برای ! ستفراق در زمان ما ضی و تنها بعد از 
ما ی اھ ی وی ما ها ا کن ماه وا در کا ریز 

پگ کش N‏ ر کی و ی شوه 

مانا ا اضر به وض هرک اور در رهاق آنه حرا رد 

وق تیه با ی ا ی ر 
الاصل است پس این دو هم مبنی قرار می گیرند. 

فایده: الفاظ (ابداً ۽ مع ؛ دائماً و الان) ظرف زمان هستند. 

قبل و بعد: 

ی رم زان هی هدزای رسمه ام در که عالت ی و ردو حالف 
معرب 

حالث اول معرب: مضاف اه مذکور باشت. خواه مضاق الیه اسم ظاهر باشد یا اسم ضمیر, 

مثال ضمیر: من قبله و من بعده و مثال اسم ظاهر: جاء زید قبل عمرو و جاء زید بعد عمرو 

ا دوم معزب: مضاف الد تسیا منیا مرف باشد:(مضاف الیه لفظا و ممتا مذکوز نباهد) 

مثال: رب بعد کان خیر من قبل. 


و 


مانند: « له الامر من قبل و من بعد و یومتن یفرح المومنون » در ايه شریفه (قبل) مبنی بر ضم شده 


ترا اف الب ان لاف رده وهای اک نت E‏ وا مه فا رعاش 
بعده...» يا بتقدیر: .من قبل کل شىء و من بعده...» 

دام و تحت و فوق: 

این سه ظرف مکان هستند. زان می کو د که ماف اله اا محذوف منوی باشند. 

مثال فوق: جلست فوق آی جلست فوق الشجرة 

مثال تحت: صلیت تحت ای صلیت تحت الشجرة 

فایده: الفاظی که معنی فوق و تحت را می دهند نیز دارای سه حالت هستند. 

مانند: خلف ؛ آمام ؛ اسفل ؛ اعلی ؛ و قدم و... 


ما ی 


لفظ مذبور ظرف مکان است. حیث به جمله اسمیه و فعلیه اضافه می شود. 
a‏ خلین خی زین جالس 
جملة قعلید مانند: قول A‏ وسان: ظو الذین کپوا بایاتتا سنستندرجهم من حیت لابظلمون» 
وآنان که ما را تکذیب کردند بزودی آنها را به عذاب وهلاک افکنیم بگونه ای که خودشان متوجه نشوند. 
در پاره ای موارد. حیث به مفرد اضافه می شود که البته این قسم شاذ و بر خلاف قیاس بوده و تنها 
در ضرورت شعری واقع می شود مانند: 

آمّا تری حیث سُهیل طالعاً 
ترجمه: آیا ملاحظه نمی کنی ستاره سهیل را در حالی که طلوع نموده و همچون شعله آتش بر افروخته. فروزان است. 
فایده: بعضی از ظروف معرب هستند. مانند: بیت ؛ مسجد ؛ سوق ؛ لیل ؛ نهار و... 
وجه تشیید با مبنی الاضل: به اعتبار احتیاجی است یعنی همانطوز که خرف هميشه محتاج.به که 


کردن کلمه دیگر است» حیث هميشه محتاج جمله است و بدون جمله | ستعمال نمی شود. 


اقسام ظرف زمان: 

۱. ظرف زمان محدود: همان ظرفی را می گویند که برای او حد معینی باشد. 
مانند: الیوم ؛ شهر ؛ عام و... 

۲. ظرف زمان غیر محدود: همان ظرفی را می گویند که برای او حد معینی نباشد. 
مانند: دهر ؛ حين ؛ عصر و... 

حکم ظرف زمان محدود و غير محدود: به تقدیر (فی) منصوب می شوند. 


مانند: صمتٌ یوم الجمعة آی فى یوم الجمعة- صمت شهرا آی فی شهر 


اقسام ظرف مکان: 
۱. محدود ؛ ۲. غیر محدود (تعریف هر یک بالا ذکر شد) 
حکم ظرف مکان غیر محدود: با تقدیر (فی) منصوب می شود. 
مانند: الامر قوق الادب - قوله تعالی: « يد اله فوق آیدیهم » 
حکم ظرف مکان محدود: به ذکر (فی) مجرور می شود. مانند: دخلت فی المسجد و دخلت الدار 
چنانچه شاعر بزرگوار حکم ظروف را در شعری چنین جمع کرده است. 
ظروف ز مان مبهم و م حدود دان قابل نصبند به تقدیر فی 


لیکن مکانی که معین بود نیست در او چاره ز تحریر فی 


اسمای کنایات 
هفتم اسمای کنایات چون کم و کذا کنایت از عدد و کیت و ذیت کنایت از حدیث. 
کنایات جمع کناية است و در لغت به معنای پوشیده. 
کناية در اصطلاح: کنایه الفاظی هستند که برای دلالت بر عدد مبهم و غیرمعین یا حدیث و خبر 


میهم. وضع شده اند. 


برای دلالت بر عدد مبهم از دو لفظ. کم (چندین) و کذا (چه بسیار) استفاده می شود. 
مانند: کم مال آنققته - چه بسیار مال که انفاقش نمودم- عندی کذا درهما. 
برای دلالت بر حدیث مبهم از ( کیت و ديت ) استفاده می شود 
ال ار کش و کیت وف دی وس دق سین وان کف بیجن وان ا 
وجه تشبیه کم و کذا با مبنی الاصل: کم به اعتبار بنا با مبنی مشابهت دارد. یعنی دو حرفی است و 
همچنین معنای همزه استفهام را می دهد. 
کذا: مرکب شده از کاف (حرف جاره) و ذا (| سم | شاره) که قبل از ترکیب مبنی بوده اند و بعد از 
ترکیب نیز بر همان حیثیت باقی می مانند. 
هشتم مرکب بنائی چون آحَد عشر: 
مرکپ بنائی عبارتند از: ۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱- ۱۹-۱۸-۱۷ این اعداد مرکب بنایی هستند و 
این نه عدد از اقسام غیر متمکن می باشند. 
وجه تشبیه مرکب بنائی با مبنی الاصل: به اعتبار متضمن بودن حرف می باشد. 

معرفه و نکره 
فصل بدانکه | سم بر دو ضرب است معرفه و نکره معرفه آذست که مو ضوع با شد برای چیزی 
معین و آن بر هفت نوع است اول مضمرات دوم اعلام چون زي و عمرو" و سوم اسمای اشارات 
چهارم | سمای مو صوله و این دو سم را مبهمات گویند پنجم معرفه به ندا چون یا رجل ششم 
معرفه به الف و لام چون الرجل هفتم م ضاف به یکی از اینها چون غلامُه و غلام زید و غلام هذا 
غلام الذی عندی و غلام الر جل و نکره آنست که موضوع باشد برای چیزی غیرمعین 
چون وغل و قوس 
معرفه در لغت به معنای: شناختن 
معرفه در اصطلاح: اسمی است که بر چیز معین دلالت کند. مانند: زیث 


نکره در لغت به معنای: ناشناس 


تکره در اصطلاح: اسمی است که بر چیز نامعین دلالت کند. مانند: رجل 

بطور کلی معارف بر هفت قسمند: 

۱- ضمیر: از ضمایر صیغه متکلم از همه معرفه تر است و بعد از آن مخاطب و در آخر غائب قرار 
می گیرند. 

۲- علم: نام مخصوص هر شخص و هر چیزی را که شامل افراد همجنس آن نشود. در فارسی اسم 
خاص و در عربی اسم علم می نامند. مانند: جاء محم - ذهبت الى مکة 

۳و ۴- مبهمات (اسم اشاره مو صول) زیرا اسم اشاره به مشارالیه» مبهم است و نیز مو صول بدون 
غ هی یا و امه ارد و وضو زا امرس تاد 
ENES‏ ها انم اس شک میک 

۵- معرف بلام. مانند: ذهب الرجل۱ 

۶- هرگاه اسمی به یکی از معارف اضافه شود. معرفه خواهد شد. 

مثال مضاف به ضمیر: غلامَهٌ - مثال مضاف به طرف اعلام: غلام زید - مثال مضاف به طرف اسم 
| شاره: غلام هذا - مثال م ضاف به طرف سم مو صول: غلام الذی عندی - مثال م ضاف به طرف 
الف و لام: غلامٌ الرجل 

۷- قسم آخر معارف, منادی است. مانند: یا زید. 

چرا مصنف رده برای مضمرات, اسم اشاره و موصوله مثال نیاوردند؟ 

ایا و ا یاقا دق نف 

کا وک ر و وای کا ی ایل ار 

جواب: چونکه بین ندا و منادی فاصله ایجاد می شود و اگر فاصله بیاید. پس عمل عامل تغییر می 
کند. جواب دیگر اينکه چون حرف مضاف می شود. 

ا:ولاتدخل(أل) عل الاعلام الاسماعا- فلایقال:(المحمد والعلی الا فى المثنی وجمع المذ کر السالم لتنكيره حينئذ ومن المسوع 
الحسن والحسين والفضل» والحارث والنعمان. 


مذکر و مونث 
پدانکه انبم روو اضف اسک مد کر و فوت مد کز. مت که در او غلامت ایت تاشت 
شون رل وفوف ان است ور ای غلافت: یت ا جن اا ورعلاست اة چهار است 
ا ون طا و ال مقر ره رن حل و ال مره حون مراد و تای مقدره چون ارض" 
که در اصل ارضة بوده است بدلیل أُرَيضة زیرا تصغیر اسماء را به اصل خود برد و این را 
مونث سّماعی گویند. 
مونث به اسمی اطلاق می شود که دارای تانیث لفظی و تقدیری باشد. 
علامت اسم مونث: 
ات انعر 
9 الف مقصوره ؛ مانند: حبلی تلم 
ES‏ خی موز از 
ره و ENR‏ و ری و فا وا 
ااست هر لفظی را که بخواهیم مذکریت و موئثیت آن را م شخص نمائیی ابتدا صیغه م صغر آنرا 
پیدا می کنیم اگر صیغه مصغر آن مذکر باشد. آنگاه مکبٌرش نیز مذکر است و اگر صیغه مصغر آن 
مگ یاف انگاه کی هی فا مرت اس 
مونث سماعی: اسم مونثی است که علامت تانیت ندارد. تای تانیث در آن مقدر می باشد. 
اغ انس کاو ری سوه فده ا 
مونث سماعی خیلی زیادند امّا مهمترین آنها عبارتند از: 
ده E‏ دی بطق هر روز ها هن وب 
# اسامی شهرهاء کشورها و قبایل و حزیها مانند: مصر . هند , قريش , مسلم لیگ و... 
# نام اعضای زوج انسان مانند: بجز صُدع » مرفق . حاجب » خد 


وله مه 


# نام شرایها مانند: خمر و... 

# نام طبقات جهنم مانند: سقر » عير » جحیم و... 

# برخی از اسماء دارای دو وجه (تذکیر و تانیثت) هستند که عبارتند از: 

بط ( انتهای توده ریگ شده باشد - بغل) ؛ حال (کیفیت و چگونگی- وقت و هنگام) ؛ حانوت 
(دکان می فروشی- می فروش) ؛ خمر (شراب) ؛ درع (ذره آهنی) ؛ ذهب (طلا) ؛ سراویل (شلوار- 
زیرجامه) ؛ سکین (کارد) » سلم (نردبان) ؛ سلم (ضلم - سلام و تحیت)؛ سَماء ( آسمان) 4 ضحی 
(چاشتگاه) ؛ طریق (راه) ؛ عَجْز (بازو) ؛ عقاب (پرونده معروف) ؛ عقرب (عقرب) ؛ عنکبوت 
(عنکبوت) ؛ فردوس (باغ) ؛ فرس (اسب) ؛ فهر (سنگ) ؛ قدر (دیک) ؛ قفا (پشت سر)؛ کبد 
(جگر) ؛ لسان (زبان) ؛ مشک (مشک خوشبوی از آهو) ؛ ملح (نمک - آب شور) ؛ منجنیق (وسیله 
ای که در جنگهای قدیم برای پرتاب کردن سنگ یا گلوله های آتش بکار گرفته می شد) ؛ مو سی 
(تیغ) ؛ نفس (روح - نفس) ؛ وراء (پس و پیش). 

رازه اال ا 

۱. گاهی برای فرق بین جنس و واحد استعمال می شود. مثال تمر و نخل برای جنس خرما بکار 
می وک در آخر این دو لفظ ا و آنگاه‌یر واحد دلالت می کنند, 
وکا ویک شرا 

۲ که رای عاف ورف شرو نان غ 

۳ گاهی (تاء) در صیغه جمع می آید عوض از (یاء) که در صیغه واحد بوده است 

ما شاخ و سا طفد که ( پا رای وی خسن ان (بامتصعه وال ری و مط است: 

۴ گاهی به جای حرف محذوف استعمال می شود. 


مانند: عدة که دراصل وعد بوده است. به جای واو (وعد) تا در آخرش اضافه کردند. پس عدة شد. 


تقسیم مونث به حقیقی و مجازی 
و بدانکه مونث بر دو سم است حقیقی و لفظی حقیقی آذست که به ازای او حیوانی مذکر با شد 
هون اراد کا ازاق اه رخ است و ناقهد که ازای او جل اترو ل آنشت کد به ازاف 
او حیوانی مذکر نباشد چون ظلمة و قوة. 
وا ی و عت که در تارفن ن ند کر وخ ات با شا 
مانند: إمراة که در برایر آن رل روز مقابل ا جمل شتر نر وجود دارد. 
مونث لفظی: همان مونتی را می گویند که ذی روح نباشد و در مقابل او حیوان مذکری قرار نگیرد. 
اھ ا و 
اقسام مونث 
بطور کلی می توان گفت مونث بر چهار قسم است: 
مونث لفظی حقیقی ؛ مانند: فاطمة -کبری - حمراء - ناقة - خبلی و... 
۲ موئث معنوی حقیقی ؛ مانند: مریم - زینب - آتان (ماده شتر) - أم - أآخت وا 
۳ مونث لفظی مجازی ؛ مانند: سفينة ( کشتی) - لينة (درخت خرما) - بشری (نوید) و... 


۴ مونث معنوی مجازی ؛ مانند: ارض" (زمین) نار (اتش) - شمس (خورشید) و... 


روش تشخیص اسماء مونث: 

ا ی یی وان شاخ 

8 بوسیله ارجاع ضمیر ؛ مانند: « و الارض وضعها للانام ». 

® بوسیله اشاره ؛ مانند: « هذه جهنم التی کنتم توعدون ». 

8 بو سیله تصغیر نمودن اسم ؛ مانند: نفیلّة یعنی نعل کوچک, از تصغیر نعل که با تام تانیث متوجه 
ی این ان فل مرت اس 


8 بوسیله خبر ؛ مانند: « کل نفس ذائقة الموت ». 


0 ا غ ا 
9 بوسیله حال ؛ مانند: « و لسلیمان الريح عاصفة ». 
8 بوسيله فعل ؛ مانند: « اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض انقالها ». 
فایده: صیغه مبالغه و اسم مصدر برای مذکر و مونث یکسان استعمال می شوند. 
ال شالف وغل حرات و امه حرات ا و ا وم ای قرف ری 
و همچنین وزن فعیل که به معنی مفعول می شود برای مذکر و مونث یک سان | ستعمال می شود. 
مانند: إمراة جريح ؛ رجل جریح: 

واحد مثنی مجموع 
بدانکه اسم بر سه صنف است واحد مثنی مجموع واحد آنست که دلالت کند بر یکی چون رجل و 
مثنی آنست که دلالت کند بر دو بسب آنکه الف یا یای ما قبل مفتوح و نون مکسوره به آخرش 
بپیوندند چون رجُلان و رجلین و مجموع آنست که دلالت کند بر بیش از دو به سبب آنکه تغییری 
در واحدش کرده باشند لفظاً چون رجال یا تقدیراً چون فلکٌ که واحدش نیز فلک است بر وزن 
قفل و جمعش هم فلك بر وزن أَسدٌ 
تذکر: همانطور که اسم از نظر نوع به مذکر و مونث تقسیم می شود از جهت عدد به مفرد و تثنیه و 
جمع تقسیم می گردد. 
a‏ وه یک مه دلالت کنو ماتلت رل تاهاب 
ا می انق کو و کی با وو ت کته سا مه لام اکتا را 


تثنیه به اسمی گفته می شود که آخر آن در حالت رفع همراه با الف و در حالت نصب و جر همراه 


با یای ما قبل مفتوح باشد. مانند: جاء رجلان ؛ رایت رجلین ؛ مررت برجلین 


اقسام مثنی: 

® حقیقی: آن ست که از ماده اش مفرد دا شته با شد و الف و یای ما قبل مفتوح و نون مک سور در 
خرن باشد. مانند: رجلان و رجلین 

9 الحاقی: آنست که نون در آخرش بعلت لازم الاضافة بودنش هرگز نمی آید. ولی معنای تفنیه را 
می دهد. مانند: کلا (برای مذکر) ؛ کلتا (برای مونث) 

9 مشابه مثنی: آنست که الف و نون در آخرش دارد ولی از ماده خودش مفرد ندارد. 
مانند: إثنان (برای مذکر) ؛ إثنتان (برای مونث) 

مجموع: اسمی است که بر بیشتر از دو فرد و يا دو شئ دلالت کند. 

مانند: رجال و مسلمون 

تغییر مفرد بر دو قسم است: لفظی - تقدیری. 

الف: تغییر لفظی: که از تغییر دادن لفظ مفرد. حاصل می شود. مانند: رجال جمع رجُْل. 

ب: تغییر تقدیری: که در جمع تغییر لفظی صورت نمی گیرد. بلکه تغییر آن تقدیری است. 

مانند: فلک ( کشتی ها) که جمع فلک ( کشتی) و تیر آن تقدیریست به اين بیان که ضمه فلک را 

در حال افراد ماتند ضمه قفل و در حال جمع مانند ضمه اب فرض می کنیم. بنابر این ضمه فلک 

در حال افراد. اصلی و در حال جمع. عارضی است. 

از بیان قاعده بالا (جمع با تغییر یافتن مفرد. شکل می گیرد) متوجه خواهیم شد که الفاظی از قبیل: 

قوم ؛ رهط ؛ خیل ؛ شعب. گرچه بر جمع (مجموع احاد) دلالت دارند. اما بعلت نداشتن مفرد. جمع 

نبوده بلکه اسم جمع نامیده می شوند. 

تعریف اسم جمع: اسمی است که بر جمع دلالت می کند با اين تفاوت که از لفظ خویش مفردی 

ندارد. مانند: شعبٌ (گروه . طایفه) 


فایده: إن الفلک تأتى مفردة و تأتى جمعاً. تَذکُر فى حالة الافراد و تونث فى حالة الجمم. 


جمع تکسیر و جمع تصحیح 
بدان که جمع به اعتبار لفظ بر دو قسم است جمع تکسیر و جمع تصحیح جمع تکسیرآن است که 
بنای واحد در آن سلامت نباشد چون رجال و مساج و ابنیه جمع تکسیر در ثلائی به سماع تعلق 
دارد و قیاس را در او مجالی نیست امّا در رباعی و خماسی بر وزن فعالل آید چون جعفر و جعافر 
جحمرش" و جحامر بحذف حرف خامس و جمع تصحیح آنست که بنای واحد در او سلامت ماند و 
آن بر دو قسم است جمع مذکر و جمع مونث جمع مذکر آنست که واو ما قبل مضموم یا یای ما 
قبل مکسور و نون مفتوح در آخرش پیوندد چون مُسلمُون و مسلمین و جمع مونث آنست که الف 
و تای به آخرش پیوندد چون مُسلمات. 
همانطور که عنوان گردید. جمع | سمی است که بر بیش از دو فرد و یا دو چیز دلالت کند و بر دو 
قسم است. ۱- صحیح ۲- مکسر 
جمع صحیح: به جمعی گفته می شود که بنای واحد (مفرد) آن تغییر نکند. 
مانند: مسلمون جمع مسلم 
جمع مکسر: به جمعی اطلاق می شود که بنای واحد (مفرد) در آن تغییر کند. 
مانند: رجال جمع رجل 
فایده: برای بنای جمع تکسیر در ثلائی, قاعده ای وجود ندارد و به سماع تعلق دارد. (آنچه از 
عرب شنیده شده اند) اما در رباعی و خماسی. بر وزن الل مین ایند 
مثال جمع تکسیر رباعی: جعفر جمعش می شود جعَافر 
مثال جمع تکسیر خماسی: جَحمرش جمعش می شود جحایر ( که شین حذف شده است) 
قد کرو در ای خرف خن را رفت ای مر کا می کل تا ون قال درست :شود 
جمع صحیح (سالم) بر دو قسم است: 


۱ جمع مذکر سالم: شیوه ساختن جنین جمعی بدین گونه اش 


به آخر مفرد واو و نون یا ياء و نون الحاق نموده و آخر مفرد قبل از واو م ضموم و قبل از ياء 
مکسور است و نون جمع مفتوح را به دنبال آن می آورند. مانند: مسلمون ؛ مسلمین جمع مسلم 
۲. جمع مونث سالم: شیوه ساختن چنین جمعی بدین گونه است: 
به آخر آن الف و تاء اتصال می ايد مانند: مسلمات جمع مُسلمة 
تبصره: جمع مونث آنست که در آخرش الف و تاء باشد به شرطی که الف و تاء زاید باشند پس با 
این قید خارج شدند کلماتی مانند نحاتٌ , ابیات . دعاتٌ » زیرا که در اين الفاظ (الف و تاء) زايد 
نیسعند, متال اقاقی: مسلمات #ضاربات 
فایده: جمع تصحیح را همچنین جمع حقیقی نیز می گویند و عشرون و ثلائون را مشابه به جمع می 
گویند و اولو را ملحق به جمع می گویند. 


ج یت 
بدان که جمع به اعتبار معنی بر دو نوع است جمع قلت و جمع کثرت جمع قلت آن است که کمتر 
از ده اطلاق کنند و آن را چهار بناست آفعل مثل اکلب و آفعال چون اقوال و أفعلة مثل أعونة و 
فعلةً چون غلمةٌ و دو جمع تصحیح بی الف و لام یعنی مُسلِمُون و مُسلمات" و جمع کثرت آن است 
که بر ده و بیشتر از ده اطلاق کنند و ابنیه آن هر چه غیر از این شش بناست. 
جمع باعتبار معنی: 
جمع قلة: و آن جمعی است که بر سه تا ده دلالت کند. 
جمع کثرت: و آن جمعی است که از سه به بالا دلالت نموده و منحصر در عدد معلومی نبوده بلکه 
نامحدود است. 
مجموعاً جمع قلة دارای شش وزن است که عبارتند از: 
(آففل و افغال و افعلَةٍ و فعلّةٍ و جمع تصحیم مذکر ومونت وقتی که بدون الف و لام استعمال شوند) 


مانند: اق (جانها) - آجداد (جدها) ا (ستونها) - فتية (جوانان) و دو جمع تصحیح مذکر و 
موّنث وقتی که بدون الف و لام استعمال شوند. مانند: مسلمون و مسلمات 


و یستعمل کل منهما فی موضع الاخر علی سبیل الاستعارة: 
کاربرد و استعمال هر یک از اوزان جمع قلة و کثرة در مکان و جایگاه دیگری جایز است مشروط 
به اينکه قرینه بر چنین استعمالی موجود باشد. 
مانند قول خداوند تبارک و تعالی: « و المطلقات یترب.صن با شم ثلثة روا زنان مطلقه از شوهر 
گردن نخودازی کنند تا سه پاگی برآنها بگذرد. 
لفظ (قروء) در آیه شسریفه از اوزان جمع کثرت است اما بقرینه (ثلثة) بر قلة دلالت دارد و اینرو 
بصورت جمع قلة (آقرء ؛ آقراء) عنوان نشده است. 
قوله: و ابنیه آن هر چه غیر از این شش بناست. 
مصد جمله این است که هر چه غیر از این شش وزن جمع قلت. یعنی غیر از چهار وزن مطلق و 
دو وزن مقید باشد. اوزان جمع کثرت گفته می شوند. 
اه 
فصل بدانکه اعراب اسم سه است رفع و نصب و جر. 
توجه: اعراب معرب و مبنی بر سه قسم است. 
۱. رفع ؛ نصب ؛ جر (اعراب معرب) 
۲. ضم ؛ فتح ؛ کسر (اعراب مبنی) 


۲ ضمة ؛ فتحة + ۶ مشک بین مهرب و اه ) 


نکته: کل مرفوعات بر هشت قسمند: 
۱. فاعل: جاء زید ؛ ۲. مفعول ما لم یسم فاعله: ضرب زیذ + ۳. مبتدا: زیذ عالم ؛ ۴. خبر: زیدعالم 
؛ ۵ خبر [ن و اخواتها: ان زیدا عالم ؛ ۶ ۱سم کان و اخواتها: کان زید فقیراً + ۷ خبر لای نفی 
جنس: لارجل قائم ؛ ۸. اسم ما و لا المشبهتان بلیس: ما زید فاا 
نکته: کل منصوبات بر دوازده قسمند: 
۱ مفعول مطلق: ضربت ضربا + ۲. مفعول به: ضربت زیدا + ۳. مفعول فيه: صمت يوم الجمعة ؛ 
e‏ تاه ور سل سای ال و لصا تال هام وی راک ی 
آحدعشر کوکبا ؛ ۸ مستثنی: جاء القوم الا زیدا ؛ .٩‏ اسم ان و اخواتها: ان ردا عالم ؛ ۱۰. خبر کان 
E ks‏ اس ای سید رها فا یی ما وا له هوتین 
بلیس: ما زید قائما. 

اقسام اسم متمکن به اعتبار وجوه اعراب 
اسم متمکن باعتبار وجوه اعراب بر شانزده قسم است. اول مفرد منصرف صحیح چون زید دوم 
مفرد مذصرف جاری مجری صحیح چون دلو سوم جمع مک سر مذصرف چون رجال رفع شان به 
مه با او داضت یه خاو جر بک مره چون جام و و دل وررجال ورایت زیدا و لواو 


رجالا و مررت بزید. و دلو و رجال. 
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اسم متمکن: آنست که با غیر خودش ترکیب شود و آخرش با اختلاف عوامل اختلاف شود. 
ایا زید موایت زید | سرت بو 

بطور کلی اسم معرب از نظر اعراب بر نه قسم است که مشروحاً بیان فی گردد. 

قسم اول از اقسام نه گانه اعراب آنست که در حالت رفع به ضمه و در حالت نصب به فتحه و در 
حالت جر به کسره می باشد و این قسم از اعراب ویژه اسم مفرد منصرف صحیح است. 

ناگفته نماند مفرد بر پنج نوع است: 


۱. مفرد در مقابل مرکب. 


۲. مفرد در مقابل جمله و شبه جمله. 

E ET E RN TES 

۱ 

۵ مفرد در مقابل تثنیه و جمع. 

مصود از مفرد در این مقام» سم آخیر ( یعنی مفرد در مقابل تثنیه و جمع ) است و اسم مفرد در 
صورتی اعراب مذبور را قبول می کند که منصرف باشد و با این قید اسم غیرمنصرف (عمر) خارج 
می شود چه آنکه اسم غیرمنصرف در حالت جر مفتوح خواهد بود. 

و همچنین | سم مفرد در صورتی اعراب صنف اول را قبول می کند که صحیح با شد و با اين قید. 
اسماء سته خارج می شوند زیرا اسماء سته در حالت رفع به (واو) و در حالت نصب به (الف) و در 
حالت جر با (الف) آورده می شوند. 

تعریف اسم صحیح نزد نحویان: به اسمی اطلاق می شود که در آخر آن حرف عله نباشد. مانند زیڈ 
که سه شرط بالا مذبور را داراست زیرا که ولا مفرد و ثانیاً منصرف واا صحیح است. 

ماد انی زین -رایت زیا -مرزت پوید, 

سوال: چرا تعریف صحیح نحویان با صرفیان فرق دارد؟ 

جواب: زیرا نحویان از اعراب و محل اعراب (آخرین خرف کلمه) بحث می کنند و نزد شان اعراب 
و محل اعراب اعتبار دارد. پس هر کلمه ای که محل اعرايش حرف صحیح باشد نزد نحویان 
صحیح گفته می شود امّا صرفیان از تعلیل کلمه بحث می کنند و نزد شان تعلیل اعتبار دارد. پس 
هر کلمه ای که تمام حرفهای آن صحیح باشد. آنگاه نزد صرفیان صحیح گفته می شود. 

اعراب قسم اول: رفع به ضمه و نصب به فتحه و جر به کسره. 

در مورد اسمی که جاری مجری صحیح باشد. نیز جریان دارد. 

تعریف جاری مجری صحیح: آن اسمی است که در آخر آن واو و یاء ما قبل ساکن باشد. 
اودلو وی 


و همچنین اعراب یاد شده در مورد جمع مکسر منصرف نیز جاری می شود. 
مانند: جاءنی رجال - رایت رجالا - مرت برجال 
تب صره: شایان توجه | ست که با عنوان نمودن لفظ (مک سر) جمع سالم (م سلمون) از این تعریف 
خارج شده | ست اعم از اينکه با واو و نون یا با الف و تاء با شد و با قید (من صرف) جمع منتهی 
الجموع (مساجد و مصابیح) از تعریف فوق, خارج می شوند. 

چم مرت شام 
چهارم جمع موّنث شالم رفعش زضمه با شدای ذضب یه فتحه و جر بک سره چون هن ما سلمات و 
رایت مسلمات و مررت بمسلمات. 
صلف دوم از اغراب نه گانه یژه جمع مونت, سالم است به این بیان که در حالت رفع به ضمه و در 
دو حالت (نصب و جر) به کسره عنوان می شود. 
مانند: جاءعت مسلمات - رایت مسلمات - مررت بمسلمات 
e‏ ی توف تب سا هی ات 
جواب: اول باید بدانیم که جمع مذکر سالم اصل و جمع مونث سالم فرع آن است. دوم اينکه اعراب 
جمع مذکر سالم نصب تابع جر می باشد. پس در اعراب جمع مونث سالم که فرع جمع مذکر سالم 
است به طریق اولی نصب تابع جر می شود تا مطابقت در ميان اصل و فرع دیده شود. 
قاعده عمومی در مورد ساختن جمع مونث آن است که به آخر مفرد. الف و تاء کشیده ای 
نی آفز این بدو که ری ان کار تیرو دم کرش کد 


مانند: مریم که جمع مؤنث آن مریمات" است. 


غیرمنصرف 
پنجم غیرمذصرف و آن اسمی است که دو سیب از اسباب منع صرف در او با شد و اسیاب منع 
صرف نه | ست. عدل و و صف و تانیث و معرفه و عجمه و جمع و ترکیب و وزن فعل و الف و 
نون زائدتان چون عمر و آحمر و طلحة و زینب و ابراهیم و مساجد و معدیکرب و آحمد و عمران 
رفش بضنمه باشد و نیو جر تفه چون هام غمر وا رابغ ورمرزت بعر 
صنف سوم از اعراب ته گائه. مخصوص سم غیر مدصرف است به این بیان که در حالت رفع به 
ضمه عنوان می شود و در حالت دیگر (نصب- جر) به فتحه آورده می شود. 
غیرمذصرف: آن اسمی است که دو سیب از اسیاب نه گانه و يا یک سیب که قات مقام دو سبب 
است. در اسم موجود باشد. 
اسباب نه گانه منع صرف عبار تند از: 
۱ عدل: هر اسم علم یا صفتی که معدول باشد یعنی از اصل خود تغییر و عدول کرده باشد. 
مانند: عم که معدول از عامر است و جِمُم که در اصل جمعاوات یا جمع بوده است و مانند: خر که 
جمع اخری و معذول از آخر است: 
ا و هر ی و و فا تنایص تشه هراق 
مانند: احمر ؛ اخضر ؛ آبیض ؛ اعرج » و خواه افعل تفضیلی یعنی اسم تفضیل باشد. 
مانند: اکبر » اصغر » اعظم . افضل » اعلم. 
۳ تانیث: هر اسم علمی که مونث لفظی یا معنوی باشد. 
ا ا رزیت کا اما اک وت لاس و تاکن الوط بات مان هدا که 
حرفی و حرف و سطش ساکن است. در این صورت منصرف خواندنش جایز است یعنی تنوین و 
کر ھی کرد مایا و وا هند. 
( ی ی ا از ا و ا 


قاعده خارج بوده و سبب منع صرف نمی شوند. 


۵ عجمه (غیرعربی): هر اسم علمی که غیرعربی باشد. 

مانند: ابراهیم ؛ یعقوب ؛ اسماعیل 

۶ جمم: هر جمع مکسری که بر وزن ماعل یا (قاعیل) یعنی بعد از الف جم دو حرف متحرک 
ی اکن الط هدفه ام 

مانند: مذارس - قواعذ - مَفاتیح - قوانین 

۷ ترکیب (مرکب بودن): هر اسم علمی که مرکب مزجی باشد یعنی از دو جزء ممزوج و آميخته 
اه ا وط | کد چو دون دا کانه امال تشرد 

مانند: بعلبک - معدیکرب 

۸ وزن فعل: هر اسم علم يا صفتی که هم وزن فعل باشد. 

مانند: یکت تفت 2 ای 

4 الف و نون زائد: هر اسم علم یا صفتی که الف و نون زائد در آخرش باشد 

ماکل اه عطفان لها بخ مها 

حکم غیرمنصرف: ان لاتدخله الکسرة و التنوین و یکون فى موضع الجْر, مفتوحاً كما مر 

ازن سبو از راساب سم ضرف غدل انیت 

عدل در لغت بمعنای: تغییر و تبدیل 

عدل در اصطلاح: فهو تغییر اللفظ من صيغته الاصلية الى صيغة آخری 

ترجمه: دست کشیدن یک لفظ از صیغه اصلی خو بسوی صیغه دیگر. 

عرزل کو شاه ار مهای اصلی وه بر دو کنر ات 

۱ عدل تحقیقی: به لفظی می گویند که از صیفه اصلی خود تیر کرده باشد در صورتی که اصل او 
معلوم و محفوظ است. 

مانند: آحاد و مُوحَد و ثناء و تی و رباع و مریم و خر و جمم که در ا صل: واحد واحد , این 


۲دل تقدابری؛ به لقظی می. کو ند که دز میان غرب غیرمدضر ف:ابتعمال. شده اشت و جال آنکه 
بغیر از علمیت سبب دیگری در او وجود ندارد» نحوییها نیاز مند باعتبار سبب دیگری شدند که در 
کنار علمیت با شد بنابر این عدل را مقدر گرفتند. یعنی فرض کردند که این | سم از نظر لفظ عدول 
کرده است. تا این که این عدل فرض شده یک سبب با شد همراه با علمیت» دو سبب شده و علت 
عدم انصراف اسم گشته اند. مانند: (عمر» زحل, زفر) که فرض می شوند اینها در اصل (عامر, 
زاحل» زافر) بوده اند. 

فلا یجتمع مع وزن الفعل اصلا: 

یعنی: عدلیت با وزن الفعل هرگز با هم جمع نمی شوند. اعم از اینکه عدل. عدل تحقیقی یا تقدیری 
باشد. بعلت آنکه اوزان عدل بحسب استقراء در (۶) وزن منحصر است بترتیب زیر: 

١‏ فال بر وزن ثلاث 

. مفعل: بر وزن ملك 

٣‏ نل و مز 

۳ فعل: بر وزن آمس 

۵ فغل: بر وزن سَحَر 

۶ فعال: بر وزن قطام 

و حال آنکه هیچ کدام از این (۶) وزن» بر وزن فعل نیست. پس بنابر اين» عدل با وزن الفعل جمع 
ا ت 

دومین سبب از اسباب منع صرف وصف است. 

تذکر: شرط تاثیر وصف در ممنوع الصرف بودن آنست که وصفیت اصلی باشد به این معنی که آن 
لفظ ازآغاز برای افاده وصفیت وضع شده باشد وازاینرو دو لفظ(آسود- مهتر وبزرگ قوم)و(آرقم - 


خردمند) غير منصرفند چه آنکه اولا هر دو بر وزن فعل بوده وثانیا وصف این دوکلمه اصلی شمرده 


می شود یعنی ازآغاز برای و صفیت و ضع شده اند واینک گرچه برای دو نوع از انواع مارها علم 
شده اند اما چون در اصل برای وصفیت وضع شده اند غیر منصرفند. 

سوال: با توجه به این مثال مررت بسو ربغ چرا اربع با وجود اينکه دو سبب (وزن فعل و 
وصف) در آن دیده می شود. باز منصرف خوانده اند (یعنی اعراب منصرف را گرفته اند)؟ 

پاسخ: زیرا وصف اربع در این عبارت عارضی می باشد به این دلیل که در ابتدا برای اسم عدد وضع 
شده نه برای وصف» پس وصفیتش ضعیف است و به همین علت منصرف قرار می گیرد. 

سوال: چرا وصف و علم با هم جمع نمی شوند؟ 

جواب: زیرا و صف به ذات مبهم دلالت می کند. اما علم به ذات معین و شخص, پس این دو ضد 
سومین سبب از اسباب منع صرف تائیث است. 

تانیث در لغت: بمعنای مونث کردن. 

تانیث در اصطلاح: آن اسمی را می گویند که در آن علامت تانیث لفط یا تقدیراً وجود داشته باشد. 
اقسام تانیث: 

ا لفظی: آن را می گویند که تای تانیث در لفظ آن موجود باشد. مانند: طلحة . فاطمة 

۲ معتوی: ان ورای گویید که بای ایک در لفط موتتود نباهند. آما معتای موك وا دافته پاشة, 
مانند: زینب 

تذکر: در هر دو تانیث (لفظی » معنوی) علمیت شرط است. 

اقسام تانیث معنوی: 

فا وی ای 

تانیث معنوی جواز التحصیل دارای سه شرط می باشد: 

۱ کلمه سه حرفی باشد و بشتر از سه حرف نباشد. 


تا کی اط باه 


۳ عربی باشد (یعنی عجمی نباشد). مانند: هند . مصر . شام 

حکم اعراب تانیث معنوی جواز التحصیل: مذصرف و غیرم: صرف خواندنش جایز است. مذصرف 
خواندنش بخاطر سبک بودنش جایز است (لاجل الخفة) و بخاطر دارا بودن دو سبب یکی علم و 
کی امت عر مت فا خو یل تفن جا انس شا نی ام هن و 

تانیث معنوی وجوب التحصیل: آن را می گویند که از سه شرط فوق الذکر یکی کم باشد. 

مانند: زینب که یک سا کن الاوسط را دارد ولی دو شرط دیگر را ندارد پس وجوب التحصیل گفته 
می. شبود. مغال دیک (حورع نام فهریست ازفازس) که دارای دور شرط کا نت مغو ی ی اکن الا وسط 
است. اما عجمه است پس وجوب التحصیل گفته می شود. 

تنبیه: ماه » جور . حمص » بلخ » نیس » هذه الخمسة اسماء بلاد. 

فایده: اسامی شهرها تانیث معنوی گفته می شوند. ولی اسامی مکانها تانیث معنوی نیستد. 

مثال مکان: بدر » حنین 

فایده: از | سمام. شهوز (ماههای دوازده گانه قنری) هش ماه مد صترفو. شش ماه غیر صرف 
شش ماه منصرف عبارتند از: محرم » ربیع الاول » ربیع الثانی . شوال . ذی القعده . ذی الحجه. 
شش ماه غير مذصرف عبارتند از: صفر » رجب ( زیرا صفر از صافر و رجب از راجب عدل شده 
اند. پس دو سبب یکی عدل و دیگری علم در این دو دیده می شود) . رم‌ضان » شعبان (دو سبب 
NNE NEUE ASE E‏ 
دی لیب کر اي دیده می شود). 

چهارمین سیب از اسباب منع صرف معرفه است: 

یکی از اسباب منع صرف» ترکیب (ترکیب مزجی) است. 


سوال: چرا مصنفرح ‏ از ميان هفت قسم معرفه علمیت را شرط قرار داده اند؟ 


ج واب ا ان هت سیم شهار و ها ی ی | ساره( خی ا ارو اف 
مو صول و حرف ندا) اما الف و لام و اضافت. حکم غیرمذصرف را منصرف می گردانند. پس اینها 
را شرط قرار نداد و علم را شرط قرار داد. 

سوال: منظور از عبارت (اذا نکر صرّف) چیست؟ 

جواب: منظور این جمله آنست که برای نکره نمودن معرفه نزد نحات دو روش موجود است. 

۱. وقتی ما از علمی که در معرفه وجود دارد. ذات معین و مبهم اراده کنیم» انگاه حکم منصرف را 
1 

مثال: جاء آحمدٌ و احمدٌ آخر که احمد دوم با وجودی که علم است اما چون از آن ذات مبهم اراده 
شده است. لذا تنوین را قبول کرده و منصرف شده است. 

۲. وقتی ما از علم» وصف اراده کنیم انگاه حکم منصرف را می گیرد. 

مثال: لک فرعون موسی ای لکل مبطلق محق- که مراد از فرعون و موسی کسانی هستند که 
صفت فرعونی و موسایی دارند. (در مقابل هر ظالم و زور گویی که فرعون گفته می شود یک 
فردی مطیع و فرمانبردار موسی صفت وجود دارد). 

پنجمین سبب از اسباب منع صرف عجمه است: 

عجمه در لغت: بمعنی گنگ و منظور از عجمه آنست که عرب آن را وضع ننموده و در زبان غير 
غر ت قار سی کی لو کی وا ال اد 

فایده: در عجمه علمیت شرط است غیر از این شرط. دو شرط دیگر نیز دارد: 

۱ از سه حرف بیشتر باشد. 

مانند: اسماعیل » داود . ابراهيم که از سه حرف بیشتر هستند و در آنها دو سبب غلم و عجمه دیده 
ی و 
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اوی ا فل ای کو دار رک که خرف اس اما تفیل وس ہی باشو دو ان دو 
سبب علم و عجمه دیده می شود. 
فایده: از میان اسامی مبارک انبیاء‌عم هدرم هفت نام منصرف و بقیه غیرمنصرف اند. 
چنانکه شاعر آنها را در شعری اینگونه بیان فرموده اند: 
گر همی خواهی که دانی نام هر پیغمبری 
تا کدام است ای برادر نزد نحوی منصرف 
صالح و هود و شیث و با محمد شعیب و نوح و لوط 
اینها را منصرف دان باقی همه لاینصرف 
تو ضیح: نام مبارک ح ضرت محمد ملی اڈ علہ, دم »> شعیب و صالحعلیم املا ,ام چون عربی ه ستند. 
منصرف گفته می شوند. نام حضرت شیث » هود » لوط عم املد ,اسم چون سا کن الاو سط هستند, 
پس منصرف گفته می شوند .کلمه عزیر را اگر عربی بدانیم پس منصرف است واگراو را عجمه 
بدانیم پس بخاطر عجمه وعلمیت غیر منصرف می گردد. 
ششمین سبب از اسباب منع صرف جمع است. 
یکی از اسباب و علل منع صرف که در واقع جایگزین دو سبب شمرده می شود. جمع است و این 
قسم در صورتی ممنوع الصرف که بر صیغه منتهی الجموع آورده شود. 
منتهی الجموع: جمعی است که بعد از الف دو حرف متحرک موجود باشد. مانند: مساجد ؛ دواب"- 
یا اینکه بعد از الف, سه حرف وجود داشته باشد با این تفاوت که حرف وسط آن سا کن باشد و نیز 
تای تانیث قبول نکند. مانند: مصابیح 
بنابر اين لفظ (صیَاقلة) جمع صیقل و (فرازنة) جمع فرزین, به لحاظ قبول تای تانیت منصرفند. 
آن گونه که تانیث با الف ممدوده, جایگزین دو علت ( تانیث- لزوم تانیث) بود. جمع منتهی الجموع 


نیز قائم مقام و جایگزین دو سبب است. یعنی: جمعیت و امتناع جمعیت. 


به عبارت دیگر: لفظی که دو مرتبه يا بیشتر جمع بسته با شد و برای بار دیگر نتوان آن را به جمع 
مکسر, جمع بست مانند: پیوتات که مفرد آن بیوت و آن نیز جمع بیت می باشد و یا کلمه ایادی که 
جمع ایدی و آن نیز جمع ید شمرده می شود. 

سوال: با توجه به اینکه لفظ رجال جمع است. بار دیگر جمع نمی شود پس چرا به آن جمع منتهی 
الجموع گفته نمی شود؟پاسخ: زیرا وزنش مشابه با وزن مفرد است و رجال بر وزن فعال مانند 
کتاب است پس هر جمعی که وزنش مشابه مفرد باشد اعتباری ندارد. 

هفتمین سبب از اسباب منع صرف ترکیب است. 

مراد از ترکیب منع صرف (مزجی) است. 

ترکیب دارای چهار شرط است که سه شرط عدمی و یک شرط وجودی است. 

فرط اول عد این انش که رک ا تفای تیا فد 

مانند: زید منطلق - زیرا آن اعلامی (علم های) که در آنها نسبت اسنادی موجود باشد از قبیل 
مبنیات به شمار می آیند امّا غیرمنصرف از اقسام معربات است. 

شرط دوم عدمی: این است که مرکب اضافی نباشد زیرا اضافت غیرمنصرف را منصرف می گرداند. 
شرط سوم عدمی: این است که مرکب بنائی و صوتی نباشد. زیرا اینها مبنی هستند. 

شرط چهارم وجودی: این است که مراد از ترکیب» مرکب منع صرف می باشد که جزء دومش علم 


است. مانند: بعلبک » حضرموت 


تذکر: برای صیغه منتهی الجموع ضروری نیست که بايد آن کلمه جمع با شد اگرمفرد بود وبروزن جمع منتهی الجموع با شد باز هم 


غیرمنصرف بشمار می آید. مانند؛ هوازن...نام قبیله عرب- بيار علم است برای مذکر بروزن مفاعل 


هشتمین سبب از اسباب منع صرف وزن فعل است. 

یکی از اسباب منع صرف. وزن فعل است و شرط تاثیر وزن فعل در منع صرف آنست که آن وزن 
مختص به فعل با شد. بدین بیان که آن وزن در غير فعل موجود نبا شد. مانند: ضرب و شم - که 
اگر برای کسی عَلْم شوند. منصرف خواهند بود. 

و اگر آن وزن مخ صوص به فعل نبا شد. در این صورت لازم است که در اوّشان یکی از حروف 
فعل م ضارعه (اتین) با شد و م شروط بر اینکه تای تانیث بر آن | سم داخل ذ شود. مانند: احمد . 
کر رین و 

بنابر این لفظ يعمل (شسترقوی) با توجه به این که دارای دو علت از علل منع صرف است یعنی 
دارای وژن فعل و علمیت است, منصرف می باشد جه آنکه موتت آن (یعملة) با تاق تانیت استعمال 
می شود. 

سوال: چرا در ثلاثی مزید (شمَر) وزن معروف و در ثلائی مجرد (ضرب) وزن فعل مجهول را آورده 
اند؟ 

پاسخ: زیرا وزن فعل ثلانی مجرد معروف مخصوص فعل نیست و در اسم هم دیده می شود. مانند: 

بقر » شجّر . سَحَر - ولی وزن فعل مجهول ثلائی مجرد مخصوص فعل است و در اسم دیده نمی 
شود. پس می توانیم آنرا غیر من صرف قرار دهیم و برای ذوالعقول | سم بگردانيم. و همچنین وزن 
فعل معروف ثلائی مزید هم در اسم دیده نمی شود و خاص فعل است. 

نهمین سبب از اسباب منع صرف الف و نون زائدتان است. 

یکی از ا سباب و علل منع صرف. وجود الف و نون زائده در کلمه است و شرط تاثیر الف و نون 
زائده ان ست که اگر در | سم با شند. شرط آن علمیت است. مانند: عمران و عثمان که دارای دو 


سبب از اسباب منع صرفند: علهنت > ۲.الف و نون زائده 


بنابر این لفظ سععدان (گیاهیست دارای خارهای سه پهلو که شتر آن را با رغبت می خورد) با توجه به 
اینکه دارای الف و نون زائده | ست» علم نبوده بلکه | سم جنس برای نوعی از گیاه و از این جهت 
منصرف است. 
اما اک و نون در ضفت ع تشرط افر انست که بای عونت ان ضفت بر وزن (فملاند) بباشد: 
مانند: سکران و عطشان- که مونث آن دو ری و عطشی بدون تای تانیث استعمال شده و هر دو 
بدلیل وجود دو سبب (وصفیت اصلی ؛ الف و نون زائد) غير منصرفند و بر همین پایه و اساس لفظ 
مان کش تست وا موف اش تا انیت تساه انا لته است: 
در حالتهای ذیل غیرمنصرف, حکم منصرف را می گیرد: 
۱. هرگاه در ترکیب» غیرمنصرف مضاف واقع شود. مانند: مررت بأحمدکم.قوله تعالی: لقد خلقنا فی 
آحسن تقویم, 
۲. هرگاه بر غیرمن صرف الف ولام داخل شود. مانند قوله تعالی: و لاتبا شروهن و انتم عاکفون فی 
المساجد. 
۳. بخاطر ضرورت شعری: 
قول حضرت فاطمه رنی ‏ عها 

صبّت على مَصاب لو آنها 

صبّت علی الایام صرن لیالیها . 

او دراب کم ST‏ تالآ E‏ سور اش یی رل کر انیت ار 
اگر نه وزن شعری فاسد می شود. 
مثال دوم برای ضرورت شعری:شعر حضرت امام شافعی(رح) درمدح حضرت امام ابوحنیفه(رح): 
آعد ذکر نعمان لنا إن ذکره هو المسک ما کررته یتضوع 


اسمای سته مکبره 
ششم اسمای سته مکبره در وقتیکه مضاف باشند به غیر یای متکلم چون آبٌ و آخ و حم و هن و 
فم و ذومال رفعشان به واو باشد و نصب به الف و جر به یا چون جاء ابوک و رایت آباک و مررت 
E‏ 
مكبرة موحدة مضافة الى غير ياء المتكلم 
اسماء سته مکبره در صورتی عمل می کنند که دارای چهار شرط باشند: 
اکر مکبر باشند» بنابر اين اگر مصغر شدند. رفع آنها به ضمه است. یعنی اعراب مفرد منصرف 
جاری مجری صحیم را می گيرند. مانا ابی و اخی وؤ 
۲. موحُدَة: مفرد باشد. بنابر این اگر فتنیه و یا جمع باشد معرب یه اعراب تقنیه و جمع می شوند. 
۳. مُضافة: اینکه مضاف باشند. بنابر این اگر مضاف نباشند. اعراب مفرد صحیح را می گیرند. 
مانند: ۳ آخ و... 
۴ الی غیر یاء المتکلم: به یای متکلم | ضافه ن شوند. زیرا در این صورت اعراب آنها تقدیری می 
شوت تما نزن جا ای 
وجه اعراب اسماء سته مکبره: رفع به واو و نصب به الف و جر به ياء 
قوله: حم ؛ مثال: حموک (بکسر کاف دائما) به جهت اینکه کلمه (حم) اضافه نمی شود مگر به 
مونث. از اینرو کاف در حموک همیشه مکسور است. حم یعنی نزدیکان شوهر ذسبت به زن, مانند 
پدر يا عمو يا برادر شوهر نسبت به زن. 
قوله: هنوک ؛ هن یعنی عورت انسانی يا فعل قبیح و مذموم می باشد. 
وال کی وی که در اا کیره ایت یا وی کو انم وکل تست( 
پاسخ: ۱. ذوئی که در اسم موصول است بمعنی الذی می اید و این ذو بمعنی صاحب است. ۲. هر 
دوز وش اسن بودن دغر ومد ولی آن دوئی که در اسم,موضول اس مش است و این دو 


معنای صاحب می شود. ۴. ما بعد ذو در اسم موصول جمله خبریه می شود و جمله انشائیه 
نمی شود اما ذوی اسماء سته مکبره ما بعدش هميشه مفرد می آید. 

سوال: چرا ذومال را به صورت مضاف به اسم ظاهر آورد و پنج تای دیگر را بدون مضاف به اسم 
ظاهر آورد؟ 

پاسخ: زیرا قاعده نحویان است که این ذو هیچگاه با ضمیر استعمال نمی شود اگر استعمال شود 
خیلی شاذ و نادر | ست و م ضاف اليه اش همي شه | سم ظاهر می شود و بدون | ضافت | ستعمال 


نمی شود و لازم الاضافة است. گاهی اوقات شعراء ضمیر ذو را آورده اند ولی آن را شاذ گفته اند. 


مثنی و کلا و کلتا مضاف به مضمر و اثنان و اثنتان 
هفتم مثنی چون رجلان هشتم کلا و کلتا مضاف به مضمر نهم اثنان و اثنتان رفعشان به الف باشد 
و ذصب و جر به یای ما قبل مفتوح چون جاء رجلان و کلاهما و [ثنان و رایت رجلین و کلیهما و 
ائنین و مررت برجلین و کلیهما و ائنین 
رجلان اشاره است بطرف مثنی حقیقی. 
کلا و کلتا این دو ملحق به مثنی گفته می شوند. 
EES‏ اسان وی سس یی سای فراع اه 
بالحرکت تقدیری می شود. 
اه پاش کلا و از بخاین وامروت کا ای کات رای 
ائنان و ائنتان این دو مشابه به مثنی گفته می شوند. 
اعراب قسم هفتم و هشتم و نهم: رفع به الف و نصب و جر به یای ما قبل مفتوح می آید. 

جمع مذکر سالم و ولو و عشرون تا تسعون 

دهم جمع مذ کر سالم چون م سلمون یازدهم ۳ دوازدهم عشرون تا تسعون رفع شان به واو ما 
قبل مضموم با شد و نصب و جر به یای ما قبل مکسور چون جاء مسلمون و ولو مال و عشرون 


رجلا و رایت مسلمین و آولی مال و عشرین رجلا و مررت بمسلمین و اول مال و عشرین رجلا 


قسم دهم به اعتبار وجوه اعراب. جمع مذکر سالم است. مانند: مسلمون 

قسم یازدهم به اعتبار وجوه اعراب اولو است که به آن ملحق به جمع می گویند و بخاطر لازم 

الاضافة نون ندارد. 

قسم دوازدهم به اعتبار وجوه اعراب. عشرون تا تسعون است که به آن مشابه به جمع می گویند. 
اسم مقصور و غیر یای متکلم 

سیزدهم اسم مصوره و آن اسمیت که در آخرش الف مصوره با شد چون مو سی چهاردهم غير 

جمع مذکر سالم مضاف بیای متکلم چون غلامی رفع شان بتقدیر ضمه باشد و نصب بتقدیر فتحه 

و جر بتقدیر سره و در لفظ هميشه یکسان با شند چون جاء مو سی و غلامی و رایت مو سی و 

غلامی و مررت بموسی و غلامی 

مقصورة در لغت: به معنای کوتاه شده. 

مقصورة در اصطلاح: همان اسمی را می گویند که در آخرش الف باشد و بعد از الف همزه نباشد. 

اقسام الف مقصورة: 

۱. الف مقصوره تانیی (مونث): آن است که در آخر اسم زائد باشد و بدل از چیزی قرار نگیرد. 

اف یی کر ی که الف وو ا قا هو میب است و افر اب غیرتضرف رای کون 

۲ الف مصوره غیرتانینی(مذکر): آن است که در آخر اسم زائد نبا شد و بدل از چیزی قرار نگیرد 

ری ان این ا ماع کر اسیا ل ی وو ا موم کی اک کی مسا 

تقدیری است. 

سوال: چرا اعراب اسم مقصور تقدیری است؟ 

پا سخ: چون در آخرش الف قرار دارد و از خاصیت الف این است که هميشه ساکن با شد و بدون 

ن زیان ادا شود بش آکر اغراين لقطی ا ن داد شو الق ازن من زوو محفوط نمی ماند: 


قسم چهاردهم به اعتبار وجوه اعراب غیر جمع مذکر سالم مضاف بیای متکلم است. 


رای کر سل یی نت که یحاری وا شش مکی ورگ که 
با شند مانند: رجالی و ضواربی و یا جمع مونث سالم با شد مانند 2سلمّاتی همه اینها در این قسم 
ا منک رسال اف بای سک شام از قیی اس هنک اعرازتن 
بالحرف تقدیری است و جلوتر می آید. 

وال نیزا اعرا علامی/ فیرش ابیت ؟ 

پاسخ:زیرا اعراب حرکتی درآن متعذر ومشکل می شود به این دلیل که (یا) تقاضای کسره از 
افا واد د و غامل تقاضای اعرات رک ی ی را دارگ یسب یک کلمهدو اعرای مان 


در یک ژمان مشکل ایجاد می که 


اسم منقوص 
پانزدهم اسم منقوص و آن اسمی است که آخرش یای ما قبل مک سور با شد چون قا ضی رفعش 
بتقدیر ضمه باشد و نصبش بفتحه لفظی و جرش بتقدیر کسره چون جاء القاضی و رایت القاضی و 
مررت بالقاضی 
منقوص در لغت: بمعنای نقص شده. 
منقوص در | صطلاح: اسم معربی است که در آخرش ياء لازمه با شد. در صورتیکه ما قبل ان ياء 
هم مکسور باشد. مانند کلمه القاضی. 
ملاحظه: علت اینکه اسم منقوص را منقوص می گویند. آنست که حرکات سه گانه بر او ظاهر 
نمی شوند. از این جهت ناقص است و سبب ظهور نصب بر او خفیف بودن فتحه بر یاء می باشد. 
سوال: فرق میان قاضی با غلامی در چیست؟ 
جواب: حرف یای در قاضی لازمی است. یعنی جزء ذات کلمه می با شد اما حرف یای در غلامی 
عار ضی است یعنی ذات و نفس کلمه نمی با شد و یای غلامی یای ضمیر متکلم (وحده) است که 
غلام بطرف آن مضاف شده است. 


فاید: اسم منقوص بدون الف و لام استعمال شود در حالت رفع و جر» یای آن حذف می شود اما 
در حالت نصب. ياء بصورت خود باقی می ماند. 
ماتند؛ آنت هاد لکل عاد و آن کان عانیاً (تو ارساد وهدایت گر هرطنیان کننده ای اگر چه آن عصیان گره 
اسیر ودربند باشد) 
وجه اعراب قسم پانزدهم: رفعش به تقدیر ضمه و نصب بفتحه لفظی و جرش بتقدیر کسره. 

وت اه ا 
شانزدهم جمع مذکرسالم مضاف بیای متکلم چون مُسلمی" رفعش بتقدیر واو باشد و نصب و جرش 
بیای ما قبل مکسور چون هولاء مُسلمی" که در اصل مسلمون بود نون با اضافت ساقط شد واو و 
یا جمع شده بودند و سابق سا کن بود واو را به يا بدل کردند و يا را در یا ادغام کردند مسلمی 
شد ضم میم را بکسره بدل کردند و رایت مسلمی و مررت بمسلمی: 
قسم آخر اعراب جمع مذکرسالم است که مضاف بیای متکلم باشد. اعراب این نوع رفع بتقدیر واو 
و ذصب و ر هر دو بو سیله (یاء) ظاهری است. در حالت رفع: جاء مسلمیٌ علامت رفعش واو 
مقدر می با شد. چونکه ا صل کلمه (م سلمون) پوده جمع مذکر سالم است, هنگامیکه بیاء متکلم 
| ضافه شد نون در اثر ا ضافه ساقط گشت د سلموی) گردید. و بنابر قاعده صرفی که هرگاه 
(اجتمعت الواو و الیاء فى كلمة واحدة) واو و ياء در کلمه ائی جمع بشوند (و الاولی منهما ساکنة) و 
حال آنکه حرف اولی از این دو حرف که واو باشد. سا کن است در این هنگام (فقبلت الواو ياء و 
ادغمت الیاء فی الیاء) واو به یاء قلب می شود و طبق قاعده صرفی دیگر . ياء در یاء ادغام 
و گرد (مسلمی) بضم ميم مى شود (و ابدلت الضمة بالکسرة مناسبة للیاء) و ضمه میم را بدل به 
کسره نمودند تا آنکه با یاء مناسب باشد (فصار مُسلمی) بعد از آنکه واو را قلب به یاء کردند و یاء 
اولی را در ياء دومی ادغام نمودند. در خود کلمه و لفظ واوی که علامت رفع با شد نبود. بلکه واو 
تغییر ماهیت داده و بشکل یاء در آمده است و باید گفت که علامت رفع در این جمع مذکر سالم که 


بیاء متکلم اضافه شده واو مقدر می باشد. 


ژایت ملق ابا دو الت ب علا مت تصش ظاهر :و ا شکار اسشت: 
مانند: رایت مشلمی» مٌشلمی در اینجا مفعول به رایت واقع شده منصوب. و علامت نصبش ياء لفظی 
ظاهری | ست. چون یاء در این حالت ثابت است. منتها بعد از آنکه واو به ياء قلب شد و بو سیله 
ادغام در ياء دوم مدغم گشت باین شکل در آمد و در صورت ادغام حرف بر حقیقت خود 
باقی اسنت, مخلاف: کا و فی که.در انضا اال ضورت گر فقدبود: 
مورت بی کات ری نب ماد الت ھی است و تبازی به تکار یهت 
ملاحظه: کلمه مسلمی در سه صورت (رفع » نصب » جر) از نظر حرکات مساوی و بی تفاوت بود. 
به جهت آنکه قاعده صرفی در او جاری می شد و آن ادغام است. منتها در حالت رفعی بتقدیر واو 
و در حالت نصب و جر با ياء لفظی است (فتدبر). 

اعراب فعل مضارع 
فصل بدانکه اعراب مضارع سه است رفع . نصب و جزم فعل م ضارع به اعتبار وجوه اعراب بر 
چهار ق سم | ست اول صحیح مجرد از ضمیر بارز مرفوع برای تثنیه و جمع مذکر و برای واحد 
مونث مخاطبه رفعش بضمه باشد و نصب بفتحه و جزم بسکون چون هو یضرب و لن یضرب و لم 
یضرب دوم مفرد معتل واوی چون یغزو و یایی چون یرمی رفعش بتقدیر ضمه باشد و نصب 
بفتحه لفظی و جزم بحذف لام چون هو یغزو و یرمی و لن یغزو و لن یرمی و لم یغز و لم یرم 
سوم مفرد معتل الفی چون یر ضی رفعش بتقدیر ضمه با شد و نذصب بتقدیر فتحه و جزم به حذف 
لام چون هو یرضی و لن یرض چهارم صحیح یا معتل با ضماثر و نونهای مذکوره رفع شان باثبات 
نون باشد چنانکه در تثنیه گوئی هما یضربان و یغزوان و یرمیان و یرضیان و در جمع مذکر گوئی 
هم یضربون و یغزون و یرمون و یر ضون و در مفرد مونث حاضر گوئی آنت تضربین و تغزین و 
ترمین و ترضین و نصب و جزم بحذف نون چنانکه در تثنیه گوئی لن یضربا و لن یغزوا و لن 
یرمیا و لن یرضیا و لم یضربا و لم یغزوا و لم یرمیا و لم یرضیا و در جمع مذکر گوئی لن یضریوا 


و لن یغزوا و لن یرموا و لن ير ضوا و لم ي ضربوا و لم یغزوا و لم یرموا و لم ير ضوا و در واحد 


مونث حاضر گونی لن تضربی و لن تغزی و لن ترمی و لن ترضی و لم تضربی و لم تغزی و لم 
ترمی و لم ترضی. 

اعراب مضارع سه است: (رفع > ذصب و جزم) و فعل مضارع به اعتبار صورتهای اعراب بر چهار 
قسم است: 

اول: ضمه. زصب بفتحه و جزم به سکون شدن آخر فعل, این نوع اعراب اختصاص دارد به فعل 
مضارعی که خالی از ضمایر بارزی که برای تثنیه. جمع مذکر و واحد مونث مخاطبه می آید. 
a‏ ون 

دوم: رفعش بتقدیر ضمه» ذصب بفتحه لفظی. جزم بحذف لام الفعل اين نوع اعراب اخة صاص دارد 
به متعل یائی. مانند: هو برمی » لن برمی » لم یرم 

سوم: رفعش بتقدیر ضمه. ذصب بتقدیر فتحه, جزم بحذف لام الفعل اين نوع اعرب اختصاص دارد 
به معتل الفی. مانند: هو یرضی, لن برضی لم برض 

چهارم: صحیح یا معتل, با ضمایر و نونهای تثنیه و جمع مذکر و نون مونث مخاطبه. 

تذکر: حروف جازمه و ناصبه وقتی که بر فعل مضارع بیاید نون اعرابی را ساقط می کنند. 

ان ی لک ای این توا 

ی 

فصل بدانکه عوامل اعراب بر دو سم است. لفظی و معنوی. لفظی بر سه سم است. حروف و 
افعال و اسماء و این را در سه فصل یاد کنیم. ان شاء الله تعالی 

خی غانن انیت 

ف اه مایا :ور 

عامل در اصطلاح: ما وجب کون آخر الکلمة على وجهِ محضواعن رفن دقع او نصب آو چ جزم 
ات ا فباقلب وف ا o.‏ 


آنچه که شناخته می شود با قلب و تلفظ می شود با زبان. مانند: لن یْضرب و جاء زیدٌ 


اقسام عوامل لفظی: ۱- لفظی ؛ ۲- قیاسی 

عوامل لفظی: ما یُمکن ضبطهٌ بالجزئیات. 

آنچه که امکان حفظ کردن آن با جزئیاتش باشد. مانند: حروف جاره... 

عوامل قیاسی: ما لایْمکن ضبطهٌ الا بمفهوم کل لتعذر ضبطر جزئياته. 
۱ 

عوامل معنوی: ما یعرف بالقلب و لا بلط باللسان. 


آنچه که شناخته می شود با قلب و تلفظ نمی شود با زبان. مانند: زیڈ عالم... 


ملاحظه: مجموعاً عوامل ۱۰۰ نوع هستند که از میان آنها دو نوع فقط معنویند و ۹۸ نوع دیگر 
لفظی که از میان ٩۸‏ نوع لفظی» ۷ نوع آن قیاسی هستند و ٩۱‏ نوع دیگر سّماعی می باشند. 


عوامل ۱۰۰ 


۱ ۱ 
لفظی ٩۸‏ معنوی ۲ 


ی عا ای غا 0 ابتداء تسا قارع خالی او غران 
حروف عامله در اسم حروف عامله در فعل 


| 


باب اول در حروف عامله و در دو فصل است 
۱- حروف عامله در اسم + ۲- حروف فعل 
فصل اوّل در حروف عامله در اسم و آن پنچ قسم است اوّل حروف جر و آن هفده است با و من و 
ای و ی و فی و لام و رب و واو قشم وعن وعلی ی کاف تشبیه و هدو مند و اها و خلاو 
عدا این حروف در اسم روند و آخرش را بجر کند چون المال لزید. 
لا تن 
ال در متشه که امه کا هی با وف اش ییارس کول 


علائم سه گانه جر: 

۱- کسره در اسم مفرد ( بزید- بالرجل ) 

و جمع مکسّر ( برجال- بالرجال ) 

و جمع مونث سالم ( بمومنات- بالمومنات ) 

۲- یاء در مثنی ( بمومنین ) و جمع مذکر سالم ( بمومنین ) 

واا ان ]تب نیت با خی وی 

فت قن سای ضرف مات باه 

اقسام مجرور: 

۱- به حرف جر. ؛ ۲-به اضافت (اين بحث گذشته است): 

هفده حرفند که هر یک از آنها اگر بر اسمی در آید. آنرا مجرور می سازد و در اصطلاح به آنها 
حروف جر گویند. 

حرف جردهنده را جار واسمی که جر را پذیرفته» مجرور و هر دو را با هم جار ومجرور می نامند. 


ا ار الدار مرو و غلاست خر ان کسره است): 


حروف جر عبارتند از: 

باء تاء کاف لام واو خلا 4# رب" حاشا من عدا فى عن على حتی الى 
متعلّق جار و مجرور: 
جار و مجرور متعلق و وابسته به فعل یا شبه فعلی است که به آن متعلّق گویند. 
تعلق به فعل: 
مانند: دخلت فی الدار. ( فی الدار» جار و مجرور, متعلق به (دخلت) پس دخلت .متعلق فی الدار است) 
تعلق به شبه فعل: 
منظور از شبه فعل؛ اسم فاعل, اسم مفعول. صفت مشبهه. صیغه مبالغه و اسم تفضیل و مصدر و اسم 
یی ی نی کت رت 
مانند: هو عالم بالغیب ( بالغیب» جار و مجرور متعلق به (عالم) که شبه فعل است). 
غير المغضوب علیهم ( علیهم. جار و مجرور, متعلّق به (المغضوب) که شبه فعل است). 
سلام هی حتی مطلع الفجر (حتی مطلع. جار و مجرور. متعلق به (سلام) که شبه فعل و مصدر است). 
زید علام لحقيقته ( لحقيقته. جار و مجرور, متعلّق به غلا که شبه فعل و صیغه مبالفه است). 
زیذ اعلمٌ من عمرو ( من عمرو, جار و مجرور, متعلّق به (اعلم) که شبه فعل و صیفه اسم تفضیل است). 
تاد ی کی پم با رود مرو ای با ی مشق ره نی شاه یت 
زید بغدادی منهم ( منهم. جار و مجرور, متعلق به (بغدادی) که شبه فعل و صیغه اسم منسوب است). 
روید زیداً فی الدار ( فی الدار. جار و مجرور. متعلق به (روید) که شبه فعل و صیفه اسم فعل است). 
تذکر: برای هر جار و مجرور متعلقی به ظرف» ضروری است. 
گاهی این متعلق مقدّم از جار و مجرور می شود. مانند: مررت بزیدٍ 
گاهی اين متعلق موخر از جار و مجرور می شود. مانند: بزید مررت 
گاهی این متعلق مقدر می شود. مانند: زید فی الدار ( که متعلق ثابت مقدر گرفته می شود). 


گاهی این متعلق محذوف می شود. مانند: و اه لاضرین زیدا ( که آقسم متعلق محذوف است). 


فرق متعلق مقدّر و متعلّق محذوف: 
ای رف رز ان کا کی وف انا بی ا مهافت تون کی وید من 
لدان کل مایت فلا کر نود مدا اما اورک اند 
متعلق معنوف: آن ات که قبلا دکرشن پوده اما بعدا ان رات کرده انننانند: اقنبسم دز وال 
لاضریّن بوده. اقسم را حذف نمودند و بجای آن (واو) قسمیه را آوردند. 
فایده: هر جار و مجرور در هنگام ترکیب تعبیر به ظرف می شود. 
اقسام ظرف: 
و رابت که ی او مت وان انال عام ھا ھت راید اشت کی مجویتا ها 
مذکور. مانند: مررت بزید ؛ انا مار بزید 
طرف مقر ان ات که عق او مقدر ن از افعال غامد باشد: 
افغال غامه ار تا س عتانکةه اغ ایا زا اینکونه بیان کر دو اشت: 

افعال عامه چهارند نزد اهل عقول #٭#٭#٭٭٭ کون است و ثبوت است وجود است و حصول 
تذکر: هر وقت قبل از جار و مجرور. اسم جامد نکره ای بیاید این اسم جامد. مو صوف می شود. 
جار و مجرور با متعلق خود صفت برای اسم جامد نکره می شود. مانند: الحیاء شعبة من الایمان 
الحیاء مبتداء شعبة موصوف. من الایمان جار و مجرور ظرف مستقر متعلق به ثابت. ثابت شبه فعل 
صفت برای موصوف. موصوف با صفت خود خبر برای مبتدا, جمله اسمیه خبریه گردید. 
و اگر قبل از جار و مجرور | سم جامد معرفه بياید. آن | سم جامد معرفه ذوالحال می شود. جار و 
مجرور با متعلق خود حال برای ذوالحال می شود. 
مانند: سید القوم فى السفر خادمهم. 
سید القوم ذوالحال. فى السفر جار و مجرور. متعلق ثابتاً حال برای ذوالحال, ذوالحال با حال خود 
مبتداء خادمهم مضاف و مضاف الیه, خبر برای مبتدا؛ مبتدا با خبر خود جمله اسمیه خبریه گردید. 


معانی (باء):مهمترین معانی حرف (باء) عبارتند از: 


7 استعانت (کمک گرفتن)؛ مانند: ضربت العدو بالسیف (به کمک شمشیر دشمن را زدم). 


9 سبیّت؛ مانند: ضربته بسوء اد (او را بخاطر ادبش زدم), 
فاخذهم له بذ نوبهم (خداوند ایشان را به سبب گناهانشان فرو گرفت). 
8 تعدیه؛ مانند: ذهب ال بنورهم (خداوند نور آنها را برد). 


ذهب فعل لازم است بوسیله (باء) متعدی شده و معنی آن از (رفت) به (برد) تغییر یافته است. 


7 زائده. در جندین موضع از حمل 
۱. در خبر منفی» مانند: و أن الله لیس بظلام للعبید (خداوند نسبت به بندگانش ستمگر نیست). 


۲. در فاعل (کفی). مانند: کفی باالله شهیدا که بوده است کفی الله شهیداً 
(۱)- حروف جر بر سه قسم است: اصلی - زاید- شبه زاید. 
۱- اصلی؛ آنست که حذفش موجب اختلال در معنی و اعراب جمله می شود و همواره نیاز به ای دارد. 
مانند: دی فی الدار» (فی الدار» جار و مرو متعلق به دخلت» حرف جر (فی) در این مثال | صلی | ست زیرا نیازمند دخلت 
است و حذفش نیز معنی جمله را مختل می کند). 
(۱)- حروف جر بر سه قسم است: اصلی - زاید- شبه زاید. 
اص انت که حذفقن موخت اختلال کر مق رایمه تمیق ایهم و برد 
مانا وت ی دار رفن لدان جار و تساه د خلت سر حر ری دو ان مال ال ا ست زرا فاد من لت 
است و حذفش نیز معنی جمله را مختل می کند). 
- شبه زائد؛ آنست که حذفش موجب اختلال در معنی جمله می شود. ولی محتاح به متعلّق نیست و آنها عبارتند از: رب - عدا - 
حاشا = خلا 
مانند: جاء القومٌ عدا زید (عدا زید . جار و مجرور متعلّق ندارند. ولی اگر عدا حذف شود از جمله معنی استثناء فهمیده نمی شود و 
این اختلال در معنی است). 
۲ب انت کد ندا خدفش موخت خلال ی اع ران له انش و ملق ارد و ص ها تاکید مق مون جخله از 
می شود. عبارتند از: (باء - لام -کاف - من ) 
ناگفته نماند که این چهار حرف هم بصورت اصلی و هم بطور زاید بکار میروند. در صورتی که حذفشان موجب اختلال در اعراب و 
معی بجمله شود و متعلّی هم داشته بافند, اضلی اند. 
مثال: آ لیس ال بأحکم الحاکمین (آیا خداوند حکم کننده ترین حکم کنندگان نیست). توضیم: (حرف جر در این آیه زائد است زیرا 


۱- ابتداء غایت؛ گاهی آغاز یک فاصله مکانی است. 

مانند: سبحان الى اسری بعبده لا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. 

(منزه است خداوند که شبانگاه بنده خویش(محمداص) را از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی سیر داد) ابتداء سیر 
مسجد الحرام بوده که با (من) نان شده اسنت: 

گاهی اغاز یک زه انی اسک 

مانند: صمت من الصباح الى المساء. 

(از صبح تا شامگاه روزه گرفتم) زمان شروع روزه. صبح بوده که با (من) بیان ا 

۲ - تبعیض؛ مانند: آخذت من الدّرهم (بعضی از درهم را گرفتم). 

۱- ابتداء غایت؛ گاهی آغاز یک فاصله مکانی است. 

ما سبعان الذی ای بمیده ل من المج الطرا آلی السنجد الاي 

(منزه است خداوند که شبانگاه بنده خویش(محمداص) را از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی سیر داد) ابتداء سیر 
مسجد الحرام بوده که با (من) بیان شده تفت 

گاهی آغاز یک برهه زمانی است؛ 

مانند: صمت من الصباح الى المساء. 

(از صبح تا شامگاه روزه گرفتم) زمان شروع روزه. صبح بوده که با (من) بیان شتده است : 

۲ - تبعیض؛ مانند: آخذت من الدّرهم (بعضی از درهم را گرفتم). 

هو الذی آل علیک الکتاب منه آیات محکمات هُن ام الکتاب. 

(هم اوست که این کتاب را برتو نازل کرد. قسمتی اران آیه هائیست استوارکه اساس و بنیان کتاب بشمار می آید). 


۳- بیان جنس؛ مانند: عندی خاتم من ذهب. (نرد من انگشتری از جنس طلا است). 


معانی (الی): 

7 انتهای غایت. که گاهی در مورد مکان بکار می آید. 
مان شرت مق الب صرة الى الكوفة (از بصره تا کوفه راه سپردم). و گاهی در مورد زمان | ستعمال 
ها ات انیا موش شام رت 

7 بمعنی (مع). 
مائتد: و لاتاکلوا اموالهم الی آموالکم (و اموال آنها را با مالهای خودتان تخوریدا, 

معانی (عن): 

® مجاوزه (عبور دادن) که یا حقیقی است. مانند: رمیت السهم عن القوس ایوا از کان تانب کرد 
و یا مجازیست. مانند: ي عن زید o N E‏ 

7 تعلیل. مانند: ما نحن بتارکی الهتنا عن قولک (بخاطر گفته تو رها کننده خدایان خویش نیستم). 

7 بدل. مانند: قم عَنی بهذا الامر (به جای من برای انجام آن کار برخیز). 

معانی (علی): 

8 استعلاء يا لفظی است. مانند: صَعَد على الشجرة (از درخت بالا رفت). 

و یا معنوی, مانند: فضلنا بَعضَهّم علی بعض (پعضی از ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم). 

© انم ما هرن الطمام على حه راك ي ادمه تشر وی و مر اط رب ات 
خدا). 

إن ریک زو مغفرة للناس على ظلمهم (بدرستی که پرودگارت نسبت به مردم- با وجود ظلم کردن آنها- 

اشرو د 

معانی (فی): 

ف که ربا ی ست ما هی اند اضر ر کی فی الارهای ی ات کر شها را در وه 
هام ما یرانک یوت خی کته تفر ات الق ان فی ثلائة یام ار ا 

و یا مجازی, مانند: النجاة فی الصتدق کما أن الهلاک فی الکذب (رهایی در راستی است همچنان که 


نابودی در دروغ است). 


شاه ماد با غلیتا ف ره ال قطر و اي سا نیت لت در ها مخ دبای داش ار جر فان 
ای نیسست). فما مَتاغٌ الحيوة الدنیا فی الاخرة الا قلیل (کالای زندگانی دنیا در قبال عالم آخرت جز 
اندکی نیست). 

معانی (کاف): 

8 تشبیه, مانند: و کالاسد (زید مانند شیر است). لیس الذکر الاي (مرد مانند زن نیست). 

8 تاکید. کاف هنگامی که زائده باشد مفید تاکید است. 
پیش کش ی ما ارم ا یت 

معانی (لام): 

® اختصاص, مانند: الحمد لله - و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین (عزت و سر افرازی, خاص خدا و 
پیامبران او و مومنان است). 

9 ستحقاق, مانند: الجنة لله ن والار لان (به شت از آن پروا پی شگان و آتش جهنم از آن انکار 
کنندگان است). 

تامکت: تقد تکتاف ان یقاب مالس اس لها ی اتصموات و کرک ارام شاف 
آنچه در زمین و آسمانهاست). 

® عاقبت. مانند: لذوا للمّوت و انوا للخراب (بزائید برای مردن و بسازید برای خراب شدن). 

® بمعنی (فی) و (الی» مانند: ریْنا | نک جامع الّاس لاریب فیه ( بار پروردگارا تو گردانده مردم در 
روز هی که در ان هیچ شکی روا نیست» کل یجری لأجل مسنم (هر کدام تا وقت محدود و معینی 
در جریان و گردشند). 

8 کیدستای یری آن گام است کذمااقیل ان کان ا عد مورت کیا کان یکم) 
آمده باشد. مانند: ما کان اه ل علی القیب (خداوند شما را از عالم غیب مطلع و آگاه او 
لم يكن الله لِغفر هم (خداوند آنها را هرگز نمی آمرزد). 

تبصره: 


لام جر با هر اسم ظاهری بصورت مکسور استعمال می شود. مانند: لزید - له . 


® تقلیل, مانند: زب" مومن حقیقی قد لقیته (چه کم با مؤمن راستین برخورد کرده ام). 
8 تکسیر مانند: رب تالی القرآن و القرآن یلغته (بسا قرآن خوانی که قرآن او را لعنت می کند). 
ر کا ا هار ا ره تال اه ا در ا کی ری ریاد اس 
معنی (حتی): 
8 انتهاء غایت, که گاهی در مورد زمان بکار می رود. 
مانند: سّلام هی کت مطلم الفجر (آن شب تا صبحگاه شب رحمت و سلامت است). 
گاهی درباره مکان استعمال می شود. مانند: شیْعته عتی الباب (تا دم در بدرقه اش کردم). 
معانی (مُذ ؛ مُنذ): 
7 بمعنی (من) ابتدای غایت. در صورتی که زمان انجام فعل» ماضی باشد. 
مانند: ما رایته مذ یوم الجمعة (از روز جمعه او را ندیده ام). 
7 بمعنی (فی)» در صورتی که زمان انجام فعل. حال باشد. 
مانند: ما رایت صدیقی مُنذ پومنا (در مدت امروز دوستم را ندیده ام). 
تام اه شیف( اها ودا وا دو روف اء خو اه ]مق 
حروف قسم: 
(واو ؛ تاء ؛ باء) در معنای قسم بکار می روند و از حروف جر ف 
واو قسم بر اسم ظاهر داخل مى شود. مانند: و الله - و العصر. 
و تاء قسم اخدصاص به اسم ال جلاله دارد» مانند: تا الله لأَْصرّن الحق (قسم بخدا قطعاً حق را یاری 
خواهم کرد). 
و باء قسم هم بر اسم ظاهر داخل می شود و هم بر ضمیر مانند: با الله - یک 


حروف مشبه بفعل: 

دوم حروف مثسبه بفعل و آن بر شش است ان و آن و کان و لکن و لیت و عل این حروف را 
| سمی باید مد صوب و خبری مرفوع چون ان زیداً قائم. زیداً را | سم ار گویند و قائم را خیر ان 
دنک ان و آن خرف خی اخ و کان خرف تشه و لکن مرف اراک و لت تفیل 
و لعل حرف ترجی. 

مشبه: صیغه اسم مفعول به معنی مشابه شده» زیرا این حروف همانند. یا هم نظیر افعال هستند. 
حروف مشبهه به فعل عبارتند از: 

(ٍن)- هماناء بدرستی که. 

(أن) اينکه. 

انال اینکهن گرا این عرف اکر فیرش جامد با شب ماق عبیه زا سی وات مات کان 
ا ور هاه ور و اکن کر کی با مین شک و ووو مده ما کان کید 
عالم (گو یا ,زیڈ دانشمتد:است). 

(لت] کاش: 

(لكن) ولی. 

ل شاید. 

وجه شبيه حروف مشبهة بالفعل» با افعال از دو جهت است. 

۱ از جهت لفظ ؛ ۲. از جهت معنی. 

ما لفظا: از شش جهت به افعال شباهت دارند بشرح زیر: 

۱- همانطوری که افعال ثلائی و رباعی و خماسی» مانند: (ضرب ؛ ژلزل و تدحرج) هستند. این 
حروف همچنین می باشند که ثلائی از آنها (ٍن ؛ أن و لیت) و رباعیشان (كان ؛ لعل )بو خماسسی 


شان (لکن) اشست: 


۲- همانطوری که آخر فعل ما ضی مبنی بر فتح | ست. اواخر این حروف سته (۶گانه) نیز مبنی بر 
فتح می باشد. 

e‏ همانطور که ادغام در افعال وجود دارد مانند: (حب و مُد) در ا کثر این حروف سته ادغام نیز 
موجود می باشد. مانند: لعل و کان) و غیرهما: 

۴- همچنان که افعال متعدی, فاعلشان را رفع و مفعولشان را نصب می دهند. این حروف هم اسم و 
خبر خود را مرفوع و منصوب می نمایند. 

۵- همانطوری که افعال مقاربه و افعال قلوب و افعال ناقصه فقط بر اسماء داخل می شوند. این 
حروف هم مختص اسماء می باشند. 

۶- همانطور که افعال مقاربه و قلوب و ناقصه مختص به دخول بر مبتداء و خبرند. این حروف نیز 
فقط بر مبتداء و خبر داخل می شوند. 

ما معنی: شباهت این حروف سته به افعال از این جهت است که این حروف به معنای افعالند. زیرا 
ان و آن به معنای فقت کان به معنای 4ستدرکت و لیت به معنای تمت و لعل به معنای ترجیت 
فی باشند. و همه اینها از معانی افعال هستند!٩‏ 

وجه عمل حروف مشبهة بالفعل: این حروف سته فقط بر جمله های اسمیه داخل می شوند. که در 


این صورت اسم اوّل را بنابر اسمیت نصب و دوّم را بنایر خبریت رفع می دهند. مانند: ٍن زیدا عالم 


شمارند و هر دو را یکی می شمارند. 
و بعضی می گویند: خروف مشبهة بالفغل ۷ عدد است. شش عددی که شمرده شد با اضافه (عسی) برای آنکه عسی حرفی است که 
دلالت بر (ترجی) می کند.. 


در عوامل منظومه جامع المقدمات چنین آمده است: 
ان ۳ ان کان, لت لکن, لعل ۴ ناصب اشد و رافع در خبر ضد ما و لا 


تذکر: هرگاه پس از حروف مشبهة بالفعل مای کافه (باز دارنده) در آید. از عمل باز مانده و دیگر 
مبتدا را منصوب و خبر را مرفوع نمی سازد. 

مانند؛ ان المومنین کو که دراین مثال (المومنون) بعنوان مبتدا و (خوة) بعنوان خبر مرفوع شده اند. 
تذکر: هنگامیکه (ٍن) بو سیله مای کافه از عمل باز ماند. دیگر اختصاص به جمله اسمیه نداشته و 
بر سر جمله فعلیه نیز در می آید. 

تاه ام نمی ال رها شاوی از ی او اعا سس تیه 

خبر حروف مشبهة بالفعل: 

خبر حروف مشبه بالفعل بر سه قسم است: ۱- مفرد ؛ ۲- جمله ؛ ۳- شبه جمله 


۱. مشتق: ان علا عادل (براستی علی عادل است). 

ان لیا ای سا کت وشات شیاین وی ا 
۱. اسمیه: إن غلا ابوه عالم (بدرستی که پدر علی دانشمند است). 

۲. فعلیه: ان علیاً هدب نفسهٌ (علی براستی جان خویش را آراسته کرد, 


E شزغل در‎ a 


۲. ظرف: إن علياً عند الاستاذ (همانا على ترد استاذ است). 


تقدیم وجوبی خبر بر اسم: 

در چند مورد واجب است که خبر حروف مشبهة بالفعل بر اسم پیشی گیرد. از آن جمله: 

7 هرگاه خبر» شبه جمله و اسم. نکره باشد. 
مانند: ِن فی الدار رَجُلاً (فی الداره شبه جمله خبر مقدم. رجلاً نکره و اسم موخر إِن). 
1 م العسر را رشق ترش ها ی بر تیمها 

3 هرگاه اسم» مشتمل بر ضمیری باشد که به خبر باز گردد. 
مانند: إن فى الدار صاحیّها (ٍن از حروف مشبهة بالفعل, فى الدار شبه جمله, خبر مقدم. صاحبها 
اسم ان منصوب به فتحه که وجوبا بعد از خبر واقع شده زیرا دارای ضمیر (ها) است که به الدار 
باز میگردد). 

فرق بین (لن) مکسوره با (آن) مفتوحه: 

فرق این اسست که (ن) معنای جمله را تغییر نمی دهد بلکه آن را تاکید می نماید. مانند: (ِن زیداً 
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قائم) که در این OEE‏ بصورت (زید قائم) مبتدا و خبر بود و معنای جمله به جای 
خود باقی مانده و علاوه او را تا کید نمود و معنای جمله چنین شد. (قطعاً زید قائم است). 

به خلاف (آن) مفتوحه که چنین نیست , بلکه جمله (اسم و خبر) را بعد از تأویل رفتن به مصدر در 
حکم مفرد قرار می دهد و از جمله بودن خارج می شود. مانند: ای آن زیداً را کب) یعنی: خبر 
ر سید به من که زید سوار شونده است. و روشن است که قبل از آمدن (آن) سوار شدن زید بدون 
تاکید بود و هنگامی که (آن) آمد مضمون جمله را تاکید نمود. که آن همراه با (زیدً راکب) تاویل به 
م صدر رفته و به صورت (بلغنی رکوب زید) در آمد. بلغنی: فعل و مفعول و رکوب زید: م ضاف و 
م ضاف اليه - کالکلمة الواحدة- فاعل بلغنی می با شد. خلا صه اينکه فرق بین مک سوره و مفتوحه 
این است که مکسوره هیچ تغییری در معنای جمله بوجود نمی آورد بلکه او را تاکید هم می کند. 
ولی مفتوحه تغییری در معنای جمله بوجود می آورد. و او را به مصدر تأويل می برد. واضح است 


که مصدر مفرد است و در ضمن او را هم تاکید می کند. 


ملاحظه: طریقه تاویل به مصدر بردن (آن) مفتوحه با اسم و خبرش در مانند: (بلغبِى آن و راکب) 
ار ای اش تن کی ار وا گت ام سم کر انیا تام ارام 
مثال مذکور به صورت (بلغنی ورف زید) خواهد شد و در صورتی که خبر آن دارای مصدر نبا شد 
ا (یلشی آن وا اا که اسا دون تن سجن این ا وکا ا کلب رکوق ترا 
مقدر نمائیم» بنابراین, مثال مذکور بعد از تاویل بردن به مصدر به صورت (بلغنی کون زید ادا 
خواهد شد. 

مواردی که همزه ان مکسور می گردد. 

۱. آن در ابتدای کلام قرار گیرد. مانند: ان زیداً قائ 

۲. أن بعد از ماده قول واقع شود. مانند: قال إِنه يقول ها بقرة لا فارض و لا بک... 

۲ بعد از موصول واقع شود. مانند: رایت اذى ان آباه قائ 

۴ خبر ان دارای لام ابتدائیه باشد. مانند: ن زیدا انه 

۵ ان د از قسم قرار گیرد. مانند: و العصر ان الانسان لفی خسر 

۶ آن بعد از ثم قرار گیرد. مانند: تم ان علینا بیان 

۷ آن بعد از کلاًقرار گیرد. ماند: کالم عن رهم 

۸ آن بعد از ندا واقع شود. مثل: را إا آمن... 

ان دا خت وا شوت تنطلس هت ژن رید ما 

۰ آن بعد از ندا واقع شود. همچون فرمایش ر سول خاتم من ۵ عله وسد: يا معشر التجار إِن لله باعثكم فجّارً 
الا من صدق و آدی الامانة 

۳ بعد از اذا واقع شود. همانند فرمایش ختمی مرتبت ملیث عله ود: اذا أ صبح ابن آدم فان الاء ضاء كلها 
تکفر اللسان... 

۲ ا کرو ماه مرو انا فان 


۳ ان بعد از حرف تصدیق (حروف ایجاب) واقع شود. مانند: أ زی قائم , نعم له قائم 


۶ 


۴ ان بعد ازحرف افتتاح (یعنی حروف تنبیه ؛ ألا . آما. ها) واقع شود. ماند:آلاان أولياءلله لاخوف علبهم 
۵ (ن بعد از حتی واقع شود. مانند: رایت فلاناً حتی و 

مواردی که همزه ان مفتوح می گردد. 

. آن با معمول خود (اسم و خبر) فاعل قرارگیرد. مانند نی أن زیداًقائم (بتقدیر قا زید) 

۲. أن به همراه معمول خود. مفعول به واقع شود. مانند: گرهت نک قائ 

۳ آن بعد از (لو) واقع شود. مانند: لو اک عندنا دمک ؛ بتاویل: (لو کان حضورک عندنا لاخدمک ) 
۴. آن بعد از (لو لا) واقع شود. مانند: ول حاضر غاب زیذ ؛ بتاويل: (لولا حضوره غاب زید) 

۵. أن بعد از حرف جار واقع شود. مانند: عجبت من أن ۳ قائم ؛ بتاویل: (عجبت من قیام زید) 

و أ هرگاه به همراه معمول خود. مبتدا واقع شود. مانند: غندی آنک قائم ؛ بتاویل: (عندی قیامک) 
۷ آن ید از علم وا شوه اوا ا من هن 


۲۸ آن هرگاه در ميان جمله واقع شود. مانند: رآیت آن زیدا قائه 
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٩‏ آن بعد از ظن واقع شود. مانند: ظننت نک قائم 

مواضعی که مفتوح و مکسور خواندن ان جایز است. 

۱. بعد از لاجرم. مانند: لاجرم ان زیداً قائ 

۲ از اه ا ا 

ا تصرف اما که وم با باق ات نانک فان اي ها 

۴ بعد از ال مانند: زید غنی الا انه شقی 

وتان فا هه ی مان مغ یکرت ها گرم 

۶ بعد از اسم اشاره. مانند: ذلکم و آن الله موهن کید الکافرین 

بحثی پیرآمون تخفیف مشبهه به فعل: 

روف یه ا شتا (لمل و کیت یش من پابتد یه این سم که نید ار آنهان(ای ؛ 


هرگاه ان مخفف هنود ابطال عمل آن ترجیح دارد پس دو جزءش ایر مبتدا و خبر بودن مرفوع 
می شود و لام ابتدا بر خبر آن در می آید. مانند: إن البدر لطالع ٩‏ 

هرگاه آن مخفف شود. اسم آن ضمیر شأن محذوف می باشد و خبرش جمله است و در این 
صورت. بر سر جمله اسمیه و فعل جامد و فعل متصرف وارد می شود. 

مانند: علمت آن الموت قریب (دانستم که مرگ نزدیک است) 

اعلم آن لیس للصایر ال التصر (بدان که بر شکیباه جز پیروژی نیست) 

فاو ج آنکدههر گاه آن بر تفع مکی فا دو یلم بای میا آن وا فعل ضرف با فا 
(سین) یا (سوف) یا (لو) و یا یکی از حروف نفی فاصله شود. 

مانند: عرفت آن قد ينج آخوک (دانستم که گاهی برادرت پیروز می شود) 

نی آن سود من رحلتک غدا (به من خبر رسید فردا از سفرت باز می آیی) 

بطرینی آن سوف تحرر ضا رقیماً (مرا شادمان می کند اينکه تو مقام والایی احراز خواهی کرد) 
EES AE‏ ینک( اف ]بت کم کر ar GS E‏ شرفت هام 
نمی شود) 

و طعت آن م تصایف أَحدا ( گمان بردم که با هیچ کس روبرو نشدی) 

هرگاه اکأن) مخنف شود حکم (آن) مخفف در آن جاری می شود. پس اسم آن ضمیر شأن و 
بخپرش تممله ای ات کین از ان می ایته و هر گا بر رقفل تصرف در آنا هان کان ورفعل 


آن در ایجاب با (قد) و در نفی با (لم) فاصله می شود. مانند: کن قد قام زید. أن لم يقم عمرو: 


.۱ استعمال مخفف إن اندک است پس این را بدان و به کار نبر. ۲. اما نظر ادباء کوفه آن است که أن هرگاه مخفف شود همیشه از 


عمل مهمل می شود و نیازی به تقدیر شأن نخواهد بود. گان نیز هرگاه مخفف شود هین حکم را دارد . 


تذکر: هرگاه (لکن) مخفف شود. عمل آن باطل می گردد. لکن در حالت تخفیف بهتر است با واو 

همراه باشد. تا ميان لکن مخففه و لکن عاطفه فرق حاصل شود. 

مانند:نجّا المسافرون و کن صدیقک غرق (مسافران نجات یافتند و لکن دوستت غرق گشت) 

ما ولا المشبهتان بلیس: 

سوم ما و لا المشبهتان بلیس و آن عمل لیس می کنند چنانکه گوتی ما زیڈ قائماً زی اسم ماست 

قاتا ا 

ما و لا در دو صورت با لیس مشابهت دارند: ۱. درعمل ؛ ۲. در معنی 

® مشابهت در عمل: یعنی همانگونه که لیس اسم مرفوع و خبر منصوب می خواهد. ما و لا هم 
اسم مرفوع و خبر منصوب می خواهند. 

وی رم سای تیار که لنش ای ھی را دتفا ولا بای نش رام کی 
و ما از نظر معنا بیشتر با لیس مشابعت دارد. 

سه حرف (ما ؛ لا ؛ ٍن) بر سر مبتدا و خبر در آمده و مانند افعال ناقصه, اسم را رفع و خبر را نصب 

ها اه الب رنه سس کشت هفرس انا (فپرمان ا س, شواو سای پاش 

ان هد تشر ان عضر فتست) 

تبصره: 

این حروف در دو مورد ذیل از عمل باز می مانند: 

۱. هرگاه پیش از خبر آنها (الا) ذکر شود. 

NEG‏ رل GS O‏ ان هو نگ 

۲. هرگاه خبر, مقدم بر اسم شود. 

قاطا شید کدی اخل رده کیان سید طالما مسا ا ویک که.هی اضل بوده اس 


تاد ای لا ی ای را دی اس رس ی 


فایده: قاعده نحویان است که ما عام است یعنی هم بر نکره و هم بر معرفه داخل می شود مانند: ما 
صاحیکم بمجئون ؛ ما رجل منطلقا ؛ اما لا خاص است به كر مانند: لا رجل أفضل منک 

لای نفی جنس: 

چهارم لای نفی جنس اسم این لای اکثر مضاف باشد منصوب و خبرش مرفوع چون لا غلام رجل 
E‏ شوه میتی امش وی E‏ بای دش 
معرفه باشد تکرار لا با معرفه دیگر لازم باشد و لا ملغی باشد یعنی عمل نکند و آن معرفه مرفوع 
با شد بابتدا چون لا زیڈ عندی و لا عمرو" و اگر بعد آن لا نکره مفرد با شد مکرر با نکره دیگر در 
پنج وجه روا ست چون لاحول و لا قوة الاباه و لاحول و لا قوة الا باه و لاحول و لاقوة الاباه و 
حول ولا ق: الایاله و لاخرل ولاق لاا 

لای نفی جنس, حرفی است که مانند حروف مشبهة بالفعل بر سر مبتدا و خبر در آمده و (نصب) به 
اسم و (رفع) به خبر می دهد به این تفاوت که (اسم) آن همواره نکره بوده و بوسیله (لا)» جنس آن 
نفی می شود. مانند: لا رب غير اله (پروردگاری جز الله نیست) 

اقسام اسم لای: 

اسم لای نفی جنس اگر مفرد باشد یعنی مضاف و شبه مضاف نباشد."" مبنی بر علامت نصب است. 
مانند: لا عَالْم فى الدار (هیج دانشمندی در خانه نیست) عالم, اسم لا نفی جنس, مبنی بر فتح چون 
را و قح سیخ 

لا علمّین فی الدار ؛ عالمین اسم لا نفی جنس مبنی بر (یاء) چون علامت نصب مثنی ياء است. 

لا عالمین فی الدار ؛ عالمین, اسم لا نفی جنس مبنی بر (یاء) چون علامت ذصب جمع مذکر سالم 


ات 


.گاهی مفرد در مقابل مثنی و جمع است و گاهی در برابر جمله و شبه جمله و گاهی در مقابل مضاف و شبه مضاف» پس هرگاه بر 


اسمش مفرد اطلاق شد. باید دقت کرد که متکلم کدامیک از معانی مفرد را اراده کرده است. 


اقسام خبر(لا): 


۱. مشتق؛ مانند: لا رل حاضر (هیچ مردی حضور ندارد) 


ات ا وکل د کم کی کور اعت رن شین با تا 


ام ا اخد اغ فانسی (هیع کی که رادو اقاسی ناشن ر ار 


۲. فعلیه؛ مانند: لا احد یبقی (هیچ کسی باقی نمی ماند) 


۱. جار و مجرور؛ مانند: لا ریب فیه (هیچ شکی در آن راه ندارد) 
شبه جمله 
۲. ظرف؛ مانند: لا کتاب عندی (نزد من هیچ کتابی نیست) 
هرگاه خبر لای فی جنس معلوم باشد. حذف ميشود. 
EL‏ باس علنک کال هریت 
شرا ای کور رل اف مود کا ات کدی او( رف( پات 


۰ 


مانند: لا اله الا الله ۶ اصل آن (لا له (موخود الا الله) می باشد. 


شرایط عمل (لا) 

لای نفی جنس به سه شرط عمل می کند: 

بر ف خر معل Eg‏ 

۲. اسم و خبر آن هر دو نکره باشند. 

۳ چیزی میان (لا) و اسم آن فاصله نشود. 

اگر (لا) هر یک از شروط یاد شده را نداشته باشد, عمل نمی کند و هنگامیکه شرط دوم و سوم را 
نداشته باشد. علاوه بر عمل نکردن, لازم است (لا) در جمله تکرارشود. 

مانند: |شتریتٌ الحصان بلا سرح (اسبی تکاور, بدون زين خریدم) 

در مثال بالا حرف جر (با) بر سر (ا) داخل شده و مانع عمل(۷) گردیده است. 

ماه لا الیل کریم واه ا رو فرزادشن هی کدامبزر گزار ا 

در مثال بالا چون اسم (لا) معرفه است. عمل نکرده و (لا) تکرار شده است. 

مانند: لا فى القصيدة هجاء و لامدیح (نه ستایش در قصیده است و نه نکوهش) 

فى الق ده که خر ات میان و سمش تفا هاه ار اخته و موچ عل نکردن لا ی نکر ان 
اس 

تذ کر: اگر اسم لا نکره مفرد با شد و نکره دیگری نیز با وی تکرار شده با شد, در آن پنج صورت 
اقرا ب ای است, هال فصو وتا درامتن کناب امد است) 

نداء: 

پنجم حروف نداء و آن پنج | ست یا و ایا و هیا و آی و همزه مفتوحه و این حروف منادی م ضاف 
را بنصب کنند چون یا عبد له و مشابه مضاف را چون یا طالعاً جَبلاً و نکره غیر معین را چنانکه 
اعمی گوید یا رجلاً خذ بیدی و منادی معرفه مبنی باشد بر علامت رفع چون یا زیدٌ و یا زیدان و 
يا مسلمون و يا موسی و یا قاضی بدانکه ای و همزه برای نزدیک است و ایا و هیا برای دور و یا 


ندای, بک سر نون و الف ممدوده, در لغت به معنای خواندن و در | صطلاح عبار: ست از طلب اقبال 
مخاطب بوسيله الفاظ مخصوص یعنی طلب روی آوردن و توجه نمودن مخاطب به متکلم و 
طلب بوسیله الفاظ مخصوصی اداء می گردد. 
تذکر: در بحث نداء دانستن چهار چیز ضروری است: 
ات ری وا ها تساه ۶ تیوه از 
حروف نداء عبارتند از: یا- ایا - هیا ]- ای 
أ (ندای نزدیک)؛ أ زید- أ عبد ال 
آی (ندای متوسط)؛ ای زید - ی عبد الله 
اء هیا (ندای دور)؛ آیا زید - هیا عبد الله 
ياء برای نداء نزدیک و دور بکار می رود. 
منادی: اسم فاعل به معنای صدا زننده؛ یعنی همان کسی که حروف نداء را تلفظ می کند. 
منادا: | سم مفعول به معنای صدا زده شده, و در | صطلاح, | سم ظاهری | ست که در پی یکی از 
حروف ندا می ان 
مقصود بالنداء: همان جمله ای است که بعد از منادی واقع می شود. 
اد ایا ۵ 
۱ مبنی بر علامت رفع است. در صورتی که منادی (مفرد معرفه - دراینجا مفرد مقابل با مضاف وشبه 
مضاف است پس تثنیه وجمع معرفه در این قسم داخلند.) و يا (نکره مقصوده) باشد. 
مانند: یا ال (مفرد معرفه) ؛ یا رجل (نکره مقصوده). 
سوّال:چرا یازید را که اسم متمکن است ودر ترکیب با عاملش آمده‌مبنی بر ضم می گویند. 
جواب:زیرا یا زید در اصل تقدیر عبارتش آدعوک بوده ولفظ زیدٌ بجای کاف آدعوک قرارگرفته که 
به این کاف.کاف خطابی گفته می شود ومشابهت دارد با کاف حرف جاره. پس به لفظ زید مبنی 


برضم می گویند زیرا که بجای کاف خطابی قرارگرفته است وکاف خطابی مشابهت دارد با کاف 


حرف جاره که مبنی الا صل است پس مبنی بودن زید به دلیل قرارگرفتن درجای شبه مبنی الاصل 

اق 

تکره مقصوده: مخاطبی است که متکلم ندا او را نمی شناسد و لیکن می بیند و به او التفات دارد. 
۲.منصوب است. در صورتی که منادی (مضاف) و یا (شبه مضاف) و یا (نکره غیر مقصوده) باشد. 
ال Ee‏ فا ان LE‏ ار فا شرا روک 
سخن انسان نابینا که می گوید: یا رجلا عا بیدی (نکره غیر مقصوده). ای مرد دستم را بگیرا 

شبه مضاف: هو الذی لات معناه بدون انضمام شیء آخر؛ اسمیست که بدون انضمام امر دیگر در 

کن ان او تاقضی و تام خر اه ماند: 

مانند: طالعاً » که معنای این کلمه ظاهر نیست. زیرا طلوع کننده می تواند از جاهای متعددی با شد. 

نشکا کل افیا اد ارس می وهای اما E NE‏ 

مضاف و مضاف اليه (غلام زید) می باشد. که معنای غلام مبهم و غیر معین است. ولی هنگامی که 

کلمه ژید دز کار اونسی ارغ یه او اا ی گردف, کاملا غلام مهم معلوم :مین د لذا 

بدین جهت است که اين نوع را شبیه م ضاف می گویند و شاهد: در اين مثال اینکه (طالعاً) شبیه 

مضاف و منادی واقع وضو ت کر گنه اس 

نکره غیر مقصوده: مخاطبی است که متکلم هنگام ندا او را نه می شناسد و نه می بیند. 

فایده: حرف ندا بر اسمی که دارای (الف و لام) باشد در نمی آید. بنابر این نمی توان گفت: 

يا اناس یا النفس. 

برای منادی قرار دادن اسمی که دارای (ال) می باشد. بعد از حرف ندا کلمه نها (برای مذکر) و اا 

(برای مونث) آورده می شود. 


مانند: یا با لاس (ای مردمان) ؛ يا ايها النفس المطمثنة (ای نفس آرام گرفته» 


کل کرد کایه اب از فا غزهفای اسستتفها وی شود رای تدای از 9( ها تست 


(افعال وحروف) با حفظ معنای فعلی و حرفی شان منادی قرار نمی گیرد بلکه چنانچه حرف یا 
فعلی بعد از حروف ندا واقع شود باید مورد تأویل قرار گیرد. چنانکه (یا) درجمله: یا لیتنی کنت 
کی ا وا رای تیاه رت 

تذکر: گاهی حرف ندا حذف می شود. 

اا را ظا | شاه وه اس ا با طلا اشقا 

وف کر یک کا و ا ا و افر کا 

حکم منادی مضاف به ياء متکلم: 

هرگاه منادی به یاء متکلم (ی) اضافه شده با شد. چنانچه آخر منادی حرف عل نباشد. پنج حالت 
جائز است. 

مانند: یا عبادی- یا عبادی - یا عبادا - یا عباد - یا عبادٍ (ای بندگان من!) 

عالت پتجم بیشتر استعمال:دارد. .ماننده یا عباد فاتقون (یس ای د کا هوی:مرا پیشنه کنید) 

و هرگاه آخر منادی حرف علة باشد. ياء متکلم هميشه (مفتوح) خواهد بود. 

مانند: یا مَولای (اس سرور من) - يا مُقتدای (ای پیشوای من) - یا فتای (ای جوان من) 

فایده: در ندا در مورد (آب و آم) ا می شود و بجای آن (تاء) مفتوح امورو اك 
مثل (یا ات و در مورد(لبن 1 و ابن عم) ياء حذف می شود میم مکسور يا مفتوح و رن 

مثل: يا أبن اَم 

ترخیم منادی: 

ترخیم در لغت به معنی کوتاه کردن دنباله چیزی اسست و در اصسطلاح به حذف آخر منادی گفته 
می شود که بخاطر اختصار و سهولت کلام صورت می گیرد. 

موارد ترخیم: 

۱ اسمهانی که بد قاغ تانیت ختم شده اند خراه علم باه نو با تخرد مقصوده: 

مانند: يا جارية --- يا جاری ؛ يا فاطمة --- يا فاطم 


۲. در علم مذکر یا مونث. بشرط آنکه مضاف نباشند و بیش از سه حرف داشته باشند. 
مانند: یا عثمان --- یا عنم ؛ يا حارث --- یا حار 

یا خدیجة--- یا خدیج ؛ یا آسية --- یا آمیی 
حروف عامله در فعل مضارع: 
فصل دوم در حروف عامله در فعل مضارع و آن بر دو قسم است قسم اول حروفی که فعل 
مضارع را نصب کنند و آن چهار است اوّل آن چون رید آن تقوم و آن با فعل به معنی مصدر باشد 
یعنی رید قيامک و بدین سبب او را مصدریه می گویند دوّم ن چون ن یخرج زید و لن برای 
تاکید نفی است سوم کی چون آسلمتٌ کی آدخل الجنة چهارم اذن چون اذن أکرمک در جواب 
کسی که گوید انا فک غذا: 
تذکر: فعل مضارع بعد از (عوامل نصب) منصوب می شود. 
عوامل نصب: 
عوامل نصب بر دو قسم است: ۱. ناصب بالذات ؛ ۲. ناصب به (آن) مقدّره. 
حروف ناصب بالذات چهار است: آن- لن - کی - إِذن 
این چهار حرف به دو نوع عمل می کنند: ۱. عمل لفظی ؛ ۲. عمل معنوی 
عمل لفظی: آن است که در پنج صیغه فعل مضارع را نصب می دهند. در هفت صیغه نون اعرابی را 
حذف می کنند و در دو صیغه هیچ عمل نمی کنند. 
3 آن: اين لفظ فعل مضارع را به مصدر تاویل برده و مخصوص زان اة ست 

مانند: ارید آن تقوم به تاویل ارید فام 

ال وی اود ان تسین ال ای کک کیش همان کي چ اون اوید اعا کا 
فایده: هرگاه لفظ (آن) بعد از فعلی که بر يقین دلالت دارد. واقع شود. فعل مضارع منصوب نخواهد 
شد بلکه در چنین موردی أن مخففه از متقله است. مانند: علمت آن لایرجع آخوک (به یقین داذستم 


که برادر شما باز نخواهد گشست) و اگر آن بعد از فعلی قرار گیرد که بر يقین دلالت ندارد. در این 


صورت نا صبه و از حروف مصدری شمرده می شود به این بیان که معمول خود به م صدر (مفرد) 

تاویل می گردد و در چنین حالتی آن و ما بعد آن, معمول برای عامل محسوب می شوند. 

مانند: ارید آن اتعلم که آن و ما بعد آن (اتعلم - قعل و فاعل) مقول به م صدر و مفعول به برای عامل 

ای است. بتقدیر الم 

آن: بطور معمول برای نفی رمو کد استعمال می شود. 
مانند: لن تجد لسة الله تحویلا (هرگز در سنت.خدا دگرگونی تشواهی یافت) 

® کی: این لفظ در صورتی مضارع را منصوب می کند که ما قبل آن علت برای ما بعد باشد. 
مانند: آسلمت کی آدخل الجنة (اسلام آوردم تا وارد بهشت شوم) 

اذن: در جواب میاید. مثل اینکه کسی به ما گوید: آنا آتیک غد من نزد شسما می آیم. که در 
این ووا یت ات امه تفای اک امش شاب یف غوم رای 
یله رل یرای قرط ای اس نی ادن | کیک 

ناصب به (آن) مقدره: 

و بدانکه آن بعد از شش حروف مقدر با شد و فعل مضارع را به نصب کند حتی نحو مررت حتی 

و شمه ا وا پدشی یال ان نع رسک ار سای 

خی و واو الصلّرف و لام کی و فا که در جواب شش چیز است امر و تھی و نفی و استفهام و 

تین و رظن انها مشهور1. 

حروف ناصب به آن مقدره شش حرف است: حتی, لام جحد. او, واو کی, فاء 

خا ي ان اش غا واه نایدا ماه مرت ی اوسل بل 

سوال چرا حتی بر فعل مضارع داخل شده. در حالیکه حروف جاره بر اسم داخل می شوند؟ 

جواب: در حقیقت بر فعل داخل نشده. زیرا بعد از حتی آن مقدر است و قاعده نحویان است که آن 

م صدریه فعل را به تاویل | سم م صدر می نماید. پس وقتی فعل به معنی م صدر شد. دخول حتی 


اشکالی ندارد. 


۰۰ 


۲. لام جحد: فعل م ضارع بعد از لام جحد (نفی) واقع شود و ان در صورتیست که لام بعد از کان 
منفی و یا یکی از مشستقات کان, قرارگیرد. مانند قول تبارک وتعالی: و ما گان ال لبهم انت 
فیهم... ولی خدا تا تو در میان هستی آنان را عذاب نخواهد کرد. 

در آیه شریفه. لام در (لیعذ بهم) لام جحد نامیده می شود و به همین جهت فعل مضارع به تقدیر آن 
ناصبه», منصوب گردیده است. 

تذکر: لام جحد حرف جاره می باشد و علامتش این است که بعد از ما کان نافیه استعمال می شود 
و هميشه مکسور است. 

در آیه فوق اسم مرفوع کان لفظ الله است و در مورد خبر کان بین علماء کوفه و بصره اختلاف است. 
کوفیون گفته اند: که مدخول لام خبر کان است. 

بصریون گفته اند: که لام متعلق است به خبر کان, و آن خبر مقدر روت مت با شد تقدیر عبارت ما 
کان آله مریدا لیعذبهم است و قول علماء بصره راجح می باشد. 

۲ آو یی الی اوا آنء ماننده لالزسک او تطیتی کے قذیر عبارت کین است ا کف 
کل وقت الا فی وقت آن تعطینی حقی. متالی دیک لا آستریح آو آقول الحق (تا حق را نگویم آرام 
یک که در اسل بوده انستاء وان افول ای 

۴ واو صرف (واو الجمع): واوی است مدخولش صلاحیت اعاده چیزی که بر سر معطوف است. 
ا اا چيه عن و و نام مه (دیگران را از ضقی باو مداربا کرو را ا 
ی کی کد در ال ود ی او ات سا 

NESE DONE a ESS ک‎ 
a N SER N E e EEE 
زید بر خاست تا بزند).‎ 

فایده: هرگاه لام به معنای تعلیل باشد. در اینصورت جایز است ناصبه همراه فعل آورده شود. 
ا اسلیت لا ادحل له 


و اگر لام تعلیل مقرون به لای نافیه باشد. در این صورت اظهار آن ناصبه, لازم است. 

تذکر: لفظ (آن) هرگاه بعد از ماده علم قرار گیرد. ناصبه نبوده بلکه مخففه محسوب می شود. 
یل وس وی سر ی تایه تشن رت اب 
وراد رها وا ی فران کیره یو ر ان دانسا داش 
مانند: ظننت آن لایقوم - ظننت أن لا يقوم 

۶ فا جوابیه: وقتی فا جوابیه و واو جوابیه همراه فعل مضارع در جواب نه چیز بيایند . فعل 
ار کی که ازقا مهو وا فان کد وی ی وه ریا ان دو اس کر کاو وار فاه 
فعل مضارع مجزوم می گردد. 

آنها عبارتند از: ۱. امر ؛ ۲. نهی ؛ ۲ نفی ؛ ۴. استفهام ؛ ۵. تمنی ؛ ۶ ترجی ؛ ۷ عرض ؛ ۸. لولا ؛ 
ماه اة 

ال ابر اسلم E‏ 

مثال نهی: لا تفتروا علی اله کذیاً فیْسحتکم 

مثال نفی: لایقضی علیهم فيَمُوتوا 

مثال استفهام: أو لم يروا فى الارض فوا 

مثال تمنی: یا ایک ی فأفوژ فوزاً عا 

مثال ترجی: للّی ابلغ الاسپاب آسبابٌ السموت فاطلع الى اه موسی 

مثال عرض: | لاتتزل با قتصیب خیرا 

مثال لولا: لو لا أخرتنى الى أجل قريب فأصَدّق 

جمله دعائیه: ریا اطمس علی اموالهم و اشدد علی قلوبهم فلا یومنوا 

تذکر: اگر در مثالهای فوق همراه فعل مضارح (فاء) نباشد. آنگاه فعل مضارع جزم می شود. 


حروف جزم فعل مضارع: 

3 سم دوم حروفیکه فعل م ضارع را بجزم کنند وآن پنج | ست لم و لا و لام آمر و لای تھی و ان 
شرطیه چون لم ینطر و لها نصر و لیصر و لایتصر و ان تدصر آنطر بدانکه ان در دو جمله رود 
چون ان تضرب آضرب جمله اوّل را شرط گویند و جمله دوم را جزا و ان برای مستقبل است اگر 
چه در ماضی رود چون ان ضربت ضربت و اینجا جزم تقدیری بود زیرا که ماضی معرب نیست 
و بدانکه چون جزای شرط جمله اسمیه باشد یا امر یا نهی یا دعاء فا در جزا آوردن لازم بود 
گوئی چنانکه گوئی ان تأتنی فأنت مُکرمٌ و ان رایت زیداً فاکرمه و ان آتاک عمرو فلاتهنه و ان 
آکرمتنی فجزاک الله خیراٌ 

هرگاه یکی از عوامل جزم بر سر فعل مضارع در آید. مرو ی و 

عوامل جزم بر دو قسمند: ۱. حروف جازمه ؛ ۲. اسماء جازمه (بحث این درا کے و 
خواهد آمد.) 

حروف جازمه عبارتند از: لم (نه) - لما (هنوز نه) - لام امر (باید) - لای نهی (نباید) - ان شرط (اگر). 
حروف جازمه یک فعل را جزم می دهند. بجز (اٍن) که دو فعل را جزم می دهد. فعل اوّل را بعنوان 
(فعل شرط) و فعل دوم را بعنوان (جزاء يا جواب شرط). 

راوس و 

ان تتصروا ال ینصرگم (اگر خدا را یاری کنید(شرط) خدا شما را یاری می کند(جزای شرط)) 

فرق لم و لمَ: 

لم و لما معنی فعل مضارع را به معنی ماضی تبدیل نموده و در ماضی نفی می کند با این تفاوت که 
در (لما) نفی از زمان ما ضی تا زمان حال | ستمرار دارد مثل: ال ٍ ضرب زید" = زید در گذ شته نزده 
است) - الما یضرب زی - زید هنوز نزده است) 

حذف مجزوم لا جایز است. مانند: قاربت المدينة و ما (نزدیک شهر شدم. اما هنوز به آن نرسیدم) 


اما این حکم (حذف فعل) در مورد (لٌم) جریان نخواهد داشت. مانند: قاربت المدينة و لم. 


حکم شرط و جزاء: 

هرگاه فعل شرط و جزاء هر دو مضارع باشند. در این صورت جزم هر دو فعل لازم است. 

مانند: إن تکرمنی آکرمک: 

و هرگاه فعل شرط و جزاء هر دو ماضی باشند. شرط و جزاء محلا مجزوم خواهند بود. 

مانند: ان ضربت ضربت. 

و اگر شرط, مضارع و جزاء ماضی باشد. تنها شرط لفظاً مجزوم می شود. 

مانند: إن تضرینی ضربتک. 

وهرگاه شرط ما ضی و جزاء م ضارع با شد. در این صورت جزم فعل مضارع و نیز رفع آن جایز 
تشگ اما ماضی رما و غراهل برد: 


فا ان خی | کم ۱ 


(۱)- و اعلم: انه اذا کان الجزاء ما ضیاً بغیر قد لم یجز فيه الفاء نحو: إِن اکرمتنی | کرمتک قال اله تعالی و من دخله کان امناً و ان کان 
مضارعاً مثبتاً او منفیاً جاز الوجهان نحو: آن تضربنی اضربک او فاضریک و ان تشتمنی لا اضربک او فلا اضریک. 

و ان لم یکن الجزاء احد السمین المذکورین یجب الفاء و ذلک فی اربع صور: احدیها: ان یکون الجزاء ما ضیاً مع قد کقوله تعالی: ان 
یسرق فقد سرق آخ له. الثانية: ان یکون الجزاء مضارعاً منفياً بغير لا نحو قوله تعالی: و من یبتغ غیرالاسلام ديناً فلن یقبل منه. الثالئة: 
ان یکون جملة اسمية کقوله تعالی: من جاء بالحسنة فله عشر امتالها. الرابعة: ان یکون جملة انشائية اما امراً كقوله تعالی: قل ان کنتم 
تحبون الله فاتبعونی و اما نهیاً کقوله تعالی: فان علمتموهن موّمنات فلاترجعوهن الی الکفار او استفهاماً کقولک: ان ترکتنا فمن یرحمنا 
او دعاء کقولک: ان اکرمتنا فیرحمک الله 

و قد يقع اذا مع الجملة الاسمية موضع الفاء کقوله تعالی: و ان تصبهم سيئة بما قدمت ایدیهم اذا هم یقنطون. 

و انما یقدر ان بعد الافعال الخمسة التی هی الامر نحو: تعلم تنج و النهی نحو: لاتکذب يكن خيراً و الاستفهام نحو: هل بزورنا 
نکرمک و التمنی نحو: لینک عندی اخدمک و العرض نحود الاتنزل بنا تصب یر 


قوله: بدانکه چون جزای شرط جمله....: 

در عبارت فوق الذکر مصنف (رح): یک قاعده کلی را بیان نموده اند و آن این است که در جواب 
شرط اگر جمله اسمیه. امر. نهی و جمله دعائیه بیاید. آوردن فاء در جواب لازم می شود. 

مثال جمله اسمیه: ان تأتتی فأنت مکرم. 

مثال امر: ان رایت زیدا فأکرمه. 

مثال نهی: ان اتاک عمرو فلاتهنة. 


ا فا کت له خر 


باب دوم در عمل افعال 
افعال در اعمال: 
بدانکه هیچ فعل غیر عامل نیست و افعال در اعمال بر دوگونه است قسم اول معروف بدانکه فعل 
معروف خواه لازم با شد یا متعدی فاعل را برفع کند چون قام زید و ضرت عفرو و شش اسم را 
بنصب کند اوّل مفعول مطلق را چون قام زیدٌ قیاماً و ضرب زید ضرباً دوم مفعول فيه را چون 
صمت یوم الجمعة و جَا ست فوقک سوم مفعول معه را چون جاء البردُ و الجُبات ای مع الجبّات 
چهارم مفعول له را چون قمت اکراماً لزید و ضریته تادیباً پنجم حال چون جاء زیڈ راکباً ششم 
تمییز را وقتیکه در ذسبت فعل بفاعل ابهامی با شد چون طاب زیذ ن ساً امّا فعل متعدی مفعول به 
را بنصب کند چون ضرب رید مروا و این عمل لازم را نباشد. 
افعال بر دو قسم اند: ۱. معروف ؛ ۲. مجهول 
فعل معروف: آنست که فاعلش (انجام دهنده) معلوم باشد. مانند: قام زی 
فعل معروف بر دو قسم است: ۱. لازم ؛ ۲. متعدی 
۱. فعل لازم: اگر معنی فعل با فاعل تنها تمام شود و نیازی نداشته باشد آن را فعل لازم می نامند. 
ا سح وین خی 
۲. فعل متعدی: اگر معنای فعل به فاعل تنها تمام ذ شود و نیاز به مفعول به دا شته با شد آن را فعل 
فا ای ماش ساعه علی شیک 


هفتمی مستثنی. قسم هشتم که مفعول به است. تنها فعل متعدی را نصب می کند. 
۱ مفمول مطلق: مانند: (قیاما) در مله قام ريد فاا (فمل لازم) نو (ضربا) در ريت ضربا (متال 


فعل متعدی). 


۲. مفعول فيه : مانند: (یوم الجمعة) در جمله. صمت یوم الجمعة (متال فعل لازم) و (یوم الخمیس) 
در قرأت القرآن یوم الجمعة (مثال فعل متعدی) 

۲ مفعول معه : مانند: (و الجبات) در جمله جاء البرد و الجبات (مثال فعل لازم)؛ (و الخشبة) در 
ضرب زید عمراً و الخشية (مثال فعل متعدی) 

۴ مفعول له : مانند : (! کراماً) در جمله قمت اکرامً لزید (فعل لازم) و (تادیباً) در ضریته تادیبً 
(مثال فعل متعدی) 

۵ حال: مانند: (راکبا) در جمله جاء زیث راا (مثال فعل لازم) و (مسدودا) در ضربت سعدا 
مشدوداً (مثال فعل متعدی) 

می ان است که رفع ابهام کند. آن گاه که در نسبت فعل به فاعل ابهامی باشد. 

افا فر ا ات وید ا (سال کل او رات کز:غر ست لات شات (معال 
فعل متعدی) 

فاعل: 

فصل بدانکه فاعل اسمیست که پیش از وی فعلی با شد مسند, بدان اسم بر طریق قیام فعل, بدان 
اسم چون زي در ضرب زید: 

فاعل یعنی انجام دهنده و در | صطلاح: فاعل | سمي ست که پیش از آن فعل یا شبه فعل ( شبه فعل 
عبارتند از: اسم فاعل, اسم مفعول, اسم تفضیل, اسم فعل, صفت مشبهه, مصدر) باشد و نسبت آن فعل یا شبه 
فعل به طرف قیام باشند نه وقوع یعتی معروف باهند نه مجهول» خواه فاعل حقیقی باشد یا تاویلی. 
مثال فاعل حقیقی: ضرب زید 

مثال شبه فعل: زیڈ ضار با بوه عمراً » که ضارب شبه فعل است و آبوه فاعل آن. 

مثال فاعل تاویلی: بلغنی آن زیدا قائ که آن با اسم و خبر خود به تاویل مصدر مفرد» مرفوح 
تاویلاء فاعل برای بل می شود. 


فایده: گاهی فاعل (با) زائده و (من) زائده مجرور می شود. 


متال (با): قوله تعالی؛ کقی باه شهیداً- که (باله) فاعل می شود برای کفی. 

مثالی دیگر, قوله تعالی: کفی بنضیک. 

مثال (من): قوله تعالی؛ ما یاتبهم من رسول, که من رسول فاعل یاتی می شود. 

فا ا تس 

و همچنین گاهی فاعل مجرور به اضافت می شود. 

مانند: قوله تعالی؛ و لرا دفع اله الاس که دفع ا سم م صدر, شبه جمله گفته می شود و مانند فعل 
عمل مى کند. لفظ (اله) مضاف اليه و فاعل دفع است. 

وجه اعراب فاعل (با و من و اضافت): مجرور لفظاً و مرفوع معنا می شود. 

مفعول مطلق: 

و مفعول مطلق مصدریست که واقع شود بعد از فعلی و آن مصدر بمعنی آن فعل باشد چون ضرباً 
در ضربتٌ ضرباً و قياماً در مت قياماً. 

رل مطلقی ۳ مضدری اشت از لقظ با ای فل که پس از فعلبزای تاکید با بیان نوع و یا بیان 
لد ان می آید. پس مفعول مطلق بر سه قسم است: تا کیدی - نوعی - عددی 

۱. تاکیدی: آن را گویند که برای تاکید استعمال می شود. مانند: ضربت ضرباً 

۲. مفعول مطلق نوعی: نوع فعل پیش از خود را بیان میکند. (استعمالش با اضافت و صفت خاص است) 
مانند: ا فتحنا لک فتحاً مبیناً (همانا ما برای تو فتح کردیم: فتحی ظاهر و آشکار) 

جلست لون الامیر (مانند امير نشستم- امير وار نشستم) 

۳ مفعول مطلق عددی, عدد فعل را بیان می کند. (بر وزن فعلَة می آید) 

مانند: ضریتهٌ ضَریَة (او را یکبار زدم) ؛ AT‏ (ساعت دوبار به صدا در آمد) 

(۱)- مطلق در لفت به معنای رها شده و مجرد از قید است و این مفعول را مطلق نامیده اند زیرا خالی و مجرد از قید است یعنی به 


حرفی مقید ذشده بخلاف دیگر مفاعیل (غیر از مفعول مطلق) که مقید بحرف می شوند. (مانند: مفعول له- مفعول به - مفعول فیه) اما 


مفعول معه مقید به حرف جر است اگر چنانچه باعتبار معنی باشد. مقید به اسم است. 


فایده: گاهی مفعول مطلق به اعتبار ماده حروف اصلی با فعل فرق دارد اما معنایش یکی است. 
مانند: قوله تبارک وتعالی؛ وآیت منهم فرارا ؛ ان الذین یُفترون على آله الکذب. 

و همچنین گاهی مفعول مطلق به اعتبار ماده حروف اصلی با فعل فرق ندارد و معنایش هم فرق 
قارف اماب اعفار اب فری ی کت 

مانند: و له آنیتکم من E EEE‏ می باشد. 

مثال برای مطابقت باب و حروف اصلی و معنای مفعول مطلق با فعل. 

ماننده قوله تعالی؛ و آسررت لهم |ٍسراراٌ 

عامل مفعول مطلق: 

١‏ فعل: و آن نیز بر دو قسم است: 

اواو ف مر ا ا و رس که زوا ا مر کر ا کا ورو رش 
گفت) در این شریفه» فعل (کلّْم) در مفعول مطلق (تکلیماً) عمل نموده و از لفظ مصدر است. 

ها اک فان تسایس اس ها وه میت لوا 

۲توضف (انتم فاعل مایم مقول اصفت و ا نهد رات 

مانند: نت مجتهد اجتهادا (تو براستی کوشایی) 

ترکیب: انت ضمیر منفصل, مبنی برفتح, مبتدا و محلا مرفوع. مجتهد؛ اسم فاعل (وصف) خبر (أنت) 
و مرفوع به ضمه. اجتهادا, مفعول مطلق تاکیدی برای مجتهذ و منصوب به فتحه. (در این مثال عامل 
مطلق وصف (مجتهد) است) 

متال مصدر: [ن جهنم جراوکم بجزاه موفورا (براستی که جهتم پاداش شماسته ای تام 

کیفاه انز روف N‏ بر فتح. جهنم» | نزن وضو اه سا جوا زک 
خبر ان و مرفوع به ضسمه. جزامٌ موفوراٌ مفعول مطلق نوعی برای جزاؤکم. (در این مثال عامل 


موارد حذف عامل مطلق: 

عامل مفعول مطلق در پاره ای موارد از روی قياس و قانون خاص حذف می شود و مفعول مطلق 
ان عامل نیابت می کند. در اینجا به برخی از آن موارد اشاره می شود. 

ای امدآ و متسین سانش کل ووا ی کے عا کر سا وة 
است» اصبر صبراً و لاتجزع ع ارک ر کردتی آووین ی مکن‌رین ی کر 

۲ فرگاه ملد دعافی: با شد مل اینکه دو پا سخ هد می که با آبمی تیف بکر ی یا و 
رغبا واف ووا اه سا و ا ا ی و 
نگهدارت باشد نگهدار بودنی) 

۳. هرگاه مفعول مطلق بعد از استفهام قرارگیرد تا (سرزنش یا تعجب و یا تاسف) را برساند. 

مانند: ‏ کفرا ب هذه الم که در اصل بوده است: | تکفر کفرا بعد هذه اللہ (آیا باز هم کفر می ورزی 
و ۱ 

آ مب و قد علاک المشیب! اصل آن ا تلعب لَعا... (آیا (چون کودکان) بازی پيشه کرده ای. حال آنکه پیری 
موئی بر تو چیره گشته است!) 

فایده: گاهی عامل مفعول مطلق سماعاً وجوباً حذف می شود. 

اد شک مدا ا ا ارضا که در ایل یی غباررت ایتگرنه بروه انن نفک تک کک 
و همچنین قوله تعالی: سبحان الذی أسری بعبده لیلاً که سبحان مذصوب و مفعول مطلق است بنابر 
عامل مقدر نسح سبحان الذی... 

مفعول فیه: 

و مفعول فيه اسمیست که فعل مذکور در او واقع شود و او را ظرف گویند و ظرف بر دوگونه 
است ظرف زمان چون یوم درضمت یوم الجمعة و ظرف مکان چون عند در جلست عندک. 

مفعول فیه (یا ظرف)» اسم منصوبی است که زمان یا مکان وقوع فعل را بیان میکند. 


مانند: ا يوم الجمعة (روز جمعه نماز خواندم) يوم الجمعة, مفعول فيه (ظرف) است زيرا زمان وقوع 


فعل را بیان کرده است) 

وجه ت سمیه مفعول فیه: ظرف ها معنای حرف جر (فی) را به همراه دارند. لذا به آن ها (مفعول فیه) 
و کول 

د جات فح الشجر ة (در زیر درخت نشستم) ؛ سافرنا یوم الجمعة (درروز جمعه سفر کردیم) 

ظرف بر دو قسم است: ۱- زمان ؛ ۲- مکان 

ظرف زمان: آنست که زمان وقوع فعل را بیان می کند. مانند: يوم الخمیس در صمت يوم الخمیس 
ظرف مکان: آنست که مکان وقوع فعل را بیان می کند. ماد عتد دن خلست عند رید 

مفعول معه: 

و مفعول معه اسمیست که مذکور باشد بعد از واو بمعنی مع چون الجبات در جاء البردُ و الجبّات ای 
مع الجبات. 

مقر لسن اس متضویی ایت که بسن ان واق مت زو دا کے مس وا یا نله و دات بر کش 
یا چیزی کند که فعل به همراه او واقع شده است. 

متفر ag‏ وهی اه سوت وبا دنفرت کرو 

ابیت وکام زا کویاهفت E‏ 

ترکیب: ابیت فعل مضارع مرفوع فاص | مومت ا اس که سار او ووی اب وان 
واو معیت که معیت که همراهی اسم پس از خود را با فاعل فعل بیان می کند. 

الیکای تقو معهه ن متص ویب غار نت نی ان ج آسست: 

حذف عامل مفعول معه: 

گاهی عامل مفعول معه حذف می گردد. در صورتی که پس از (ما) | ستفهامیه يا ( کیف) | ستفهامیه 
واقع شود. مانند: ما آنت و الکتابة؟ (تو را به نویسندگی چکار؟) 

کیف آنت و النحو؟ (با نحو چطوری؟) یعنی: آیا بخوبی می فهمی و به بحث و درسش می پردازی؟ 


در این دو مثال (واو)» واو معیت است و الکتابة و النحوء مفعول معه و منصوبند. 


مفعول معه با سه شرط زیر عمل می کند: 

وال متفه باه ۲۱۷ وی ا ا ی میس آن له وی هی فا باه 
ال بعد از شبه فعل: تا ذاهب و خالدا در این مثال اهي اسم فاعل و شیه می باشد. 

فایده: عامل نصب مفعول معه در نزد جمهور فعل و يا شبه فعل می باشد اما در نزد علامه 
جرجانی(رح واو به معنای مع مین اش 

مفعول له: 

مفعول له اسمیست که دلالت کند بر چیزی که سبپ فعل مذ کور باشد. 

مفعول له: آن اسمی را می گویند که بعد از فعلی مذکور باشد در حالی که علت انجام گرفتن فعل را 
بیان میکند. 

مانند: قام التلامیذ احتراماً للمعلّم (شاگردان برای احترام معلم از جای بررخاستند) 

ینت المدينة اجلال لحاکم (شهر بمنظور تجلیل و بزرگداشت حاکم. تزیین یافت) 

در جمله اوّل علت قیام شاگردان, احترام به معلم و در جمله دوّم علت زینت و آرایش یافتن شهر. 
تجلیل حا کم بیان شده و چنانکه می بینیم دو لفظ (احتراماً و اجلالا) هر دو م صدر و مذ صوبند و 
اینگونه مصدرهای منصوب را که علت واقع شدن کار را بیان می کند. در اصطلاح مفعول له یا 
مفعول لاجله يا مفعول من اجله نامند. 

تذ کر: بطور معمول مفعول له در برابر سوال لم (چرا) قرار می گیرد. 

گفته می شود: چرا شاگردان از جای خود برخاستند؟ جواب: احتراماٌ 

مفعول له حصولی و تحصیلی: 

N DE‏ ال تشن از تسام تاو یک ماوق ها اض درطدااست رن شا 
انجام یافت تا قربت و نزدیکی به خدا حاصل شود) 

و حصولی؛ مانند: در تون الحرب جُبناً (ترس پیش از فرار حاصل بوده و همین ترس موجب فرار از 
تشه اشت) 


تبصره: 

A ول‎ 

و چنانچه مصدر نباشد و یا الف و لام بگیرد. حرف (لام) بز سر ان می آید. 

مانند: جنتک لدرهم (پیش تو آمدم, بجهت یک درهم) 

هاجرت للرغبة فی العم (بجهت علاقمندی به فراگیری دانش هجرت کرده) 

الرغبة چون مصدری است که (آل) دارد. لام برآن داخل شده است. 

۲ اصل در مفعول له آنست که پس از عامل خود ذکر شود لیکن گاه بر عامل (مقدّم) می گردد. 


مانند: رغبة فی الخیر جدت (چون به نیکی تمایل داشتم. بخشیدم) 


ال 
حال | سمي ست نکره که دلالت کند به هیأت فاعل چون راکباً در جاء زی راکباً یا بر هیأت مفعول 
چون مٌ شدوداً در ربت زیداً م شدوداً ی بر هيت هر دو راکبین در لقیت زیداً راکبین و فاعل و 
مفعول را ذوالحال گویند و آن غالباً معرفه باشد و اگر نکره باشد. حال را مقدم دارند چون جاءنی 
راکباً رجل و حال جمله نیز با شد و اگر نکره با شد حال را مقدم دارند چون جاءنی را کب ول و 
حال جمله نیز باشد چنانچه رایت الامیر و هُو راکب 

حال: اسم قرب می ات که کون فاعل يا مفعول ویا هر دو را درزمان انجام فعل 
میرساند. 

ا خاد وکا فووا ا و عا فاع ۱ 

رایت خالداً باکیاً (خالد راگریان دیدم) (بیان حال مفعول ) 

رأی علی سعیداً ضاحکین (علی سعید را در حالیکه هر دو خندان بودند. دید) [بیان حال هر دو) 

ترکیب: جاء فعل ماضی مبنی فتح, عمر فاعل و مرفوع علامت رفع اتمه نشج راکب اسم 


توف مشق وهال برای غا عادخ نیا ان هاسنت 


حال نیز مانند خبر بر سه قسم است: 


۱. مشتق؛ جاءعلی ضایکا (علی خندان آمد.) 

. ا Ee‏ (سعید همچون شیر حمله کرد.) 

اش مه و تا نیون AE‏ 
قیاع شید رکف یه ون ال که موی | م۵ 


۱ جار و مجرور؛ مانند: زات یی عل امه (سعید درحالیکه روی درخت بود. 


دیدم.) 


UE‏ ی هقی اس سای ای بر یه شوت 


حال واقع شده است ومحلاً منصوب می باشد. 


۲.جاع فعل ماضی. سعید؛ فاعل جاء ومرفوع به ضمه.یرکض. فعل مضارع مرفوع وفاعل آن (هو) مستتر است.جمله(یرکض) حمله 


فعلیه ایست که حال واقع شده ومحلاً منصوب می باشد. 


نکته: 
کے ووو ایا ل ا ووی و ارل و ار 
مثال دوّم و (علی و سعید) در مثال سوم ذوالحال اند و (راکباً و باکیاً و ضاحکین) حال میباشند. 
شرایط حال و ذوالحال: 

ال اس کال کزه و موخر باه و اال مغر فد مدو ما ستالهای که کا 

و چنانچه ذوالحال نکره باشد. وجوباً حال بر آن مقدم میشود. 

ا و حال مقدم ا ذوالحال موخر, زیرا که نکره است.) 
تبصره: 

گاه ممکن است حال متعدد بياید. 

ای فان E‏ قای نار ام او شون ات 

و رجع موسی الى قومه غضبان اسفا (موسی غضبناک و اندوهگین بسوی قوم خویش بازگشت.) 
BESS‏ وم 

اھ ور لک ال واف 6ا ار و رما و یا یش کا ر ا 
در پی هم می آیند و روانند.) 
فایده: در پاره مواقم حال حذف می شود بشرط اینکه قرینه بر محذوف دلالت کند. مثلاً ذسبت به 
کسی که برای مبارزه و پیکار با د شمن عازم جبهه جنگ است آزوژق سلامتی و پیروزی نموده و 
می گویید (ستالماً غانما که در اصل بدین صورت (ترجع سالماً غانماً- از پیکار رجوع می کنی در 


حالیکه که سالم وغنیمت اوه هستی) بوده اتست: 


و تمییز اسمی است که رفع ابهام کند از عدد چون عندی أَخَدَ عشر درهماً یا از وزن چون عندی 
رطل زیتاً یا از کیل چون عندی قفیزان بر یا از مساحت چون ما فى السماء در راحة سحاباً. 
ای و 

تمییز» اسمی است (جامد نکره) که بعد از اسم یا نسبت مبهمی آید و ابهام آنرا بر طرف سازد. بطور 
کسی می گوید: 

|شتریت" عشرین (بیست عدد خریدم) سوال میشود (بیست عدد چی؟) زیرا مبهم است» پاسخ گفته 
مفو از یت عفرین کناب (پیست:غده کباب غر ب 
کلمه ای که اام را بر طرف میسازد تمییز است. 
ترکیب: | شتریت فعل ما ضی مبنی بر سکون, ت ضمیر متصل مبنی بر ضم, فاعل و محلا مرفوع. 
عشرین مفعول به و منصوب, علامت نصب آن (یاء) است. کتاباً اسم جامد نکره و تمییز برای 
عشرین و منصوب. علامت نصب آن فتحه است. 
اقسا م تمییز 

تمییز بر دو قسم است: ۱. تمییز ذات (بسمی تمییز مفرد) ؛ ۲. تمییز نسبت (یسمی تمییز جملة) 

۱. تمییز ذات؛ تمییز ذات برای بر طرف کردن ابهام پاره ای اسماء می آید اقسام گوناگون دارد. 
الف: تمییز برای عدد؛ 

مانند: بعت عشرین قلمَا بیست قلم خریدم.) صلّیت آربعین ليلة (چهل شب نماز گزاردم) 

ب: تمییز برای جنس؛ 

مانند: عندی خاتم ذَهَباً (انگشتری نقره ای دارم.) هذا توب حریراً (این یک لباسی حریر است.) 

تو ضیح: در دو مثال بالا ذهبا و جرا تمییز جنس هستند. زیرا اولی جنس انگشتر و دومی جنس 
لباس را بیان می کند. 


ج: تمییز برای مقدار؛ بطور غالب مقدارها با وزن, پیمانه و مساحت به حساب می آیند. 


۰ چ ۹ و م2 5 
وزن مانند: اشتریت مُنوین عسلا (دو من عسل خریدم.) 


ور 9 م2 
پیمانه. مانند؛ عندی J‏ قمحا (نزد من ده سیر گندم.) 


8 م 
2 
۰ 


EON SEE‏ وشن اس 
ترکیب: هذا مبتدا و محلاً مرفوع فرسخ خبر و مرفوع, علامت رفع آن ضمه است. آرضا تمییز 
برای فرسخ و منصوب به فتحه است. 
۲ تمییز نسبت؛ تمییز نسبت. از نسبت موجود در جمله رفع ابهام می کند. مانند آنکه به کسی 
رتو فل اول عنگ [غلی پرتراز و پرسیده شود: از چه نظر؟ یاس ی د دعل ال 
ی RST‏ کی ی ESSA‏ 
در اصطلاح به تمییز ذات» تمییز مفرد و به تمییز نسبت. تمییز جمله نیز گفته ميشود. 
مشتق يا جامد بودن تمییز: 
افا سے که تفت امد اند یکن دوا و ای مدازد مین مسال ی شوم 
ان کف الھور و اعظ کک ای د ی کا اء ی باه هد خاو دای ها 
است) ۰ 
واعظاً و شهیداً هر دو اسم و تمییز نسبتند. 
موارد اشتراک حال و تمییز: 
حال و تمییز هر دو نکره و منصوب اند و ابهام موجود را رفع می کنند. 

فوا ف 
۱ حال هم بصورت مفرد. هم جمله و هم دده می اید اما تمییز تنها بصورت مفرد استعمال 
مق و 
۲ حال» هئیت و چگونگی فاعل یا مفعول را در هنگام انجام فعل بیان می کند. و تمییز برای رفع 
ابهام از ذات اشیاء یا نسبت موجود در جمله بکار می رود. 


ال غالبا مکو شید غالا جامدامی امد 


تست اعد از 
پیش از پرداختن چگونگی تمبیز اعداده به بررسی اعداد و اقسام آن می پردازیم: 
یی كبر دان و کشت اشاه ولل ارد عنه اس 
عدد بر نوع است: ۱. اصلی ؛ ۲. ترتیبی 
اعداد اصلی 
اعداد اصلی بر چهار قسم است: اعداد مفرد- اعداد مرکب- عقود- اعداد معطوف. 
الف: اعداد مفرد. دوازده عدد میباشند؛ که مذکر آنها عبارتست از: 
واحد(۱) اثنان » ائنین (۲) ثلاث (۳) اربع (۴) خمس (۵) ست (۶) سبع (۷) ثمان (۸) تسع )٩(‏ عشر 
(۱۰) مائّة (۱۰۰) آلف (۱۰۰۰). 
و مونث آنها عبارتست از: 
واحدة (۱) ائنتان » ائنتین (۲) ثلائّة (۳) أربعة (۴) حم سة (۵) ستة (۶) سبعة (۷) تمالية (۸) 2 سعة 
)٩(‏ عشرة(۱۰). 
مائة و الف همواره به یک صورت استعمال می شوند. 
حکم اعداد مفرد 
۱. عدد یک در عربی واحد و واحدة و عدد دو ائنان و اثنتان ا ست. ولی هیچکدام همراه با معدود 
مورد استفاده قرار نمی گیرند بلکه بطور مثال: برای یک مرد ل و برای دو مرد (رجلان) برای 
یک زن (إمراة) و برای دو زن (امرتان) بکار می بریم که مفرد مفید یکی بودن معدود و تثنیه مفید 
دو تا بودن است. 
۲ اعای ان شتا اهربا موه A O DE‏ و E E‏ 
و ا ا رغال م رال هة ا a E‏ 


ثلاث نسای اربع نسای خسن نساع sees‏ تس رجال. 


۳ اعداد مائة (صد) و الف (هزار) با مذکر و موّنث یکسان استعمال ميشوند. 


ما اي راید ام یا وا زا میاه اي ارم تايه رها رواب : 


ال زح او الف اش ام الفا رجا او الا ام اه لذو هار مرد ما ون) تلا الات رها ایا او( 
هزار مرد یا زن) عشرة آلاف رجل آو امرأة (ده هزار مرد یا زن). 
تمییز اعداد و حکم آنها 

و ا عو را ا ی تام 

چنانکه در یافتیم تمییز اعداد سه تا ده همه جمع و مجرور است: 

تلد وکال ات شام ا رال ار ار 

رجال و نساء در این مثالها معدود و تمییز بوده و بصورت جمع و مجرور آورده شده اند. 

و تمییز اعداد از صد به بعد همه مفرد و مجرور است: 

لت ان ما سرا شا 3 

در این متالها تن و امراة تمییز بوده و بصورت مفرد و مجرور آمده اند. 

ب: اعداد مر کی که به اعداد (۱۱) تا )۱٩(‏ گفته می شود. و بدین ترتیب می باشند: 
اخد عشر (۱۱)آنبا عش ای بعش (۱۲) لانه خشر (۱۳) اریعه عفر (۲۳) نضمیه عاعر (۱۵) 
تد عشر (۱۶) سبعة عشر (۱۷) ثمانية عشر (۱۸) تسعة عشر .)۱٩(‏ 

حکم عدد مرکب 

علاد مرک اکر معدو دش مکو با شت جر اول آن عونت ره دوم ان باصووت مذکر | ستعمال می 
شود. 


مانند: ثلاثة عشر رجلا - اربعة عشر رجلا ارت ی کیو ر ا 


تبصره: 

۱.دو عدد (احَد عشر و اثنا غشر) هر دو جزء آنها با معدود از حیث مذکر و مونث بودن مطابقت 
اوت ماه خی را له ی یرای ینعی تا سا ار 

۲. احکام تمییز اعداد عبارتست از: 

از سه تااده همه جمع است و مجرور- ا کتب: 

شهه فره ای سوت اس ی 

از صد برتر همه فرد و مجرور- آلف رجل. 

۳ دو جزء عدد مرکب مبنی بر فتح است . مگر افا عشر و ائنتا عشرة که جزء اول آن اعراب مثنی 
ان ات (در حالت رفع با الف است و در حالت نصب و جر با یاء و جزء دوم آن مبنی است). 

مانند: عندی اثنا عشر قلماً و عندک ائنتا عشرة دواة. 

رت ی یر فص و کت نی ر تال 

نکته: 

۱. چنانچه کلمه عشر به صورت مفرد باشد حرف شین آن ساکن و اگر مرکب باشد. شین آن مفتوح 
است. بخلاف شین عشرة که در حالت مفرد مفتوح و در حالت مرکب ساکن است. 

۲. دو کلمه بضع و بضعة حکم تسع و تسعة را دارند. و برای عدد سه تا هفت استعمال می شوند. 
مانند: بضع سنین (سه تا هفت سال) بضعة عشر یوماً (۱۳تا ۱۷روز). 

ج. اعداد عقود. یا اعداد دهگان که عبارتند از: 

ع شرون (۲۰) لاون (۳۰) آربعون (۴۰) خم سون (۵۰) ستون(۶۰) سَبعُون (۷۰) ثمانون (۸۰) 7 سعون 


.)4۰( 


حکم اعداد عقود 
اعداد عقود برای مذکر و مونث بطور م ساوی استعمال شده و مشترک هستند و اعرایشان همانند 
تست نا سل ات 


در حالت رفعی مانند: جاءنی عشرون (ثلاون اربعون. خمسون نگ ) رجلا او امراة. 


حکم اعداد معطوف 
جزء اول اعداد معطوف حکم اعداد مفرد را دارد و جزء دوم آنها با مذکر و مونث یک سان | ستعمال 
ميشود. 
مانند: واحد و رون رلت إثنان و عشرون لا ثلائة و عشرون ا و ون زا 
واحدة و عشرون امرأةء ئنتان و عشرون إمرأة - ثلاث و عشرون إمرأة ......... تسح و تسعون إمرأة. 
نکته: 
کلمه (واحد) مختص عدد معطوف و کلمه (احّد) مختص عدد مرکب | ست. بنابر این صحیح نی ست 
کت قوف واخ کن ھا نکد اعد ورون نب درست انیت 

اعداد ترتیبی 

اعداد ترتیبی مانند اعداد اصلی بر چهار قسم است: 
الف: مفرد 
مفرد مذکر: ول (یکم) ثانی (دوم) ثالث ( سوم) رابع (چهارم) خامس (پنجم) سادس ( ششم) سابع 
(هفتم) ثامن (هشتم) تاشم (نهم) عاشر (دهم). 
مفرد.مونت: اولی (یکم) ثائية (دوم) ثالقد (سوم) رابعة (چهارم) ترا ره ( دهم 
عدد ترتیبی مفرد با معدود مذکر, به صورت مذکر و با معدود مونث. به صورت مونث استعمال 


میشو د. 


راغ خر کت افع یه کید بان رک اواب ا سس راا ج ورات 
رفعی و جری اعرابش تقدیری» و در حالت نصبی اعرابش ظاهری است. 
مانشده بو الات الحرم على ترک المود ادا (دومین فرط وید آنست که د داشتهباشی, هرگو سوق 
گناه باز نگردی.) 
ترکیب: الثانی مبتدا و تقديراً مرفوع. العزم خبر و مرفوع به ضمه است. 
ب: مرکب 
کو شای یی بش کن ارت از 
مرکب مذکر: حادی عشر (یازدهم) ثانی عشر (دوازدهم) ثالث عشر (سیزدهم).....تاسع عشر 
(نوزدهم). 
مرکب مونث: ا عشرة- تاه عشرة- ال عشرة ....... تاسعة عشرة 
هر دو جزء عدد ترتیبی مرکب با معدود مذکر به صورت مذکر و با معدود مونث به صورت مونث 
بکار می روند. 
نکته: 
هر دو جزء اعداد مرکب مبنی بر فتح می باشند. مگر حادی و انی که این دو مبنی بر سکون 
ج: عقود 
یاه وه ی NEN‏ مه ان تیان ای وه مه ی 
موتث بطور یکسان استعمال می شوند و اغرابشان همانند اغراب جمع مذکر سالم است. 
مانند: جاء الرجل آلعشرون و المرأة تون (مرد و زن بیستم آمدند). 

معطوف 
عدد معطوف مذکر. مانند: حادی و ورو (بی ست و یکم) ثانی و رون (بیست و دوم) ثالث و 


عشرون (بیست و سوم) رابع و آربعون (چهل و چهارم) OO‏ تاسع و تسعون (نود و نهم). 


عدد معطوف مونث. مانند: حادية و عشرون- انية و عشرون- ثالثة و عشرون- رابعة و 


رل اعد شرف با مس کر ی وی گر وی ووو و ر سفق ام ال 
ميشود. 

و اعراب جزء اول به حرکت و جزء دوم به حرف | ست. یعنی جزء دوم در حالت رفعی (واو) و در 
تخالت تی و ری (یاءا امین کیرد 

تبصرة: 

ام اعد رما نو الب ای رو تر تی انها یکی است. 

ترتیبی: الدّرس المائة (درس صدم) الکتاب الالف (کتاب هزارم). 

اک ی ال درس ات کاب ها ها 

۲ کاهی بعظین از اعداد به عدد کی اا شین شید ا ا ا کر 
البته این اعداد در ترتیبی و اصلی یکسان هستند. 


ماه ا رس با س ارسطانه ارا ا 


ثلائة الااف (سه هزار يا سه هزارم) اريعة الف (چهار هزار یا چهار هزارم). 
مائة اف (صد هزار يا صد هزارم) خَمسْمائة الف (پانصد هزار یا پانصد هزارم). 
الف الف (یک میلیون يا یک میلیونیم). 
مفعول به 
و مفعول به اسمیست که فعل فاعل بر او واقع شسود چون ضسرب زی عمراً بدانکه این همه 
منصوبات بعد از تمامی جمله باشند و جمله به فعل و فاعل تمام شود بدین سیب گویند اللمصوبُ 


تعریف مفعول به: آن اسمیست که فعل فاعل بر او واقع شده است. 
ا (زید را زدم) که زدن فعل فاعل است که بر زید واقع شده است. 
ترکیب فعل و فاعل و مفعول: 
بطور معمول در جمله های فعلیه ابتدا فعل سپس فاعل و پس از آن مفعول به ذکر می شود. 
ا ر ا 
گاه ممکن است مفعول بر فاعل و یا حتی بر فعل نیز مقدم شود. که در اینجا به بیان برخی از موارد 
تقدم می پردازیم. 
موارد وجوبی تقدم مفعول به بر فاعل 

۱. هنگامیکه مفعول به ضمیر متصل باشد. 
تفه بر EAE E‏ 
ترکیب: ذصّر فعل ماضی (که در معنای دعا استعمال شده) مبنی بر فتح» کاف ضمیر متصل مبنی بر فتح 
مفعول به مقدم, محلاً منصوب. الله فاعل نصر و مرفوع, علامت رقم آن ا 
ف ا مو تون یه رب فاع واش 
مانند: و اذ ابتلی ابراهیم ره (و آنگاه که ابراهیم عليه اسلام را پروردگار آزمود.) 

موارد وجوبی تقدّم مفعول به بر فعل و فاعل 
و ا 
مانند: ایاک نعبد (فقط تو را می پرستیم.) 
ترکیب: ایاک ضمیر منفصل و مبنی بر فتح. مفعول به مقدم و محلاً منصوب. نعبد فعل مضارع 
مرفوع. فاعل آن ضمیر مستتر (نحن) است که استتار آن وجوبی است. 
۲. هرگاه مفعول به از اسمهای صدارت طلب همچون اسم استفهام یا اسم شرط باشد. 


زک ای وا یه مت که قآ راکیب ات وا هریم ما «فرت 
فعل ماضی مبنی بر سکون, تاء ضمیر متصل مبنی بر فتح» فاعل و محلاً مرفوع است. 

مانند: ما تفعل ین خير تجز به (آنچه ایک تفا وه رشان شرا دنه ی 

ترکیب: ما اسم شرط مفعول به که بر فعل تفعل وجویاً مقدم شده و محلاً منصوب است. 

فایده: گاهی مفعول به جواب سوال مقدر قرار می گیرد که در این صورت عاملش جوازاً حذف 
میشود که اين را قرینه قالی می گویند. 

مانند: زیداً که در اصل بوده. اضرب ردا جواب سوال مقدر من آضرب. 

فایده: گاهی در وقت قرینه حالی عامل مفعول به جوازاً حذف می شود. 

ُنصبٌ المفعول به بفعل مقدر کقولک للحاج مكة و للرامی القرطاس فان مک و القرطاس منصوبان 
وی ره EN‏ 

فایده گاهی عامل مفعول به وچوا اف می شود که آن بر چهار قسم است: یک قسم سماعی و 
سه قسم قیاسی است. 

سماعی وجویا؛ سماعی به این علت می گویند که موقوف است به سَماع از عرب. 

ماتند: (أهلاً و سهلاً) که به هنگام ر سیدن مهمان به نزد اسان گفته می شود (اهلاً) یعنی: آمدی به 
مکانی که همه اهلش مانند خویشاوندان و نزدیکان خودت محسوب می شوند. 

یداه مات ای رای ما ات کون اس تون رو رابت فا 
اهلا وطعت مکانا سهلا) برده است, 

متال دیگره ر و نف - او را به حال خود رها کن؛) 

این کلام برای فردی گفته می شود که شخصی را نصیحت و موعظه می کند امّا طرف مقابل به هیچ 
وجه نصیحت پذیر نیست که در این پاره شخص ثالنی به فرد نصیحت کننده می گوید: او را رها کن 


و به خودش واگذار. 


قیاسی و جوبی بر سه قسم است: 

و حا 

الف: اغراء , بمعنی تشویق کردن و برانگیختن است. 

تاف اضر : الا (نماز را نماز را) که در واقع لود ات اف الاي اللو ماه ا اا هة 
را) 

دک الصا دار یل ره وی راخ اهامای فاص یو اشت E‏ 
دوم تاکید الصَلوة اوّل است. 

اله اله (پاکدامنی. پاکدامنی.) که | صل آن بوده | ست. الزموا اله آلعقة (پاکدامنی را پاکدامنی را از یاد 
مبرید و به آن ملتزم باشید!) 

تذکر: در اغراء» فعل محذوف مقدر می بایست مناسب با غرض کلام باشد. 

تبصره: 

گاهی اغراء با لفظ (علیک) و صیغه های دیگر آن: عَلیکما. عَلیکم. علیک, علیکماء علیکن می آید. 
مانند: علیک بالتقوی (بر تو باد پيشه کردن تقوی!) 

ب: تحذیر؛ به معنای بیم دادن و برحذر داشتن و به پرهیز وادار کردن است. 

مانند: آلکذب الکذب که در واقع بوده است. احذر الکذب الکذب (از دروغگویی بپرهیز.) 

ترکیب: الکذب اول مفعول به و منصوب بنابر تحذیر, عامل آن فعل مقدر احذر است. الکذب دوم 
تاکید الکذب اول است. 

تبصره: 

در تحذیر گاهی ضمائر (ایاک» ایاکماء اياکم. اياک, ایاکماء ایاکن) همراه با (واو) مورد | ستعمال قرار 
می گیرند. 

مانند: یاک و الحسّد (تو را از حسد بر حذر می دارم و بر حذر باش!) که در واقع بوده است» ار ایاک و 


اا 


راتکه E‏ اه یا ی فا هی اراس 
الحسد اسم ظاهر و منصوب به فتحه است. زیرا مفعول به برای فعل مقدر ((حذر) می باشد. 

۲. ما آضمر عاملهٌ على شريطة التفسير؛ 

فر اني ابت کعامان امش ا بط تفای که غامل مل کو او ت و سفن را شیر 


نماید. 


آن در مورد هر اسمی است که بعد از اسم» فعل یا شبه فعل واقع شود و عامل (فعل یا شبه فعل) 
از آن اسم (اسم مقدم) اعراض نموده و مشغول به عمل کردن و نصب دادن ضمیر اسم مقدم باشد به 
گونه ای که اگر آن فعل بر اسم مقدم تسلط پیدا می کردند. او را نصب می دادند. 
مانند: زیداً ضریته که در اصل بدین صورت (ضریتٌ زیداً ضریته) بوده است. 
ضربت اول عامل در اسم مقدم زیداً و مقدر است و ضربت دوم آن عامل مقدر را تفسیر می کند که 
در ضمن عامل در ضمیر اسم مقدم است. 
متالهای دیگر؛ و القمر قدّرنهُ منازل ای قدّرناالقمر قدرناه- إا كل شىء خلقناه بقدر ای خلقنا کل 
۳ قسم سوم قیاسی ندا است؛ 
ماننده با عنذانه و گاهین با ا شون مانند قرله تعالی > فاطر السموات و الارضن: 

و همین طور قوله تعالی؛ يو سف اعرض عن هذا آی يا یو سفٌ اعرض عن هذاء در این مثالها مزبور 
ال ی قفل و( و طا اه 

قوله (بدانکه این همه مذصوبات الخ) مقصد عبارت این است که جمله با مسند و مسندالیه یعنی با 
فعل و فاعل تمام می شود و من صوباتی که بعد از آن می آیند | ضافی ه ستند. پس به همین علت 
گفته آند؛ المتصوت دا 


اقسام فاعل 
فصل بدانکه فاعل بر دو قسم است مظهر چون ضرب زی و مُْضمّر بارز چون ضربتٌ و مستتر 
یعنی پوشیده چون زی ضرب که فاعل ضرب. هو است در ضرب مستتر, بدانکه چون فاعل مونث 
حقیقی با شد یا ضمیر مونث علامت تانیث در فعل لازم با شد چون قامت هندٌ و هن قامت آی هی 
و در مظهر مونث غير حقیقی و در مظهر جمع تکسیر دو وجه رواست چون طلع الشمس و طلعتٍ 
الشمس و قال الرجال و قالت الرجال. 
مطابقت فعل و فاعل (در تذکیر و تانیث): 
۱. اگر فاعل مذکر باشد. فعل هم مذکر می آید. مانند: نصَر خالد 
اک اقل بوت سی باهن فمل.زا مونتمی رر :ماه س انیا 
در چند مورد استعمال فعل به صورت مذکر و مونث جایز است. 
۱. هرگاه فاعل موئث مجازی با شد. مانند: طم الشمس یا طلعت الشمس (الشمس مونث مجازی 
و فاعل است). 
۲ هرگاه قاغل منت حقیقی افد و مان فعل و فاغل کلمه: ای ضذاتی اندازد: ماد ددهي با دهت 
اليوم زينب (زينب» مونث حقیقی و فاعل, الیوم فاصل ميان فعل و فاعل) 
۳. هرگاه فاعل جمع مکسّر باشد. مانند: قا یا قامت الرجال (الرجال. جمع مکسر و فاعل) 
تذکر؛ البته در قران و غیر آن فاعل جمع مکسر غالباً فعل بصورت وت آورده یدو اشت: 
مانند: قالت الاعراب" - وجلت او - حبطت اغا 
مطابقت فعل با فاعل در عدد: 
۱. اگر فاعل اسم ظاهر باشد. فعل همواره بصورت مفرد می آید. هر چند فاعل آن مثنی و جمع 
اشد 
مانند: ذهب مُعلم- ذهب معلمان- ذهب معلمون- ذهبت معلمة- ذهبت معلمتان- ذهبت معلمات 


۲ اگر فاعل ضمیر باشد با تغییر فاعل» شکل فعل نیز تغییر می يابد. 


مانند: المعلم ذ هب- المعلمان ذهبا- المعلمون ذهبوا- المعلمة ذهبت- المعلمتان ذهبتا- المعلمات 
ذهبن 

و قسم دوم مجهول بدانکه فعل مجهول بجای فاعل, مفعول به را برفع کند و باقی را بنصب کند 
چون ضرب زي یوم الجمعة آمام الامیر ضرباً شدیداً فى داره تاديباً و الخ شبة و فعل مجهول را 
فعل ما لم یسم فاعلهٌ گویند و مرفوعش را مفعول ما لم یسم فاعلهٌ گویند. 

نائب فاعل. اسم مرفوعی است که پس از فعل مجهول می آید و فعل مجهول به آن نسبت داده 
می شود. در حقيقت (نائب فاعل) همان مفعولی است که در فعل معلوم وجود داشته و پس از حذف 
فاعل به جای آن آمده و اعراب فاعل را بخود گرفته است. 

مانند: صر زید سعیدا--- نصر سعیذ (سعید یاری شد.) 

یادآوری: 

کلیه شرائط و مسائلی که در فاعل ذکر شد. عیناً درباره نائب فاعل صادق و جاری است. 

قوله: (فعل مجهول الخ) به تعبیر دیگر فعل مالم یسم فاعلهٌ و یا فعل مبنی للمفعول می گویند و نائب 
فاعلش را مفعول مالم یسم فاعلٌ می گویند. 

فصل بدانکه فعل متعدی بر چهار سم است اوّل متعدی بیک مفعول چون ضرب زی عمراً دوم 
متعدی بدو مفعول که اقتصار بر یک مفعول روا با شد چون آعطی و آنچه در معنی او با شد چون 
اعطیتٌ زیداً درهماً و اینجا آعطیت زیداً نیز جایز ست سوم متعدی بدو مفعول که اقة صار بر یک 
مفعول روا نباشد و این در افعال قلوب است چون علمت و ظننت و حسبت و خلت و زعمت و 
رایت و وجدت چون علمتٌ زیداً فاضلاً و ظننتٌ زیداً عالماً چهارم متعدی به سه مفعول چون أعلم 
و آری و انبا و آخبر و خر و نبا و دت چون اعلم اله زيذا عمراً فاضلاٌ 


فعل متعدی بر چهار قسم است: 


تعریف فعل متعدی؛ فعل متعدی فعلی ست که فهمیدن معنای آن به متعلق دیگری غير از فاعل توقف 
دارد. مانند: ضرب زیذ عمراً 

قفا کیش ی لنش شاف هرب فی E‏ 

۲ ان افعالی که :شدای به دو مقعول اند و اکتفام بر یک مول ی کاو با شد هاف اعطی و انس 
کر ماش او ا شی ادد عط زیدا فرهبا که اغطیت زا کر خاو اشت. 

۳. آن افعالی که متعدی به دو مفعولند و اقتصار بر یک مفعول جایز نیست و این در افعال قلوب 
| ست. و این افعال بر مبتدا و خبر وارد می شوند و اندو (مبتدا و خبر) را بنابر مفعولیت ذصب می 
دهند. 

مانند: علمت زیداً فاضلاً- ظننت عمرا عالما 

افعال قلوب هفت فعلند که عبارتند از: 

(علمت ؛ دانستم)- (ظننت ؛ پنداشتم)- (حسبت ؛ پنداشتم) - (خلت ؛ خیال کردم)- (رایت ؛ 
دانستم)- (عمت ؛ پنداشتم)- (وجدت ؛ یافتم). 

فایده: افعال به یک اعتبار بر دو قسمند: 

افا که وة فقا ظاهری یی بانیم ما له که ین ووک کا 
به این قسم از افعال, افعال جوارحی گفته می شود. 

۲. افعالی که بوسیله قوای باطنی و ذهنی شکل می یاد و به این قسم. افعال جوارحی و قلوب 
اطلاق می گردد. 

۴. آن افعالی که متعدی به سه مفعول اند عبارتند از: (اعلم ری ار آنباء خی ادت 

مانند: اعلم الله زيداً عمراً فاضلا 

ترکیب: اعلم فعل, لفظ اه فاعل, زیداً مفعول اوّل و عمراً مفعول دوم فاضلاً مفعول سوم. 

فایده: اعلم انه قد یکون ظننتٌ بمعنی | يجت و علمت بمعنی عرفت ورات بمعنی آبصرت و 


وجدت بمعنی اصبت الضالة فتتصب مفعولا" واحداً فلا تکون حينئذ من افعال القلوب. 


رما فان ب دی ی ای ی ده که رسای اس تن اا ر د واک یز 
معنای افعالی که به یک مفعول متعدی می شوند. باشند در این صورت از افعال قلوب شمرده 
نمی شوند. 

مثلاً هرگاه عَلِم به معنای تیقن باشد. از افعالیست که نیازمند به دو مفعول است. 

ا غلمت البر یل لمح و,غلمت ال سبیل او وجج اگر ی می گمان,با هه 
دو مفعولیست. مانند: فن الطار اهر قناة و ظّن اليرت الکبيرة اکواخا: 

اما اگر علم به معنای عَرف باشد. یک مفعولیست و همچنین اگر ظّن به معنی ام باشسد, یک 
مفعولیست. مانند: عَلمتٌ زیداً (زید را شناختم)- (ظننت زیداً ای اتهمتد) 

هرگاه ری به معنای عَلمٌ باشد. دو مفعولیست. مانند: رایت الامل داعی العمل 

اما اگر در معانی ذیل عنوان شود از افعال قلوب اصطلاحی شمرده نمی شود: 

رای یه ای ایضر باشد که دز این صورت یک ولت ماد رامت النجم و هو تلا 
ریک سای را ی و یک یو یی ما نت رای فان حرمة فعل زید. 

۳ هرگاه ود به معنای آصّاب باشد. یک مفعولیست. مانند: وجَدت الضالة (گمشده را یافتم) 

بدانکه این همه مفعولات مفعول به اند و مفعول دوم در باب اعطیت و مفعول سوم در باب اعلمت 
و مفعول له و مفعول معه را بجای فاعل نتوانند نهاد و دیگرها را شاید و در باب آعطیتٌ مفعول 
اول بمفعول ما لم یسم فاعلهٌ لائق تر باشد از مفعول دوم. 

سوال: با توجه به عبارت کتاب سوال بوجود می اید که چرا مفعول دوم از باب علمت و مفعول 
سوم از باب آعلمت را نمی توان نائب فاعل قرار داد؟ 

جواب: زیرا اصل جمله در آن بابها چنین بوده که زید فاضل در مقام مبتدا و خبر یعنی مسند اليه و 
مکی فان که نز aE‏ ات وهی ما یواست سا اک فا وا که 


در اضل مسندبوده ثائب فاغل قرار دهیهم مسندالید قراز می شودو این خلاف قاعده تحویان می 


باشد که یک شیء در یک زمان, یک جا هم مسند و هم مسند اليه واقع شود. در مورد باب اعلمتٌ 
نیز چنین است. مثال صورت جایز: غل رید فاضلاً؛ مثال صورت ناجایز: غل فاضل زیداٌ 

قوله: و مفعول له و مفعول معه را بجای فاعل تتوانند نهاد, 

سوال: چرا مفعول له را نمی توان نائب فاعل قرارداد؟ 

جواب: چون علامت مفعولیت که ذصب می با شد از بین می رود. پس شخیص داده نمی شود که 
قبلا مفعول له بوده یا چیزی دیگر مانند: ضرب تأدیب , اما اگر مفعول له با (لام) باشد» در این 
و رولیت که لام انم ا یقن ردو کی داو یی کو که فا 
ات ما رت و 

قوله: مفعول معه را بجای فاعل نتوانند نهاد. 

ی ی ان ات اما اراد 

جواب: چون علامتش واو می باشد پس وقتی که نائب فاعل قرار بگیرد واو آن از بین می رود زیرا 

که در بین فعل و نائب فاعل آوردن واو جایز ني ست. در این صورت که واو (علامتش) از بین می 
رود معلوم نمی شود که قبلا چه بوده است. 

قوله: و دیگرها را شاید الخ. 

مقصد عبارت این است که مفعول به و مفعول مطلق و مفعول فيه و مفعول له با لام را می توان نائب 
فاعل قرار داد. 

قوله: در باب آعطیتٌ مفعول اوّل بمفعول ما لم یسم فاعله لاق باشد از مفعول دوم. 

این قاعده حاص می باهنندبه.. همین سال کاب (اعطیت وید درهما» زیرا در این مال ژید اخذ 
ی کته | شش و رها ا د پم کر دهم بسن ی ان ات کاک غ 


قرار گیرد. 


افعال ناقصه 
فصل بدانکه افعال ناقصه هفده اند کان و صار و ظّلّ و بات و آصبح و آضحی و آمسی و عاد و 
اض و غدا و راح و مازال و ما انفک و ما برح و ما فتیء و مادام و لیس این افعال بفاعل تنها 
تمام ذ شوند و محتاج با شند بخبری بدین سبب اينها را ناة صه گویند و در جمله | سمیه روند و 
مسندالیه را برفع کنند و مسند را بنصب» چون کان زی قائماً و مرفوع را اسم کان گویند و 
منصوب را خبر کان و باقی را بر این قیاس کن. بدانکه بعضی از این افعال در بعضی احوال بفاعل 
تنها تمام شوند چون کان مَطر شد باران بمعنی صتل و او را کان تامّه گویند و کان زائده نیز 
E‏ 
افعال ناقصه بر مبتدا و خبر وارد می شوند که مبتدا را مرفوع و خبر را منصوب می سازند و در این 
صورت مبتدا را اسم آن و خبر را خبر آن فعل می نامند. مانند: کان زیڈ قائم 
افعال ناقص عبارتند از: 
( کان- بود)- (صار- گردید- شد)- (ظّل- شد- در تمام روز شد)- (بات - در تمام شب بود - 
شب را به روز آورد)- (ا صبح - صبح کرد- داخل صبح شد)- (ا ضحی- داخل در ظهر شد)- 
(آم سی- شام کرد- داخل شب شد)- (عاد- رجوع کرد)- (اض- برگ شت)- (غدا- گردید)- 
(راح - رفت)-(مازال- هميشه بود)- (ماانفک - هميشه بود)- (مابرح- هم شه بود)- (مافتیء- 


شه بود)-(مادام- هميشه بود- همیشه ماند)- (لیس- نیست). 


اقسام خبر افعال ناقصه 


خبرافعال ناقصه همچون خبر مبتدا بر سه قسم است:(مفرد.جمله وشبه جمله) 
۱. مشتق؛ مانند:کان زیڈ عادلا(زید دادگر بود.) 
۲.جامد؛ مانند:صار رید آسٌدا(زید جون شیر شد.) 
3 اف کان شفید اخوء فا ن آدرشن اا و برد 
۲ له ماد کان سد فد هت الى المدرسة(سعید به مدرسه رفته بود.) 
۱. جار و مجرور؛ مانند: کان المتعلمون فی الصف (دانش آموزان در کلاس بودند.) 


۹1 ظرف؛ مانند: ا التلامیذ عند معَلّمهہ ' (دانش مىزان نزد معلمشان نبودند.) 


۱. هر گاه خبر افعال ناقصه به صورت جمله یا ماه | مر فصو کت خواهد بود. بنابر این جمله های ( اخوه قات 


( قد ذهب الی المدرسة ) و شبه جمله های ( فی الصف ) و ( عند معلمهم ) محلاً منصوب می باشند. 


وجه تسمیه افعال ناقصه: 

افعال تام با عنوان نمودن فاعل, از نظر معنی کامل می شد و در صورت متعدی, مفعول به هم 
می گرفت. اما در افعال ناة صه می بینیم معنای این افعال تنها با عنوان ساختن فاعل (ا سم مرفوع) 
کامل نمی شود بلکه نیازمند به اسم یا جمله دیگریست که خبر نامیده می شود و باید خبر آنها 
آورده شود تا بدین و سیله افعال ناق صه کامل گردد و به همین منا سبت این افعال را افعال ناق صه 
نامیده اند. 

فایده: کان تشه فس انست: 

۱. کان ناقصه: آن است که خواهان اسم مر فو غ و خبر منصوب باشد. مانند: کان زید قائماً 

۲. کان تامه: در صورتی است که کان تنها به اسم اکتفاء نماید و به معنای تبت و صل باشد. 
مانند: کان القتال (جنگ و کارزار تحقق یافت.) 

۲ کانزانده ناشت که درخ زانهم باشد تور با خا اندر ای مله یر تس هود 
ماننده کی تکلم مُن کان فى الحهد صي 

فایده: کان در صورتهای ذیل کان زائد (تاکید کننده معنی) خواهد بود: 

۱. هرگاه بین موصوف و صفت قرارگیرد. مانند: مررت برجُل کان قائم 

۲. هرگاه بین مبتدا و خبر قرار گیرد. مانند: رید کان قان 

۱ EC O 

۴ هرگاه بین فعل و فاعل قرار گیرد. مائتد: یکتبٌ کان زی 

۵ ھر گا ن فل مچھرل و نابت قاعل قزار کرد ماد ل پود کان مغلک 

نکته: عاد و اض و غدا و راح این چهار فعل اگر به معنای صَارَ باشند. آنگاه ناقصه گفته می شوند 
اما اگر عاد از باب عاد یمود (نصر ينص و اض از باب اض یایض (ضرب یضرب) و غدا ماده اش 


از غدوٌ و راح ماده اش از روا باشند. در این صورت فعل تامه گفته می شوند. 


عمل مشتقات افعال ناقصه: 

مشتقات افعال ناقصه نیز همانند ماضی این افعال. مبتدا را مرفوع و خبر را منصوب مى نمایند. 
نمونه مشتقات: 

فل مظتاز و ا و یکون ال سول علیکم شهید | زو این مغر ها كراد 

ترکیب: یکون فعل م ضارع مرفوع از افعال ناة صه, الر سول | سم کون و مرفوع. علامت رفع آن 
موی | قرو وی اقا تا ری | هبتر 

قفا ها کر وا قوّامین بالقسط ( واو در ونوا اسو و ای ی ا 

تذکر: گاهی اسم افعال ناقصه, ضمیری است که در خود فعل مستتر می باشد. مانند: زید کان عادلا 
ترکیب: زیا مبتدا و مرفوع. کان از افعال اة صه, هو م ستتر در کان | سم آن و محلا مرفوع | ست. 
الما خو کان و مختواب: علانت نب آن ف تاه کان با اسیم و کر ا فل و در 
محل رفع می باشد زیرا خبر زید است. 

مانند: کن متعلماً لتکون من الفائزین (دانش برو باش تا از پیروز مندان باشی.) 

کی کم فل ام اکور ار افعال ا دا ان ضمیر میت (انت) اسست که اجار ان وجوتی 
ا ست» متعلماً خبر کن و مذ صوب به فتحه, لتکون لام آن از حروف نا صب به آن مقدره. تکون فعل 
مضارع منصوب و علامت نصب آن فتحه است. تکون از افعال ناقصه می با شد که اسم آن ضمیر 
ی را او سار وی امس یر | نی ای کم تمه ری ها 
منصوب می باشد. 

فایده: در تمامی افعال ناقصه. خبر را می توان بر اسم مقدم نمود. 

سوال: ایا خبر این افعال را می توان بر خود افعال مقدم نمود؟ 

ان ی توس هس مه ان فش و وه 

قسم اوّل: جایز است خبر بر برخی از اين افعال مقدم شود که آن افعال عبارتند از: ( کان- صار - 


اصبح - امسی- ظل - بات - آض- عاد- غدا). 


قسم دوم: تقدیم خبر بر برخی از این افعال جایز نیست و ان در صورتیست که افعال ناقصه مسبوق 
به (ما) باشند و آنها عبارتند از: ( مازال- مایرح- مافتی- مادام- ماانفک). 

قسم سوم: در مورد لیس اختلاف نظر وجود دارد به این بیان که برخی تقدیم خبر را بر این افعال 
جایز دانسته و بعضی تقدیم خبر را بر آن, منع نموده آند. 

افعال مقاربد: 

فصل بدانکه افعال مقاربه چهار است: (عسی و کاد و کرب و آوشک) و این افعال در جمله اسمیه 
روند چون کان, اسم را برفع کنند و خبر را بنصب الا آنکه خبر اینها فعل مضارع باشد با آن چون 
عَسی زیذ آن يَخرج یا بی آن چون عَسی زیدٌ یخرج و شاید که فعل مضارع با آن فاعل عسی باشد 
و احتیاج بخبر نیفتد چون عسی آن یخرج زیڈ در محل رفع بمعنی مصدر. 

مقاربه؛ صیغه اسم مصدر از باب مفاعله می باشد که در لغت بمعنای: نزدیک شدن. 

تعریف | صطلاحی: افعال مقاربه فعلهای مخصو صی است که بر نزدیک بودن وقوع خبر برای فاعل 
(اسم) دلالت دارد. مانند: کان الل دوب (نزدیک است برف آب شود) 

بطور کلی افعال مقاربه بر سه قسم است: 

. افعالی که بر نزدیک بودن وقوع خبر دلالت می کنند: 

کاد- کرب- آوشک (نزدیک است یا نزدیک شد.) 

۲. افعالی که بر امیدواری نسبت به وقوع خبر دلالت دارند: 

عسی- حَری- اخلولق (امید است.) 

۳. افعالی که بر شروع کردن عمل میکنند: 

شرع - طفق - جعَل - آخذ- انشا (شروع کرد.) 

نکته: خبر افعال مقاربه همواره فعل مضارع است: 

الف) گاهی فعل مضارع وجوباً با آن ناصبه همراه است. (در افعال حَری و اخلولق) 


ب) گاهی فعل مضارع ۳ بدون آن ناصبه استعمال می شود. (در افعال شروع) 


ج( گاهی هر دو وجه جائز است. (در بقیه افعال) 

مثال: اخلولق المذیب آن رت (امید می رود گنهکار توبه کند.) 

ترکیب: اخلولق, از افعال مقاربه (برای امید) المذنب. اسم اخلولق و مرفوع, علامت رفع آن ضمه 
است. آن از حروف نا صب بالذات یوب فعل مضارع مذصوب به آن و فاعل آن ضمیر مستتر هو 
ات مله ان توب خبر |خلولق بوده و در محل ذصب میبا شد. وجود آن نا صبه در خبر اخلوق 
ضروری است. 

عقل اشاشی سال هر ی معا ی 

ترکیب: جَعَل از افعال مقاربه (برای شروع) القاضی اسم جَعَل و تقدیرا مرفوع. خبر جَعَّل؛ جمله 
ال ا بط یو رات است ی مشاه 

کاد الفقر آن کون کفراً (تزدیک است که فق به کفر بیانجامد.) 

ترکیب: کاد از افعال شار الققر اسم کاد و مرفوع به ضمه. جمله آن یکون كرا خبر آن و مخلا 
منصوب است: 

نکته: جمله بالا به صورت کاد الفقر یکون کفرا نیز صحیح است زیرا در خبر کاد وجود (آن) ناصبه 
جایز میباشد. 

وجه تسمیه: 

چون بع ضی از افعال مقاربه بر نزدیکی وقوع فعل دلالت دارند از باب تغلیب یا سمية الکل با سم 
جزءه به این نام خوانده می شوند. 

قوله: (در محل رفع بمعنی مصدر..) یعنی یخرح با فاعل خود به تاویل اسم مصدر مفرد» مرفوع 


افعال مدح و ذم 
ف صل بدانکه افعال مدح و ذم چهار | ست نعم و حبذا برای مَدح و بئس و سَاء برای ذم هر چه ما 
بعد فاعل باشد آن را مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم گویند و شرط آذست که فاعل معرف 
بلام با شد چون نعم الرجل زید یا م ضاف بسوی معرف بالام با شد چون نعم صاحب القوم زید یا 
طمین هط سظر مین یکره هد صو چون ی زجلا زید قعل تھ فوا ست: هت در تعم و را 
منصوب است بر تمییز زیرا که هو مبهم است و حبّذا زیڈ حب فعل مدح است و ذا فاعل او و زیدٌ 
مخصوص بالمدح و همچنین بس الرجل زید و ساء الرجل عَمروٌ 
افعال مدح و ذم عبارت از افعالی هستند که برای ایجاد ستایش یا نکوهش بر سبیل مبالقه وضع شده 
اند. 
بانیده لمع الر جل زیت 
بطور کلی افعال مدح و ذم چهار فعلند (نعم و حَبّذا) برای مدح و (بکس و ساء) برای ذم 
فاعل فعل مدح و ذم: 
هر یک از افعال مدح و ذم نیازمند به فاعلند و فاعلشان دارای حالاتیست که ذیلاً عنوان می شود. 
که فاعل معرفبد الف او لام ات :مانده کف الرعل وید 
۲و یا اینکه فاغل به اسمی که دارای الف و لام است اضافه می ود. مانند: نمم غلام الرجل ر 
۳. و یا اینکه فاعل ضمیر مستتری است که بوسیله نکره منصوب بنابر تمییز تفسیر شده باشد. 
و ور وید کون ی مر( وی درو زاس کر تفن را مش ۱ 


تذکر: فاعل دا هميشه اسم اشاره (ذا) می باشد. 
فایده: افعال مدح و ذمٌ با فاعل و مخصوص بالمدح و الذم جمله انشائیه گفته می شوند که برای 
ترکیب اینها سه صورت موجود است: 
۱. در مثال نعم الرجل زیت نعم فعل مدح, الرجل فاعل, فعل با فاعل خود خبر مقدم. زید مبتدای 
مۇخر. 
۲ دو جمله مستقل می شوند: ۱. نعم فعل مدح» الرجل فاعل» پس فعل با فاعل جمله فعلیه انشائیه 
گردید. ۲. زی خبر برای مبتدای محذوف که هو مقدر است جمله اسمیه خبریه گردید. 
۳. نعم فعل مدح. الرجل مین زید مخصوص بالمدح. عطف بیان. جمله فعلیه انشائیه گردید. 
فایده: افعال مدح و ذم با فاعل و مخصوص بالمدح و الذم جمله انشائیه گفته می شوند. 
تذکر: در صورتی که اسم مخصوص مونث باشد. تذکیر يا تائیث فعل جایز اسست گرچه فاعل 
بصورت مذکر عنوان شود. 
مانند: نعم الجزاء الهدية و نعم الشریک الوا نعمت الجزاء الهدية و نعمت الشریک الزوجة 

افعال تعجب 
ف صل بدانکه افعال تعجب دو صیغه از هر م صدر ثلاثی مجرد با شد اول ما آفعَلهٌ چون ما اح سن 
زیداً چه نیکو | ست زید. تقدیرش ی" شیء اح سن زیداً (ما) بمعنی ای شیء | ست در محل رفع 
بابتداء و اح سن در محل رفع ر م ا وتاغل آخ شین ها میت ودر یزو زیدا مقعرل یه 
دوم آفعل به چون آحسین صیغه امر است بمعنی خبر تقدیرش آ<ستن زیدٌ ای صار ذا خسن و (ا) 
زائده است. ۱ 
آفعل التعجب: فعلی است که برای ایجاد تعجب وضع شده و دارای دو صیغه مخصوص است. 
اما افعلد فاننت؛ ما اخسق ا ا ی ای ی احسن ا (ما) به معنی (ای 
شیء) در محل رفع بنابر مبتدا بودن احسّن در محل رفع خبر مبتدا فاعل احسّن (هو) است که در 


۲. آفعل به. همانند: اح سین بزید, آحسین صیغه امر | ست (به معنای اخبار از گذ شته) تقدیر آن چنین 
رخف وید ی ضار ذا خسن ا و خر یا ار واشت 

فایده: فعل تعجب ریخته و ساخته نمی شود مگر از آن چیزی که آفعل تفضیل از آن ريخته می شد. 
فعل تعجب از چیزی ساخته می شود که دارای دو شرط باشد: 

۱ آنکه فعل مشتق منه او باید ثلاثی مجرد باشد. 

۲ انکه از کک تباشد که دلالت: بر رک با عیب ظاهری کند, 

تذکر: هرگاه فعل م شتق منه ثلائی مجرد نبود. اعم از اینکه ثلائی مزید فیه با شد. مانند: | ستخرج . 
یا رباعی مجرد مانند: دحرج » يا ثلائی مجرد بود منتهی دلالت بر عیب یا رنگ ظاهری می کرد. 


پر اند باید متوسل یه کلم (ما آشد) یا و ا فو و مانند او مغل (اکفر: و اکفر به- اعظم: و 


اعظم به) و غیرهما, و سپس مصدر فعل فاقد الشرطین را بعد از اولی منصوب و بعد از دومی 


مجرور بياوريم. 


(خلا صه هرگاه فعل فاقد دو شرط مذکور با شد) خوا سته با شیم از او فعل ت > تعجب ب سازیم تا ت > تعجب را 


مانند: ما امد دحرجته و آشدد بدحرجته زیرا کلمه (حرج) فعل رباعی و فاقد شرط اوّل است. 

و نیز مثال عیب مانند: ما قح عور و آقبح بعوّره و مالس ها شوه ف سس باه و افد 
فایده: بدانکه ت صریف در دو صیغه فعل تعجب جائز نږ ست. بلکه ايندو همي شه بر یک وزن واحد 
هستند اعم از اينکه برای مذکر یا مونث. تثنیه یا جمع باشد. 

اق هی واوا ی ها وما سم از بای وها اح لس بت کش ار و 
واش 

و همچنین است وزن دوم که آفعل به با شد. مانند: آحسین بزید و آحسین بهندر و آحسین بالزیدّین و 


آحین بالهندین و آخسن بالزیدین و آحسن بالهندات. فتأمل. 


معنای عدم ت صریف در دو صیغه فعل تعجب علاوه بر آنچه ذکر شد این | ست که این دو صیخه 
متصرف به مضارع نمی شود. بنابرین این ما بحسن زیداً و حسن بزید نخواهد بود. 

فایده: اگرخواسته با شیم ذسبت به کاری که در زمان گذ شته واقع شده اظهار تعجب کنیم. باید بین 
حرف تعجب و فعل آن لفظ ( کان) اضافه کرد. 

ها کار ی دای ار یر تکاس 

اگر خواسته باشیم نسبت به امری که در زمان آینده واقع می شود اظهار تعجب کنیم باید بین حرف 
ی فلا زو اند کر 


مانند: ما بكرن احسن منظر الریاض (منظره باغ چقدر زیباست.) 


(باب سوم در عمل اسماء عامله) 
عمل اسماء عامله 

پاپ سوم دز عمل اسماء عامله و آن بازده قستم امنت اول اسما شرطیه بمعتی آن وآن نه انست من 
وق و ین و نیو یو یو ماو یا و تهتا فعل مضایع را بجزم کنندچون من قضرب 
آضرب و ماتفقل و آفعل و ين تجلس آجلس و مَتى تة قم آقم و آی شسی تاکل و آکل و آنی تکتب 
اکتّب و اذا ما تسافر أسافر و یثما تقصد آقصد و مهما د آققد. 
عوامل جزم: 
هرگاه یکی از عوامل جزم بر سر فعل مضارع در آید. مر وی اش در 
عوامل جزم بر دو قسمند: ۱.حروف جازمه (اين بحت مفصلاً گذشته است.) ۲.اسماء جازمه 
شام تیا هار 

من (هرکس) ما (هرچیز) این (هرکجا) متی (هر وقت) ای (هر کدام) انی (هر جاء هر وقت. هرطور) 
اذما (هروقت) حیثما (هرکجا) مهما (هرطور). 
اسماء جازمه که آنها (اسماء شرط) هم گفته می شود دو فعل را جزم می دهند. مانند: متی تذهب 
اذهب (هر وقت بروی» میروم.) 
صورتهای عمل اسماء شرطیه 
2 اگر شرط و جزاء هر دو فعل مضارع باشند در این صورت لزوما اسماء شرط. هردوفعل را جرم 
کے هند ماد ی کر سی | کرک 
۲. اگر شرط و جزاء هردو فعل ماضی باشند در این صورت اسماء شرط در هیچ یک عملی انجام 
تین ده ما نمی شیرجت 
۳. اگر شرط مضارع و جزاء ماضی با شد در این صورت جزم در فعل شرط لازمی است. مانند: 


۴ اگر شرط فعل ماضی و جزاء فعل مضارع باشد در این صورت در فعل جزاء دو صورت رفع و 
جزم جایزاسست. مانند: متی جلتیی اکر مک( با جزم فعل جزاء ) متی جنتبی أ کرمُک با رفع فعل 
جراء هر دو صورت جایز است. 

شاد افغال تفت اض وان 

دوم اسماء بمعنی ماضی چون هیهّات و شتان وسَرغان اسم را بنابر فاعلیت برفع کنند چون هیهات 
یوم العید آی بعد سوم اسماء افعال بمعنی امر حاضر چون وید وبّله وحیّهل وعلیک و دونک وها 
اسم را بنصب کنند بنابر مفعولیت چون وید زیداً ای آمهل. ( این بحث در اسم غیر متمکن مفصلا 
گذشته است:) 

اسم فاعل 

چهارم اسم فاعل بمعنی حال یا استقبال عمل فعل معروف کند بشرط اینکه آنکه اعتماد کرده باشد 
بر لفظی که پیش از او باشد و آن لفظ مبتدا باشد در لازم. چون زید قائم وه ودر متعدی چون 
NERY‏ با شور ضتواف رون مروت پرجل ضارب بو کا یا موصول چون جاءنی 
E EDN ES NUE OC‏ ۱ 
استفهام چون آضارب" زید عمراً یا حرف نفی چون ما قائمٌ زیدٌ همان عمل که قام و ضرب" می کرد 
قائم وضارب میکند. 

ام غل ای ام که او فل ا من ی وک ی شود کے کا بر کی که 
فعل بوسیله او حاصل می شودان هم بمعنای حدوث نه بمعنای ثبوت. 

نطوو از دوک ای کا ی ھت کی رازن داو ان خا لت کو ی ا مش ا ا 
حال- آینده) می باشد. 

تذکر: پدانکه | سم فاعل کاملاً مانند عمل فعل معلوم خودش می با شد. یعنی اگر فعلش متعدی بود 
اسم فاعلی که از خودش مشتق شده نیز متعدی خواهد بود. واگر فعلش لازم. خودش نیز لازم 


است. و برای عمل اسم فاعل دو شرط وجود دارد بشرح ذیل: 


. آنکه اسم فاعل باید به معنای حال یا استقبال باشد. 

۲. آنکه اسم فاعل باید متکی و معتمد بر یکی از اشیاء سته که عبارتند: از ( مبتداء موصوف. 
موصول» ذوالحال. استفهام‌نفی ) باشد. 

۱. بعد ازمیتدا واقع شود. مانند: (زید فانم آبوه (الان اوغدأ . 
شاهد در کلمه (قائم) است که اسم فاعل می باشد : وجون قام فعل لازم. از اینرو اسم فاعلی که از 
فعل لازم گرفته شده او هم نیز لازم می باشد. لذا(قائم) در مثال مذکور فقط(ابوه) را بنابر فاعلیت 
رھ ا است»:ودوآمری که عمل آشم:فاغل شرط شذه اند موخود می باشنند؛ 

۱. این است که قائم به معنای حال یا استقبال آمده. 

مهم بر مدا کو باس ی ات دا کا ماو تخرد ما کات 

تذکر: بدانکه | سم فاعل برای شباهت دا شتنش بافعل م ضارع لفظاً ومعنی» عمل می نماید. امالفظا: 
ون هر دی زنط ر کات :زاس کنات هاف کد یک ا از ر ی چون هر دی جرک :در زان 
حال و استقبال می باشند.از این جهت در عمل اسم فاعل, بودن زمان حال یا استقبال شرط شده تا 
مشابهت در زمان از بین نرود. 

۲. بعد از موصوف قرار گیرد. مثل (عندی رَجُل ضارب اوه عمرا(الان او غدا؛ 

ضاربٌ اسم فاعل و صفت از برای رجل مو صوف واقع شده وبرمو صوف تکیه کرده است» وچون 
فعلش متعدی می باشد لذا خود نیز متعدی آمده و (عمرا) را بنابر مفعولیت نصب داده است. 

۳ بعد ازذوالحال واقع شود.مئل: ( جاء‌نی زي راكباً لاه فرساً (الان اوغدا). 

راکب | سم فاعل بعد از ذوالحال (زید) واقع شده است و چون فعلش متعدی می با شد لذا خود نیز 
متعدی آمده. و(فرسا) را بنابر مفعولیت نصب داده است. 

۴ بعد از اسم موصول واقع شود مانند: ( جاءنی القائم آو(الان اوغدأ؛ 

6 اسم فاعل است بعد از (الف ولام) که بمعنای اسم مو صول می باشند. واقع شده است. وچون 
فعلش لازم می باشد لذا خود نیز لازم آمده. و(ابوه) را بنابر فاعلیت رفع داده است. 


۵ بعد از استفهام قرار گیرد.مانند: (اضاربٌ زي عمر(الان اوغداً). 

ضارب اسم فاعل و به معنای حال یااستقبال آمده ودر عین حال متکی بر همزه استفهام می باشد. 
وچون فعلش متعدی است. لذاعمرا رابناپر مفعولیت ثصب داده است, 

۶ بعد از نفی واقع شود. مثل:( ما قائم زید (الان اوغدا). 

قائم اسم فاعل وبه معنای حال یا استقبال آمده, ودر عین حال متکی بر حرف نفی(ما) می باشد و 
چون فعلش لازم است. زید را بنابر فاعلیت رفع داده است. 

فایده: اگر ا سم فاعل فاعل به معنای ما ضی با شد نه بمعنای حال یا | ستقبال- آنگاه واجیست که 
آنرا به مفعول اضافه کنیم مانند: (زید ضارب عمرو آمس) شاهد در این است که لفظ ضارب. اسم 
قاعا ای ماف امل اس رش کلم (اسی) کو ور الگ شیم ای را به زهان کف یو 
ی کت | ضاوت OE‏ فا اس 

قاعده یاد شده (لزوم اضافه اسم فاعل به معمول خود) در صورتیست که نکره باشد واگر بهمراه الف 
ولام باشد. بطور مطلق (اعم از اینکه یمعنی ماضی یا حال ویا آینده باشد) عمل می کند. مانند: 
رو ارت رای ات از اش 

اسم مفعول 

پنجم اسم مفعول بمعنی حال واستقبال عمل فعل مجهول کند بشرط اعتماد مذکور چون زید 
مضروبباٌ بو وعمرو" معط غلامُهٌ درهماً وکر معلوم ابنهٌ فاضلاً وخالد مُخبَر ابن عمراً فاضلا 
همان عمل که ضرب وأعطی وغلم وأخبر می کرد مَضروّبٌ ومُعطی ومعلومٌ ومُخر می کند. 

اسم مفعول: اسمی است که از فعل متعدی مجهول مشتق و گرفته می شود تا دلالت بر کسی کند که 
فعل بر او واقع شده است. 

تذکر: اسم مفعول باید از فعل متعدی مشتق شود نه از فعل لازم» زیرا اسم مفعول از فعل لازم 


مشتق نخواهد شد. 


اسم مقغول مانتد فعلش که مضارخ مجهول با شد عمل می نمایدء اله با در نظر گرفتن شرایطی که 
در اسم فاعل گفته شد که عبارت بوداز: 

اا 

او وک و ا ر ای ی 

شاهد: در اینکه (غلام) نائب فاعل از برای م ضروب واقع شده, وهر دو شرط در این مثال محقق 
یقاتا 

۱. معتمد بودن اسم مفعول بر زید مبتداء. 

۲. اسم مفعول به معنای حال خواهد بود اگر فقط کلمه (الان) در مثال قرار گیرد» و به معنای 
استقبال است اگر فقط کلمه (عغدا) بمانده البته معلوم با شد که این در صورتی است که اسم مفعول 
بدون (الف ولام) آیدهما اگر دارای الف ولام بود. مانند (زید المضروب غلامه) آنگاه دیگر محتاج 
به هیچ شرطی نخواهد بود. وهر سه زمان در او مساوی می با شد به این بیان که در ما ضی وغیر 
ماضی عمل خواهد کرد. 

واگر اسم مفعول به معنای ماضی باشد. ودر عین حال عاری ومجرد از الف ولام هم باشد حتما باید 
در این صورت اضافه به مفعولش شود مانند: زید معطی درهم ی 

ششم صفت مشبهه عمل فعل خود کند بشرط اعتماد مذکور چون زی حَسُن غلامُهٌ همان عمل که 
حَسْن می کرد حَسّن می کند. 

مت سقیهه | سس اس که اوقم دارم یک ای کو دلالت کی کی کا 
است فعل به او. 

کی و ی وک موف رای کو توف مش کل (سار ک ای که کنو موی ریت 
کریم مراد اين است که ( کرم) برای زید ثابت است. نه اينکه کرم برای او حادث شد. و بوجود آمده 


باشد بعد از آنکه وجود نداشته است) وکاملاً بخلاف اسم فاعل می باشد. 


اوزان صفت مشبهه برخلاف اسم فاعل ومفعول می با شند. به این بیان که هیچ یک از اوزان صفت 
مشبهه بر وزن اسم فاعل و مفعول نمی آید. بلکه اوزان اندو قیا سی واوزان صفت مشبهه سَماعی 
ات مانیده خسن الم 

فایده: صفت م شبهه مانند فعلش عمل می کند (مطلقا) و بدون | شتراط زمان, زیرا سم فاعل آنگاه 
عل کی کر کو ا ال با اسان اه وج این ات که مق یه یه ا رات 
می ابو د رسای کو اقترا زان رم توافت دافک: 

اما شررط دوم (اعتماد پر یکی از مذکورات سنه متقدمه) تیا باید باشند. 

مانند؛ زیڈ حَسن غلامهٌ (در این مثال حسن صفت مشبهه , که اعتماد نموده بر زی که مبتدا می باشد 
و غلام را بنابر فاعلیت رقع داده است.) 

وجه شباهت صفت مشبهه به اسم فاعل 

شباهت صفت مشبهه به اسم فاعل از دو نظر است: 

۱. همچنانکه اسم فاعل دارای ۶ لفظ. سه مذکر وسه موّنث می باشد. صفت مشبهه نیز چنین است. 
مانند( کریم؛ کریمان, کریمون, کريمة. کریمتان. کریمات). 

۲. همانطوریکه اسم فاعل مانند(ضارب) بجای سه معنی( مغایب» مخاطب. متکلم) استعمال می 
شود. صفت مشبهه نیز از اینجهت مانند او می باشد. 

تخالف بین صفت مشبهه واسم فاعل 

صفت مشبهه با اسم فاعل از چند نظر تفاوت دارد: 

۱ اسم فاعل از متعدی ولازم ساخته می شود و صفت مشبهه تنها از لازم ساخته می شود. 

۲. اسم فاعل برای هرسه زمان ( ماضی- حال - آینده ) آورده می شود امّا صفت مشبهه تنها برای 
ات 

۳ متصوب اسم فاعل چان است که بر آسم فاعل مقدم گردد.ماننده را عمرا ضارب ) اما تقدیم 
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منصوب صفت مشبهه بر خود این صفت جایز نیست. مانند: (زید وجهه حسن). 


هفتم اسم تفضیل ایا اریز سوه است به من حرن وید افقل من مرو ویب الب ولام 
چون جاء‌نی زی الافضل یابا ضافت چون ك القوم وعمل اودر فاعل با شد و آن هر است فاعل 
افضل که درومستتر است. 

اسمی است که از فعل اشتقاق یافته و براين معنی دلالت دارد که موصوف بر دیگر موصوفها برتری 
ا 

تو ضیح: هرگاه بخواهنددرصفتی برتری موصوفی را بردیگرموصوفها بیان کنند. اسم تفضیل بکارمی 
ر 

ارکان اسم تفضیل 

ارکانی که اسم تفضیل نوعا بدان قائم است غبارتنداز: 

۱ صیغه افعل 

و ار کد در ماع شام ات رن ارت 

۳. بیشتر وافزون بودن یکی از دو موصوف بر موصوف دیگر در این معنای خاص. 

بنابر این هرگاه بگوییم: (الشمس آکبر مين الارض) لفظ (اکبر) بر دو دلالت دارد. 

۱ اشتراک خورشید و زمین در معنای معیّن (بزرگ). 

ورد دی این ماع خا رای نت کی اشک: 

طریقه ساختن اسم تفضیل 

وزن اسم تفضیل در مذکر(افعل) و در موّنث ا ان 

بايد توجه نمود که همه فعلها دارای اسم تفضیل نیستند بلکه اسم تفضیل بیشتر از افعال ثلانی مجرد 


فعلی که پر(رنگ و عا دلالت کته | سم خی ارد مانت اوک ادل الان ) بنابراین اگر 
و کک ق کی | سیز) یک (لال) آحیف 
(لاغر). 

هرگاه یکی از شرائط در اسم تفضیل موجود نباشد بدین معنی که اسم تفضل بیشتر از سه حرف ویا 
اک ورک وت ت کب در ا جورت ااال کی رن ی کرو 
یروط وه یک رم تشر کول قزر ی سر ا و 
ثلائی و بنابر تمییز مصوب است. ذکر نمایند مانند: (هُو ا شد | ستخراجاً من زید وه آقوی حُمرة 
من زید وهو آقبح رجا من زید وهو آکثر إضطراباً من زید.) 

حالات اسم تفضیل 

اشج تفضیل دارایبه دار سه بحالت است؛ 

۱. مضاف. مانند: (زيد افضل القوم). 

۲. دارای الف ولام. مانند: ريد الافضل). 

TPT‏ وید اففل من عمروا. 

حکم اسم تفضیل با من: اگر اسم تفضیل با (من) استعمال شود درچنین حالتی اسم تفضیل مفرد و 
مذکر عنوان می شود مانند: (زید آف ضل من عمرو- الزيدان أف ضل ر الزيدون آة ضل من 
ود الزيدون افضل غر (هندٌ افضل بن عمرو- الهندان ن آفضل 2 الهندات افضل 


هرگاه اسم تفضیل مقرون به (آل) باشد.در این صورت با موصوف خود از نظر افراد و تثنیه و جمع 


و کر و نیت فطاعت من کنر ماع زین ا فكل ال دان ا قادن الر يدون الافضاون > 
هن الفضلى - الهندان الفضليان - الهندات الفضليات). 


سک اسم تفضیل با اضافت: 
فر گاه ان تک انوا رار مود اس فل جاو ابت 
| سم تفضیل در همه حالات بصورت مفرد عنوان شود. مانند: (زید آفضل القوم- الزیدان افضل 
لقوم- الزیدون أفضل القوم). 
توضیح:اسم تفضیل درحالت اوّل(مضاف) بر دو قسم است: 
الف:مضاف به معرفه. 
ب:مضاف به نکره. 
هرگاه | سم تف ضیل به نکره | ضافه شود.لازم ا ست به صورت. مشرد ومدگر با شلد کرجه مو صوفه: 
مؤنث ويا تثنيه وجمع باشد. مانند:(زيد آفضل رجل- الزیدان افضل رجلین- الزيدون افضل 
رجال)- (هند افضل امراة- الهندان افضل امرأٌتین - الهندات افضل نساء). و مضاف اليه در اين قسم 
با موصوف مطابقت می کند. 
فک ای یل صرق اند رای مه ایض 
۰ پیوسته بصورت مفرد مذکر آورده شود.مانند: (ولتجدنهم حرص الناس علی خیوه ون 
ae Em E‏ هی 
به زد گی ماد ی سی مشرکان از این رو پهودی ارزو هراز سال غمر می کند) 
درآیه شریفه, | سم تف ضیل(احرص) به معرفه (الناس) | ضافه شده و مو صوف (هم) با توجه به اینکه 
جمع است. امّا اسم تفضیل بصورت مفرد مذکرامده است. 
۲ که اس تسیل با موسر خرن مطاف کب ما وکاک جلا تی کل قر آکایر 
مُجرمیها لیْمکروا فیها وما یُمکرون الا بانفسهم وما یشعرون- وهمچنین ما قرار دادیم که در هردیاری 


رسای بدکار وستمگربا مردم آنجا مکر اندیشن دودر حقیقت مکر جز با خويشتنم نمی کنند وبه این هم ( که از 
آن مکر خود را به زیان افکندند نه دیگران را)آگاه نیستند). 


فایده: اسم تفضیل در تمامی سه حالت گذشته (مضاف- همراه باالف ولام- همراه با حرف جر(ین) 
ضمیر مستتر را بنابر فاعلیت رفع می دهد و در ضمیر عمل می کند اما در اسم ظاهر عمل نمی کند 
مگر و (مارایت وچا اج 2 فی عینه الکحل منه فی عين زید- ندیدم مردی را که نیکوتر وبهتر 
باشد در چشمش سرمه ازآن سرمه ای که در چشم زید است.) (در صورت علاقه به کتب نحوی مفصل مراجعه 
شود.) 

مصدر 
هشتم مصدر بشرط آنکه مفعول مطلق نباشد عمل فعلش کند چون أعجَبنِی ضرب زید عمراً. 
ان اش کے کی انا کار دوو ود کو کا و ضرا فان ی اند 
مانند: (ضرب- زدن)- (نصر - زدن). 
دولفظ مزبور مصدرند که( ضرب ونصر) از مصدر مشتق شده است.اوزان مصدر ثلائی مجرد تحت 
توا نی تاه و فان ای تیاعر اس اما ری لا تا یی یت 
شوند.‌انند:(! کرام- انکسار - استخراج). 
کر یا م کو اغ و م و 0 و ا کک 
به معنای کشتن می با شد» ولی مشروط به اینکه اگر(ن) را از مصدر برداشتیم باید تبدیل به ماضی 
شود ماننددو مثال مذکور که پس ازحذف دو نون دو مصدر بصورت زد وه ف باقی خواهد 
ماند. بخلاف دو کلمه (غنق: یعنی گردن, و خا ضع: یعنی فروتن) وغیرهماء زیرا اگر هردو نون ازهر 
دو کلمه حذف شوند(گرد,و فروت) باقی خواهند ماند که دو کلمه مهمل و کاملاً یی معنی می باشند. 
بنابراین» این دو کلمه ومانند این دو. مصدر نیستند. 
ی اس خن ون کو مس تغل نمی کل زرا که کور یف آ شتا یول اورا یله انس 


شود. 


قوله:مفعول مطلق نبا شد: منظورعبارت این است که هر نوع مصدر عمل می کند مگر آندضدری 
که مفعول مطلق واقع شده باشد مانند: ضرت ضرا عمروا. که (عمرأ) معمول برای (ضربت) است و 
متضوی ل ف ا و ل عطاق ) تس 

سؤال: چرا مصدری که مفعول مطلق واقع شود عمل نمی کند؟ 

جواب: زیرا فعل به اعتبار عمل » اصل و به اعتبار اشتقاق» فرع می باشد. اما مصدر به اعتبار عمل, 
فرع و به اعتبار اشتقاق»اصل می باشد پس وقتی که اصل و فرع جمع شوند عمل فرع ضعیف قرار 
می گیرد واصل عمل می کند. 

وجه عمل | سم هدرد ماتند فعلش عمل می کند یعنی اگر فعلش لازم با شد فقط برفاعل عمل می 
کند. مانند: أعجَبَنِی قیامٌ زید. (شاهد در کلمه (قیام) که مصدر (قام) می با شد. و چون قام فعل لازم 
از این جهت مصدر او که قیام است نیز لازم می باشد. فقط زید را بنابر فاعلیت رفع داده است. 
تذکر: بايد توجه داشت که مصدر لازم در صورتی که فاعلش مذکور باشد پیوسته به او اضافه می 
شود. مانند: (قیامٌ زید). 
واگر فعل. متعدی باشد مصدرش نیز متعدی خواهد بود. به این بیان که اگر فعل. متعدی به یک 
ل او ر و ی و ی رت رید عر کف ف خن در کد 
( ضرب) به سکون عین الفعل که مصدر( ضرب) می با شد و چون ضرب متعدی به یک مفعول می 
شود. از این جهت م صدرش نیز که ضرب با شد علاوه بر رفع فاعل متعدی به یک مفعول شده 
وعمرو را نصب داده است. 

EEE E ESS SAD 
اک متفدی ب مه ول ا مد و مین اا اک ا بافرا عا‎ 
فایده : تقدیم معمول مصدر بر مصدر صحیح نیست و از اینرو گفته نمی شود: (اعجَبنی زید ضرب‎ 
E 


در این مثال معمول مصدر(زید) بر مصدر(ضرب) مقدم گردیده و جنین تقدیمی جایز نیست. 


اسم مضاف 

نهم | سم م ضاف,م ضاف الیه رابجر کند چون غلامٌ زید بدانکه اینجا لام بحقیقت مُقدّر | ست زیرا 
که تقدیرش آنست که غلام لزید. 

اضافه نسبت دادن اسمی یه اسم دیگر است بطوریکه اسم او را (مضاف) و اسم دوم را (مضاف 
الیه) نامند مانند: سفينة نوح ( کشتی نوح) در این مثال سفینه (مضاف) به نوح (مضاف الیه) نسبت 
دادة شده است. 

اغ رعاش اد مه( مسر اک احا ا سا ا 
المسلمین-کتاب المسلمین. 

تو ضیح: هریک ازکلمات ال اسان اشامن ا الیل و و مر ورام با ف عا خر 
مثال اول ( کسره) > و در دوم وسوم (یا) است). 

تقسیم اضافه به معنوی ولفظی 

الف- اضافه معنوی:اذست که م ضاف به معمول خود اضافه شود مشروط به اینکه صفت(ازقبیل: 

ماعل و انس مرلو میت مهن بای مات (علاه رید 

در اضافه معنوی, مضاف اليه بتقدیر یکی از حروف جاره(من- فی-لام) مجرورمی گردد. 

موارد تقدیر حروف 

۱. هرگاه مضاف الیه (جنس) مضاف رابیان کند. حرف (من) مقدر اسست.مانند: خاتم ذهب 
(انگشترطلائی) اصل آن- خاتم (من) ذهب . [خاتم مضاف.ذهب مضافٌ اليه وبیان کننده جنس خاتم 
اش 

۲ هرگاه مضاف الیه (زمان یا مکان) انجام مضاف را نشان دهد, حرف (فی) در تقدیر است.مانند : 
یا الیل (نماز شب ال ان لاه (فی)اللیل. [ صلاةءم ضافاللیلم ضاف الیه و بیان کننده 
زمان وقوع صلوة است. ) 


درد مور ریخ دو مره ادد غالا خرف جر (لام) تفن یی کر که فی شود فان کات 

زید ( کتاب زید) اصل آن...کتابٌ لزید. 

دو فایده اضافه معنوی: 

۱.تعریف مضاف. هرگاه مضاف اليه (معرفه) باشد.مضاف نیز معرفه می شود (یعنی کسب تعریف می 

کند.)مانند: 

ار م( یه( ا کسی و کو روز 

است: 

۲.تخصیص مضاف, هرگاه م ضاف الیه (نکره) با شد. مضاف را خاص می کند. مانند: کتاب معلّم ( 

کتاب معلمی) کتاب قبل از اضافه به (معلم) شامل هر کتابی بوده AE‏ شاه بان زنب 

شامل کتاپی میشود که متعلق به یک معلم نامعین است پس در این مثال کتاب معرفه نقسده اما 

خاص گردیده | 

ب: اضافه لفظی: در این اضافه مضاف صفتی(مانند: اسم فاعل واسم مفعول وصفت مشبهه...) است 

که به معمول خود اضافه می شود مانند: ( کاتب الدرس- نویسنده درس). 

فایده اضافه لفظی: 

قاندن | شنانه لنظیهرایماه (قفیت اسکی فرظ اف ال کاب ال سفن ادا اه 

تقو رای کاب ای و که م از اا رین ( کاب اي یرای تا تفای سم اس 
ا 

EC OO N CNT 

سحاباً یا به تقدیر تنوین چون اکا عر خلا و ریا آکثر منک مالا یا به ون تفنیه چون 

قفیزان بر يا به نون جمع چون هل نکم بالاخسرین اعمالاً یا بمشابه نون جمع چون عندی 


2 ۳ 2 ۶2 2 
عشرون درهما تاتسعون يا با اضافت چون عندی ملوّه عَسلا. 


اه او ا است یه رات رده عاف او ادو تیان سیخ ا اا 
اورا برطر ار ها اا اوا رطف عاو اس م ا اکت هى دهد آ ا ۶جیزتمام 
می شود عبارتنداز: 
استم تام می فود تتویتی که در کلعة ظاهر استمانند: ما فى الستمام قدر راحة ااه 
E‏ یت i E e aE A E‏ 
۲ ۳ مام شود ا با ر ن دفن ا احل عت رر جاا ور ید اکفر منک هالا جر 
روک مب ا هی که ا فده آنا فرین شیر وی دی ارت جين آاست ا و 
عشر - آکنر) وا وا ی شرت 
۳. آنکه | سم تام شود با تون تنیه‌مانند: عندی قفیزان برآ- (قفیزان) | سم تام | ست که بانون تعئیه 
تمام شده ا تفت ست 
۴ آنکه اسم تام شود با نون جمع. مانند: هل ی بالاخسرین آعمالاً (الاخسرین) اسم تام است 
که با نون جمع تمام شده- (اعمالا")اتمییز است. 
۵ آن که اسم تام گردد با نونی که مشایه نون جمع است.مانند: عندی عشرون درهماً (عشرون) اسم 
تام است که با نون مشابه نون جمع تمام گردیده است و (درهما) تمییز است. 
۶ آنکه اسم تام گردد با اضافت, مانند: عندی ملوَهٌ عَسَلاً- (ملوه) اسم تام است که با اضافت تام 
وی ااا تیه ات 

اشا اة 
یازدهم اتتا کا ان و وا دو لفظ است کم و کذاء کم بردو قسم است استفهاميه و 
خبریه,استفهامیه تمییز را به نصسب کند وگذا نیز چون کم رَجُلاً عندک وعندی کذا درهماً و کم 
خبریه تمییز را به جر کند چون کم مال آنفقت و کم دار بنیت" وگاهی من جار بر تمییز کم خبریه 


آید چون قوله تعالی کم من مَلک فی السّموات. 


تقسیم کم به استفهامی وخبری 
کا یرکو فت ات استفهامی زو ری 
الف - کم | ستفهامی:که بو سیله آن می توان کمیّت عدد مبهمی رابطور سؤال» تعیین نمود و تمییز کم 
مهای رورو متضوب اماف( کم رجلا عندک ؟ و فی باج اد ترد یر رد شما 
پاک خبری: از فراوانی غددی را که مقدارش مهاست خبر می دهد و تمییر آن مجرور و فد 
| ست. مانند:( کم مال اققا چه و سیار مال که انفاقش نمودم) و یااینکه تمییزآن بٍ صورت جمع و 
و مانند: ( کم رجال لفيتهم - بسیارند مردانی که با آنها دیدار داشته ام.) 
فایده: گاهی (من) بیانیّه برتمییز کم (استفهامیه و خبری) وارد می شود مانند: ( کم من رَجُل 
قیته؟)- ( کم من مال آنفقت). 
فایده: درپاره ای از مواقع تمییزکم (استفهامی وخبری) بلحاظ وجود قرینه. حذف می شود مانند: ( 
اک که دن فد متا را مالک )وه و ی دبا رتخد کر دوه و کرد رای عضوم 
یس یت ور وشوو سفق عون شوت 
و همانند: ( کضتریت) کم در ال ین ضوزت ( کم رخلا طسریت) بوده ور چا اف 
گردیده است. 
فایده: کم با حالت منصوب خود چهار ترکیب می شود. 
ا ظرف پاش بسن با ر خودا مشمول فد کون ا 
مانند؛ کم ۳9 اوت و کي یاف را تمییز» ممیر باتمییز خود مفعول فیه برای سیرت. 
۲.اگرتمپیزش مصدر باشد مفعول مطلق واقع می شود. 
ماد کم ضربتا ضربت. ؟ کم تیر ره تمییز یز با تمییز خود مفعول مطلق. 
۳.اگر تمییز او ظرف و مصدر(مفعول مطلق) نباشد مفعول به واقع می شود. 


مانند: کم رجلا ضربت.ترکیب: کم ممیز»رجلا تمییز» ممییزبا تمییز خود مفعول به برای ضربت. 


۴.اگردر ایتدای کلام با شد مبتدا واقع می شود. مانند: کم رجلاعندک» ترکیب؛کم ا رجلاً تمییز 
ممییز با تمییز خود, مرفوع محلا مبتداء عند م ضاف, كات م ضاف الیه, م ضاف و م ضاف اله خود 
منصوب لفظاً مفعول فیه برای ثابت» خبر برای مبتدا. 

فایده: طریقه شسناخت کم استفهامیه از کم خبریه: اگر بعد کلمه( کم) صیفه مخاطب بیاید » آن 
انشنهانید ست و اگر بد آن :صف کلم انتتسال شود آن کم خبریه انست: 

اسم منسوب 

تعریف اسم مذسوب: همان اسمی را مئ گویند که بر ذسبت شخصی يا حیوانی یامکانی یا چیزی 
دیگر دلالت کند. 

روش شستاخت اسم مسوب: این استت که در آخزعن بای مشسدد ما کل مکنسور.می اور 
ماننددب غدادی. 

وجه عمل اسم منسوب: مانند اسم مفعول نائب فاعل می خواهد بشرطی که اعتماد برپنج چیز 
بکند. 

۱.مبتدا۲. موصوف ۳. ذوالحال ۴.همزه استفهام۵. ما نافیه. 

مثال موصوف: جاءنی رجل قریشی بو 

مثال مبتداء زید قریشی | بوه: 

مثال ذوالحال: رایت زیدا عربّا کلام 

مثال استفهام: | قریشی | بوه. 

مثال ما نافیه: ما قریشی زید. 

اسم مبالغه 

تعریف اسم مبالغه: همان اسمی رامی گویند که مشتق شده از مصدر و موضوع باشد ان نیک 
بر ذات وی قائم باشد به زیادتی معنا. 


وجه عمل اسم مبالغه: مانند اسم فاعل عمل می کند واعتماد برپنج چیز می کند. 


۱.مبتدا۲. موصوف ۳. ذوالحال ۴. همزه استفهام۵. مانافیه 

مثال مبتدا: زید لام غلامه. 

عوامل معنوی 

قسم دوم در عوامل معنوی,یدانکه عوامل معنوی بر دوقسم است:اول ابتداء,یعنی خلَوّ اسم از 
عوامل لفظی که مبتدا وخبر را به رفع کند چون زي قائم واینجا گویند که زی مبتدا است مرفوع 
به ابتدا وقائم خبر مبتداسست مرفوع به ابتدا واینجا دو مذهب دیگراست یکی آن که ابتدا عامل 
است در مبتدا ومبتدا در خبر » دیگرآنکه هریکی از مبتدا وخبر عامل است در دیگر دوّم خلو فعل 
مضارع ازناصب وجازم فعل مضارع را برفع کند چون یضرب زید اینجا یضرب مرفوع است زیرا 
که خالی است ازناصب وجازم.تمام شد عوامل نحو به توفیق اله تعالی وعونه. 

تعریف عامل معنوی: مایعرف بالقلب ولایتلفظ باللسان » مانند: زید قائم 

عوامل معنوی بر دوقسم است: 

الف: عامل معنوی که براسم عمل می کند. 

ی کر اما سم ها فان محر دای راما SS N‏ ال سس انعا 
والثانی مسند به ویسمی الخبر نحو:سعید واقف. 

در مورد عامل معنوی در اسم مبتدا وخبر سه مذهب وجود دارد. 

۱. مذهب جمهور نحویان و امام سیبویه(رح) این است که عامل معنوی در هر دو (مبتدا وخبر) 
عمل می کند به تعبیردیگراین عامل معنوی را ابتدا می گویند. 

۲. مذهب دیگر این است که اسم اول(مبتدا) را عامل معنوی رفع می دهد و اسم دوم (خیر) را 
مبتدارفع می دهد (یعنی اسم دوم را عامل لفظی رفع می دهد). 

۳ مذهب دیگر این است که مبتدا وخبر عامل یگدیگر هستند یعنی هردو را عامل لفظی رفع می 
دهد. 


ب: عوامل معنوی در فعل مضارع عمل می کنند: 


هرگاه فعل مضارع از عامل نصب و جزم خالی باشد توسط عامل معنوی, حرکت رفع می 
گیرد.مانند: (یضرب زید) پس سبب رفع فعل مضارع خالی بودنش از عوامل است. 

مبتدای صریح وموول 

مبتدا ازنظر روشنی و وضوح بردونوع است: (صریح- موول). 

. مبتدای صریع: آن.ست که یک کلمه جداگانه م ستقل و مرفوع با شد.مانند: (ل1سکوتٌ سلامة- 
خمو شی تندر ستی | ست) که مبتدا بودن (ا1 سکوت) رو شن و وا ضح | ست زیرا یک کلمه جداگانه 
مستقل ومرفوعی است و (سلامة) خبرآن شمرده می شود. 

۲. مبتدای مول يا غیر صریح: عبارت است ازجمله ای که قابل بر گرداندن به یک کلمه است یعنی 
می توانیم آن جمله را که مبتدا واقع شده درذهن خود به یک کلمه برگردانیم مانت (آن ویوا خیر 
لکم- اينکه روزه بگیرید برای شسما بهتراسست) که (آن تصسوموا) روی هم مبتدای موول می کنیم فعل 
مضارع را با آن ناصبه به مصدر تأویل نموده وبگوییم: (صیامکم خير لکُم) که در این صورت 
E TIE‏ 

فایدهه ا صل در سبتدا ادست که مغر فة با شو ا بدین و یله زتناتین که از ان خر رداده ی شر فی 
بخش فایده باشد واصل در خبرآنست که نکره باشد واگر چنانچه نکره مفید بخش فایده باشد » در 
این صورت ابتداء به نکره جایز خواهد بود. بنابراین هرگاه خبردادن از نکره مفید فایده ای باشد. 
نکره قرار گرفتن مبتداء بدون اشکال است و فایده به اموری چند تحقق می یابد: 

هر کاه نک هو ضوف قار کیرک دن الین صورت ال اي یه تکره این | ست مان قول تعداوند 
تبارک وتعالی:( a‏ اش ۳ من مشرک- بند موّمن بسی بهتر ازآزاد مشرک است.) 

درآیه شریفه فوق(لعبد) نکره مو صوفه و(مؤمن) صفت آنست و ازاینرو ابتدای به نکره (لعّبد)جایز 
تشگ 

۲.و همچنین ابتدای به نکره جایز است هر گاه مبتدای نکره به وجه دیگری (غیرازو جه اوّل) 


تخصیص یابد.مانند: (آرجل فی الذار ام امراة- آیا مردی با زنی در خانه است؟). 


در این مثال (رجل) مبتدا و نکره است وسوال کننده از بودن یکی ازدو جنس (زن- مرد)درخانه 
کن خازداما نمی اقترا سوال که ھول اس لا از ین یکی ر اند ورال می کندر اران 
وجه تخ صیص مبتدای نکره(رجل)»ءدانستن وعلم سؤال کننده به ثبوت خبر برای یکی از دو جنس 
می باشد. 

کهر کاه کرت دز قشاق الق اھا ا کا کا کر مک کی 
وبهتر ازتوست). 

در این مثال(آحد)مبتدای نکره و(خیرا) خبرآنست ومنصوب بودن خبر(خیرا) بدان جهت است 
که ا ی کا وا ره لش اتسار انش ھک یه او او و 
بخش عموم است وهمین عمومیت در تعیین نمودن همانند تعریف است. 

کی رصق هس قرو ره مه کون تسام در ار وان 
شر رک کد یا ع رسک )زا به دا دز اور است): 

در اين مثال (شر) مبتدای موصوف است وصفت آن(عظیم) مقدر است و اینرو ابتدای به نکره جایز 
تن 

۵ هرگاه نکره بعد ازظرف و یا جا ومجرور قرار گیرد.مانند: (عندی مال) و(لکل عالم هفوة- برای 
هر عالمی لفزشی است) و(فی الدار رجل). 

۶ هرگاه نکره بیان کننده دعاء و للم رجفین - وای بر دروغگویان وسخن پردازان بی اساس). 
فایده‌:قاعده نحویان استکه اگر از دو اسم (مبتدا وخبر) هر دو معرفه باشسندپس می توان یکی را 
مبتدا ودیگری راخبر قرار داد. مانند:الله اناد محمد نبینا. 

فایده:بین مبتدا وخبرمطابقت, تذکیر وتأنیث افراد وتثنیه وجمع, ضروری می باشد به شرطی که: 
.ان الخبر لاب له آن یکون عا یمنی خبر | سم م شتق | ست,مثال احترازی:الكلمة لفط که خبر 


۲.آن المبتداء والخبر اسمین ظاهرین, یعنی مبتدا وخبرهر دواسم ظاهر باشند مثال : هی سم که یکی 
اسم ضمیر می باشد. 

۳ ایکون الخبر انش الیل الس من مى عبر اس یل با تن ا هال 
احتراضی:الصلاة خیر مين النوم. که اسم تفضیل با من است پس مطابقت لازم نمی باشد. 

رگن الک فلا ای الول از شرا بای الفاغ ي ی روان كل اعت 
اشم مفعول وبروزن فعول به معنی اسم فاعل نباشد. مثال احتراضی:المرأة جریح یا المراة طهورٌ که 
خبر بر وزن فعیل وفعول می باشد پس مطابقت لازم نیست. 

یکین الک مد خاضه ی ی کے مت مر رای د ن فت هال اراک 
المرآة حائض" که خبر صفت مخصوص برای ا است پس مطابقت لازم نمی باشد. 

سوال: در فذانک برهنان من ریک الی فرعون وملائه سس آیه ۲۲) چراذانک مذکر آمده در حالی که 
مشارالیه آن (یّد وعصا) تأنیث معنوی هستند وهمچنین در(هذا ربّی) چرا در اینجا هذا راآورده ولی 
هذه نگفت با وجود آنکه خورشید تأنیث معنوی است. 

جواب: قاعده ای | ست که وقتی در بین مرجع وخبر اختلاف با شدکه کدام یک از مرجع آن لحاظ 
کرهه شوه ر رالیه آن‌ یس ترضا یت عین:اولی اف ااست او ها رالیه رها اختلف ین للجم 
والخبر فرعاية الخبر اولی). 

اقسام خبر 

خبربر سه قسم است: 

ام کت مت که یک کلمه باشد(یعنی جمله نباشد) ولی ممکن است اسم مثنی یا جمع 
باشد.مانند: (الربی جَمیل- الولدان مُشفقان- المخترغون مُحترمُون). 

خبر مفرد بر دو نوع است: (جامد ومشتق). 

شش تفر خحانت کلمه ات کب ارفا ی هاش مان زر انیا دعس رش وید 
اخرک): 


ب: خبر مفرد مشتق آنست که از فعل مشتق شده با شد مانند: (لّه عادل- عتمان شجا- محمد 
۲.خبرجمله- در صورتی که خبر جمله باشد برچهار قسم تقسیم می گردد: 

الف:جمله فعلیه‌ییکی از اة سام جمله‌جمله فعلیه | ست ومنظور ازجمله فعلیه آن ست که جزء اولقن 
فعل باشد‌سانند: (ژید ذهب آبوه). 

ره لصا هت EES EN‏ بای اه هت واه ایا aE‏ 
دج که تشر اغا ران لاست 

رخ اک ا اد جا | س و ی ا ا اه ت کو ا 
ان شرا ا امال مرو اف 

در این مثال(عمرو) مبتدا وجمله (اخوه ذاهب) خبر مبتدا و جمله اسمیه نامیده می شود چه آنکه 
اول وابتدای آن اسم است. 

ج:جمله شرطیه: یا اینکه جمله‌جمله شرطیه است و همان طوری که ازاسم آن پیداست جمله 
شرطیه آنست که آغازآن همراه باشرط باشد‌مانند: (لثّ اذا أَطته بوفْقَک). 

۳.جمله شرطیه: یکی ازاقسام جمله,جمله ظرفیه است وجمله ظرفیه ای ظرفیه خوانده می شود که 
در ابتدای آن ظرف یاچیزی که بمنزله ظرف(جارومجرور) است.قرارگیرد.مانند: (زیدآمامک). 

کر الماک اه رای شا شیر اه ید اب انیا 

۳.خبر شبه خملا تست که جار ومجرور یا ظرف باشد یعنی یکی از حروف جاره با اسم بعدازآن, 
برای مبتدایی خبر واقع شود یا اینکه یکی از ظروف زمان ومکان. (یعنی کلماتی که برزمان ومکان 
دلالت دارند) ترا فراز کر مافته الاد فن ادرا کات وک 

تذکر: هرگاه جمله خبر مبتدا قرارگیرد. در این صورت نیازمند به ضمیر ستکه آن را به مبتدا ربط 


دهد. 


بعبارت دیگر: باید در جمله ای که خبر قرار می گیرد. ضمیری وجود داشته با شدتابدین وسیله آن 
ضمیر جمله را به مبتدامرتبط سازد. 
فایده: درپاره ای از مواقع خبرمبتدا مقدم می شود وتقدم خبر در صورتیست که خبرظرف ويا جار 
ومجرور باشد.مانند: (فی الدار زید). 
فایده: جایز است برای یک مبتداء خبرهای متعددی عنوان نمود.مانند :(زید فاضل عالمٌ عاقل). 
ضمیرفصل وعماد 
هرگاه مبتدا وخبرهردومعرفه با شندبرای ت شخیص خبر از صفت(تابع) بین آندو یک ضمیرمرفوع 
ل مین اور که او رار فص وتا ها کک هو العالم). 
ضمير فصل وعماد. برحسب وضع وموقعیت مبتداء ممکن است بصورت مذکریامونث يا مفرد وجمع 
ا ول از اعاب ارد ماق (الصَادقون هم المُفلحون) - (طلحة هو الکریم). 
چنانکه در مثالهای بالا ملاحظه می کتید اگرضمیر فصل وعماد.ذکر نشود.ممکن است تصور 
شودکلمه بعد ازان. صفت | ستنه خبر‌ازاین جهت برای جلوگیری از اشتباه ضمیرفصل وعمادمی 
او 

خاتمه درفوائد متفرقه فصل اول 
خاتمه در فوائد متفرقه دان ستن آن واجیست وآن سه فصل است؛ صل اول درتوایع.بدانکه تابع 
لفظی است که دومی ازلفظ سابق با شدبا اعراب سابق ازیک جهت ولفظ سابق را متبوع گویند 
وحکم تابع آنست که هميشه دراعراب موافق متبوع باشد وتابع پنج نوع است. 
قوله :توابع: جمع مونث مکسر اسم فاعل است که درلغت: به معنی تابع کنندگان. 
رف نايم در امطلانه‌هنای لظ دونی را می گونند که اعراب ونیک بد طرف کلمه اول باد یا 
شرط اينکه ۱.اعراب هردویکی باشد ۲.جهت یا علت هردویکی باشدمانند: رَجُل غالم(منظور ازجهت 
این | ست که اگراولی علت مفعولیت مذ صوب می با شد دومی نیزبه همین علت مذ صوب | ست يا 


اگراولی به علت فاعلیت مرفوع است دومی نیز به همین علت مرفوع با شد).ب بس ازاین قید هرت 


وید مشنودا غارچ ی شود زر که آغرایشان یکی | ت آما او فرق می کند (زیدا) به علخ 
مقعوایت و مق مش ود خلت سالیت کی ی او همین در رید فان و 
اعطیت زیداً درهماً اعراب یکی است اا جهت ها فرق می کنند. پس اینها را نمی توان تاع و متبوع 
قرار داد. 
قوله: کلمه او را متبوع و کلمه بعد ازآن را تابع می گویند . 
متبوع: صیغه اسم مفعول است که درلغت: به معنای تابع دارشده را می گویند. 
وجه تسمیه متبوع: چون اعراب کلمه دوم تابع وموافق با او می باشد. 
توابع برپنج قسم است: 
ا( تاکیت ۳ بدل ۴ طسق ۵ ع بیان 

صفت 
اول صفت واوتابعیست که دلالت کند برمعنی که در متبوع باشد چون جاءنی رجُل عالم یا 
برمعنای که در متعلق متبوع با شد چون جاءنی رجل خسن لام یا بو مثلا.ة سم اوّل درده چیز 
موافق متبوع باشد درتعریف وتنکیر وتذکیر وتأنیث وافراد وتثنیه وجمع ورفع ونصب جر چون 
عندی رجُل عالم ورجلان عالمان ورجال عالمُون وامراةً عالمة وامراتان عالمتان ونسوة عالمات؛ 
ق سم دوّم موافق متبوع با شد درپنج چیز تعریف وتنکیر ورفع وذ صب وجرچون جاءنی رَجُل عالم 
ایو بدانکه نکره را بجمله خبریه صفت توان کرد چون جاءنی رَجُّل بو عالمٌ ودر جمله ضمیری 
عائد به نکره لازم باشد. 
صفت بردوقسم است: 
۱صفت یه حال موصوف ۲ ضفت یه حال لق موطتواف: 
الف: صفت به حال موصوف(نعت حقیقی): تابعی است که بعضی از ویزگیها وحالات متبوع خود را 
( که همان موصوف است) بیان میکند.مانند: جاء‌نی رجل فاضل (رجل. فاعل و مرفوع به ضمه فاضلء 


صفت. که در رفع ازموصوف (رجل) تبعیت کرده است.) 


نکته مهم: 
صفت بایستی در چهار مورد از موارد دهگانه ذیل با موصوفش مطابقت کند: 
ی یه 
۳ مذکر‌مونث ۴ معر فه.نکره 
مانند: جاء الرجلان المَالمان [العالمان ) که صفت اسست درچهار از [الرجلان) تبعیت کرده:۱.در 
مرفوع بودن ۲.درمثنی بودن ۲.درمذکر بودن ۴.در معرفه بودن.در مثالهای زیردقت کنید: 
ارلا رامت الرجُل العالم. تست اا 
جاء رَجُلان عالمان. ات الرجُلين العلمین. سمعت مین |مرأتین عالمتين. 
شا رال ال رای ار جال اعالیین: تفت من ارامات 
انواع صفت 
صفت نیز مانند خبر وحال برسه قسم است: 

ای ماقت تام رعل عادل ارو غادلی امد 
الف.مفرد 


اا ا ل ای سم اب 


سیف ما تیهام رچل بره غادل(مردی امد که درش عادل مود ) 
E‏ 


ا جا وخل کی ری کی کی 


.جار و مجرور,مانند: رایت رجلا علی الشچرة(مردی را که روی درخت بود دیدم.) 


رات اتید رات راد نرق خرس وی را که روق تدای بود دیدهت 


قاعده: بطور کلی هرگاه (جمله ویاشبه جمله) بعد ازاسسم (معرفه) قرار گیرد. بعنوان (حال) محلا 
منصوب خواهد بود(رجوع شود به مثالهای مبحث حال.) 

وهرگاه بعد ازا سم (نکره) قرار گیرده صفت آن | سم بوده و محلاً از اعراب آن تبعیت می کنند (در 
مثالهای اقسام صفت دقت شود.) 

ب: صفت به حال متعلق موصوف(نعت سببی): آن را گویند که صفت چگونگی وکیفیت متعلق 
مو صوف(متبوع) راییان می کند نه خود متبوع با شد مانند: ای رجل د ن لام ) که صفت 
پراش ای E‏ را اون انس E‏ 

صفت به حال موصوف در پنچ مورد موافق متبوعش می باشد که این پنج مورد در دو مورد در 
یک زمان جمع می شوند که عبارتند آز:۱ . تعریف وتنکیر ۲. رفع ونصب و مانند: قول تبارک 
وتعالی: (........ربنا آخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها - بار خدایا مارا از این شسهری که مردمش 
ستمکارند بیرون آور.) 

در آیه شریفه لفظ (الظالم) صفت القرية قرار گرفته ونعت سببی است زیرا برظالم بودن افرادی که 
متعلق به قریه هستند. دلالت دارد وتنها در دوموضوع مطابقت نموده اند. 

۱.تعریف» زیرا صفت (الظالم) وموصوف (القریة) هر دو معرفه اند. 

۲.اعراب. زیرا هردو(صفت وموصوف) دارای یک قسم ازاعرابند. 

قوله: (بدانکه نکره را بجمله خبریه صفت توان کرد). منظور عبارت این است که اگرمو صوف نکره 
با شد می توان صفتش را جمله خبریه قرارداد بشرطی که در جمله خبریه ضمیری راجع به طرف 
موصوف نکره باشد. 

ا ا ایا ع اعدا مالفال که جاه هل ع اخدا بو الباللیی 2 
ی ا ا عدا کروی کاس 


مثال جمله اسمیه که صفت واقع شده برای نکره جاء‌نی رل آبوهُ عالم. 


فایده: جمله می تواند صفت برای نکره با شد خواه جمله اسمیه با شد یا جمله فعلیه» زیرا جمله در 
حکم نکره را دارد. 

فایده:پنج وزن هستند که اگر صفت واقع شوند برای مذکرومونث یکسان استعمال می شوند مانند: 
وزن فَعُول که به معنای فاعل با شد چون صبُور[ صابر)» غنور(غایر» فخور(فاخر). شکور( شایر) - 
رل غر ر ور ت افراه غور 

وهمچنین بر وزن فعیل به معنی مول باشد.مانند: جریح رو قتیل(مقتول)» - نظرت الی رجل 
چریم وامراة چریم: 

ووو ا فا یکی 5 مال که تالایا کر اس 

تاکید 

دوم تاکیه ا یت که ال وع ر اکر کردا ورت ادر ییون ۶ بسانم زا مک بان 
وتاکیدبردوقسم است: لفظی ومعنوی,تاکید لفظی بتکرار لفظ است چون زیذ زی قائم وآن آن زيداً 
قائم وتاکید معنوی به هشت لفظ است تفس وغین وکلا و کلتا و کل واجمع واکتع وآبتع وابصتع 
چون جاءنی زیدنة سه وجاء‌نی الزيدان آنف سماو جاءنِى الزیدون أنه سهم وعین رابر این قیاس کن 
وجاء‌نی الزیدان کلاهما والهندان کلتاهما و کلا وکلتا خاصند بی وجاءنی القوم کن آجمون 
واکتغون وابتعون وآبصئون بدانکه اکتع وابتع وأبصع اتباعند به اجمع پس بدون اجمع ومقدم 
براجمع نباشد. 

ات درد ی و یت ورا حط ناکین ات که سوم رد رار فن 
ف ر E‏ و ا ا کا 
اپتتهتال خاکیی از یی ی A E‏ ا 
است که دراوّل عنوان نموده چنانچه (جاء‌زید جاءزید) اگرزید دوم عنوان نشود. امکان دارد تصور 
ود ویک و شزا شا کک وی ی کک یت تا ای که ترا 


شود لفظ اول بر معنای اصلی خویش باقی خواهد ماند. 


وحن داش حار سا اکن کلم هتم دک تشرد این شنم کمان کی سوه که وی 
بر سبیل تجوز استعمال شده واحتمال دارد ويا دو ست زید آمده با شد وچون نفسه در کلام عنوان 
شود اینگونه از احتمالات بر طرف می شود. 

اقسام تاکید 

تا کید بردوگونه است: 

الف.تاکید لفظیء و آن جایی است که لفظ متبوع یا مغرادفت. ان کار که اع امک تا کید در هة 
انواع لفظ امکان دارد: 

ات ناش اون واعک انش ون شاد ال A‏ 

تا نی وا ۳ 

درحرف مانند:ا ن ان الاسلام دين الحق-لا لاء آستریح حتی آقول الحق. 

درجمله مانند:ظهر الحق.ظهر الق 

ب: تاکید معنوی.ان است که به لفظ تعلق ندارد بلکه تابع نسبت شده به معنای متبوع تاکید معنوی 
باهشت لفظ می آید: .تفس ۲.عین ۳,کلا وکلتا ۴ کل ۵.اجمع ۶.آکت ۷ آبتم۸,ابصع. 

(نفس وین ,باق مفرد وتثنیه وجمع)- قاعده نحویان برای لفظ نفس وعین این است که در وقت 
استعمال خود این دولفظ وضمیرشان مطابق مرجع تغییر می کنند. 

مثال مذکر: جاءنی زید نف وجاءنی الزیدان نما وجاءنى الزیدون آنفهم. 

قتال مت سای هن مها رماع سان اا وای دات اسن 

مثال مذکر: جاءنی زیذ فسهٌ وجاء‌نی الزیدان آعینهمایا عیناشما. وجاءنى الزیدون ایهم 

تال مق نش سا ی نهد هار ge‏ الیدان O‏ شاها NAE‏ اش 

(کلا وکلتا. برای مثنی) .کلا برای مذکر مانند: جاءالرجلان کلاهما, کلتا برای موّنث . مانند: جاءتنی 


المرآتان کلتاهما. 


وم واکتع وابتع وابصع) برای غیر مثنی با رعایت نمودن صیغه تاکید آورده می شوند.مانند: 
(ائستریت العبدکله) که(کل) تأکید برای متبوع(العبد) وهمانگونه که لفظ متبوع مفرد اسست, تأکید 
نیزبصورت مفرد عنوان شده است. 

ومانند: (جاءنی القوم کُهم) که لفظ(کل)تأکید برای (القوم) وبا آن مطابقت نموده است. 
ومثل:(اشتريت الجارية كلّها) که لفظ(کل)تأکید برای(الجاریة) وازینروتأکید بصورت مفردمونت 
استعمال ۷ 

ENE EEL‏ ط اسان منت ریامض تا کی اس خن 
صورت جمع شوت امه اس 

درپاره ای ازمواقع بمنظورتاکید بیشتر بعدازلفظ کل درمفرد مذکر, لفظ(آجمع) عنوان شسود‌مانند: 
((ستریت العبد كله آجمم) ودر مفرد موّنت لفظ(جمعاء) عنوان می گردد.مانند: (بعت الجارية كلها 
جَمعاء) ودر مورد جمع مذکر لفظ (آجمعین) را عموان می کنند. مانند: (رایت القوم کلهم اجمعین) 
قوش ملظ ز عم وتو قرو ( سای ناکین سا 

ودربرخی از موارد بمنظور تأکید بي شتر بعد ازلفظ(اجمع) الفاظ (اکتع -ا صع - آبتع) راعنوان می کنند 
ودرمو نث بعد ازلفظ( جم ماء) الفاظ(کتماء- بص‌ماء- بتعاء) وبرای جمم مذکر بعد از(اجمعین) 
الفاظ(اکتعین - آب صعین - ابتعین) و برای جمع مؤنث بعد از(جُمم) الفاظ ( كتع - بصع - بتع) را عنوان 
می نمایند. مانند: (جائنی القومٌ اجمعون ابصعون ابتعون اکتعون)- (اشتریت الجارية كلها جمعاء بتعاء 
ای قاتا کین کی عم 

فایده: باید توجه داشت که لفظ( کل وآجمع) برای تأکید آورده نمی شوند مگر در صورتی که مو د 
وار سوام وقابل شنکیک باشد اغ از اینکه انفز ام شحو عقیتی وبا بطزیق بعکم اه 

الف - حقیقی,مانند: ( کلت E‏ ظهور لفظ(السمکة) مفید بخش عموم وشمول تمام 
اجزاء است واحتمال دارد عدم شمول آن مقصود باشدامّا لفظ( کل) آن عموم راتأکید نموده ودلالت 


ي ا اوو الد 

در این مثال بطور حسی افتراق وجود ندارد بلکه از نظر حکمی این افتراق وجدایی موجود است 
چه آنکه می توان یک سمت ویابیشتر ازعبدی را خریداری نمود بنابرین این صحیح تست گفته 
شود: (آکرمت العبد کلَهٌ) چه آنکه نمی توان بعضی از عبد را اکرام نمود ودر نتیجه لفظ(کل) دراین 
مورد نمی توان جهت تاکید عنوان شود. 

قوله: بدانکه اکتع وأبتع وابصع اتباعند به آجمع پس بدون أجمع ومقدم براجمع نباشد . 

سه لفظ(اکتع-ابتع -اٍ صع) توابع لفظ اجمّم مح سوب می شوند یعنی معنای این سه لفظ با معنای 
اجمع یکی | ست وهیچ معنایی برای این سه لفظ غیر ازمعنای اجمع محقق ني ست ودر ضمن سه 
لفظ (اکتع -ابتع -ابصع) رانمی توان برلفظ(اجمع) مقدّم نمود وهمچنین جایز نیست این الفاظ بدون 
لفظ(آجمع) عنوان شود. 

بدل 

سوم بدل واوتابعیست که مقصود به نسبت اوباشد وبدل برچهارقسم است بدل الکل وبّدل 
الاشستمال وبدل الغلط وبدل البعض,بدل الکل آنست که مدلولش,مدلول مبدل منه باشد چون 
چادتی وید آخوک ویذل الکن أن انت که مدلر لش جز میدل مه افد چون سرب وی 
رأسْهیدل الا شتمال آدست که مدلدلش متلق به مبدل منه با شد چون سلب زید توب وبدل الغلط 
آنست که بعد ازغلط بلفظی دیگر یاد کنندچون مَررت برجل حمار. 

بدل درلغت بمعنای عوض ودرا صلطلاح؛ آن تابعی را می و که به نسبت, فقط تابع با شد 
نه متبوع,بلکه متبوع فقط مقدمة تمهیداً ذکر شده باشد,مانندجاءنی زید آخوکآمد کنارمن زید 
یعنی برادر تو(توجه درمعنای فار سی بدل لفظ یعنی امن در این مثال مقصود به نسبت.بدل(تابع) 
یعنی لفظ آخوک می باشد ولفظ زید (متبوع یا میدل منه) تمهیداً ذکر شده است. 

قوله:(مقصودبه نسبت)-ازقید مقصود به نسبت.خارج شدند صفت,تاکید وعطف بیان زیرا دراین سه 


مقصود به نسبت تابع ومتبوع هر دوهستند. 


قوله:(فقط تابع)- ازقید فقط تابع با شد.خارج شد عطف به حرف زیرادرعطف به حرف مة صود به 
نسبت تابع ومتبوع هردوهستند. 

اقسام بدل 
بدل برچهارقسم است: 
ایک ردان اط کی ری که دنه یم دا هدل ا فش مازعا سم 
ا ا ) 
ترکیب: جاء,فعل ماضی مبنی برفتح. سعید فاعل, مبدل منه(متبوع)» مرفوع به ضمه.آخوک, بدل کل 
ازکل وتابع. مرفوع بخاطرتبعیت ازرفع (سعید) وعلامت رفع آن (واو)است. 
آل ال تا نی رشق که ی ل ا تا نکر عل ر ست رعل سر 
شکست.) 
زا سید شرازگ تزا بش ا (علی) که ا اشامن با هل ورا ا 
است بخاطرتبعیت ازاعراب (علی). 
SIT‏ است: که بان E‏ س وال مه اسیت یه ان 
مرول اوا صساعه وک قشاع سای و 
شجاعته, بدل | شتمال است ۳ اوک و ]زو که کی ان اقات او ماو 
]یگ 
آل لفط دل اسب اما ها ند سای یل مه ا وایت ف مدا (غلی ,زا 


(نه.بلکه سعید رادیدم.) 


ا 


AEE‏ ا ار 


ناه انیت (نه)خورشید اشت:) 


فایده:بدل تفصیل :گاهی بدلی آورده می شود که هدف ازآن(تفصیل وتوضیح)کلمه مجمل ومختصر 
پیش اا 

الکلمة على ثلائة اقسام:اسم وفعل وحرف. 

عطف به حرف وعطف بیان 

چهارم عطف به حرف واوتابه ست که مة صود با شد به ذ سبت با متبوعش بعدازحرف عطف چون 
جاء‌نی زی وغمرو" وحرف عطف ده است درفصل سوم یاد کنیم ان شاءالله تعالی واورا عطف نسق 
گویند پنجم عطف بیان وأو تابعیست غیرصفت که متبوع را روشن گرداندچون سم الله وحفص 
عُمر وقتیکه به علم مشهورتر باشد وجاءنی زی ُوعمرو وقتیکه به کنیت مشهورتر باشد. 

عطف به حرف»آن تابعی رامی گویند که مقصود به نسبت تابع وین هردویکی باشند که در وسط 
تابع ومتبوع حرف عطف می اورند. 

مانند:جاء‌نی زید وعمرو- زیڈ را معطوف عليه وعمرو را معطوف گویند. 

قوله: (مقصود باشد به نسبت)- ازقید این قول, صفت وتأکید وعطف بیان خارج شدند. 

قوله:(با متبوعش)- ازقید این قول, بدل خارج شد زیرا درآن مقصود به نسبت فقط تابع می باشد. 
قوله:(عطف سق نیزگویند)- به معنی ترتیب تابع عطفبه حرف ران سق نیزمی گویند زیرا که دراین 
نوع تابع معطوف عليه ومعطوف به ترتیب می آیند. 

تعریف عطف بیان: تابعی است که مانند صفت برای تو ضیح متبوعش می آید. مانند: (قام ابوحفص 
عمر) که (عمر) عطف بیان برای(ابوحفص) وآن کنیه < ضرت عمربن خطاب | ست | سم دوم (تابع) 
مشهورتر از اسم اول (متبوع) است.مانند: (قام ابوعبداله رک نت کن مهو زر زاون اس 
تذکر: علامت عطف بیان این است که با دو علم استعمال می شود عَلم غیر مشهور را اول می آورند 
که آن را مبیّن می گویند وعلم مشهور را بعد ازعلم غیر مشهور می آورند تا اورا واضح گرداند وبه 


دربیان منصرف وغیرمنصرف 
فصل دوم دربیان منصرف وغیرمنصرف,منصرف آنست که دوسبب ازاسباب منع صرف دروباشد 
واسباب منع طحرف له استت زغدل ورف وتات ومعرفه وعجمه وجمع وترکیب و وزن فعل 
والف ونون زائدتان چنانچه در عمر عدا ست وغلم ودرثلث ومئلث صفت ا ست وعدل ودرطلحة 
تانیث است وعلم ودرزینب تانیث معنوی است وعلم ودرحبلی تانیث است بالف مقصوره 
ودرحمراء تانیث است بالف ممدوده واین مونث بجای دوسبب است ودرابراهيم عجمه است وعلم 
ودره‌ساجد ومصابیح جمع منتهی الجموع بجای دو سبب است ودریعلبک تر کیب است وعلم ودر 
احمد وزن فعل است وعلم ودرسکران الف ونون زائدتان است و وصف ودرعثمان الف ونون 
زائدتانست وعلم وتحقیق غير منصرف از کتب دیگر معلوم شود.(بحث غیر منصرف مفصلاً گذشته 


است.) 


فصل سوم 

حروف غير عامله 

فصل سوم درحروف غیرعامله وآن شانزده قسم است اول حروف تنبیه و آن سه است الا وما وها. 
تعریف حروف غير عام له:حروفی هست ند که بر مدخول خود هیچ ع مل لفظی ان جام نمی 
دهندمانندآزید قائ ,کلمه همزه غیرعامله است ودرجمله زید قائم هیچ عمل لفظی انجام نداده 
نت 

حروف تنبیه حروفی هستند که برای بیداری واگاه ساختن مخاطب می ایند وآنها عبارتند از:(ها- 
آما-لا (آگاه باش!) 

واين سه حروف هميشه در اوّل کلام می آیند ودرأخر و وسط کلام استعمال نمی شوند. مانند قوله 


تعالی: آلااٍن فان حزب الله هم المفلحون (آگاه باش! که فقط حزب الله غالب وپیروز است.) 


ها زید قائمآگاه باش‌ازید ایستاده است.)- آما وله لأَقومَن(هان‌قسم بخدا که حتماً بپا خواهم خواست.) 

دوم حروف ایجاب وآن شش است نعم وبّلی واجل وای وجیر وان 

درزبان عرب چند حرف وجود دارد که حروف ایجاب ويا (تصدیق) نامیده می شوند که عبارتند از: 
نعمبلی .ٍی,جل.جیرهان 

لفظ (نعم) برای تثبیت وتقریر کلام سابق آورده می شود(چه کلام سابق بصورت مثبت ویامنفی باشد). 
کلام مثبتمانند: (اجاء زیذ؟) که درجواب آن می گوییم: (نعم). 

کلام منفی, مثل:(آما جاء زید؟اکه درپاسخ می گوییم:(نعم). 

لفظ(بلی) برای رد کردن سوال(منفی)ماقبل می آید و نفی آنرا تبدیل به اثبات میکند که دراینصورت 
پیش کا رقا رسي غراهن بو انیت ال بر یک آبا رود کار شتا ب ا 
بلی( گفتند: چرا) بعنی تویروردگار ماهستی. 

لفظ(ٍی) درجواب استفهام وهمراه با قسم استعمال می شود.مانند: (آقام زید؟) که درجواب گفته می 
شود ای وال بعنی سو کد بة خدا زید ایستاده است: 

سه حرف (اجل وجیران) برای ت صدیق خبر آورده می شوند ازاینرو هرگاه گفته شود: (جاء‌زین- 
زید آمد.) درجواب گفته می شود: (إِنَ جاء‌زید) یا (اجّل جاء زید)یا(جیر جاء‌زید) یعنی:شما رانسبت 
به این خبر تصدیق می نمایم. 

سوم حروف تفسیر وآن دواست آی وآن کقوله تعالی:وندینه أن یا ابراهیم. 

حروف تفسیر حروفی هستند که برای تفسیر وتو ضیح (مفرد یا جمله) آورده می شوند وعبارتنداز: 
ا 

(آی) برای تفسیر مفرد بکار میرود و(آن) برای جم له مانند: تاب آی: رَجَع ( تاب یعنی رَجَع 
(باز گشت). 


هذا عسجد ای:ذهب (اين عسجد است یعتی طلا است.) 


(آن) برای تفسیر جمله بکار میرود. مانند: نادیناه آن یا ابراهیم - کقوله تعالی: ماقلت لهم الأ ما 
آمرتنی به آن اعدا 

چهارم حروف مصدریه وآن سه است ما وان وان.ما وآن درفعل روند تا فعل بمعنی مصدر باشد. 
هو زو e ES‏ اه انیا ری تاد 
اعجبیی آنک قائم ای قيامُک. 

(ما وآن) به جمله فعلیه اختصاص دارند وآنرا به تاویل مصدر می کنند.مانند: وضاقت عليه الارض 
بما رَحْبّت وضاقت علبهم انفستهم...تاآنکه زمین باهمه پهناوری برآنها تنگ شد وبلکه ازخود دلتنگ 
شدند) .درأیه شریفه لفظ(مای مصدریه)در(بما رحبت) برجمله فعلیه (رحبت) وارد شده است. 
همانگونه که می دانید حروف م صدریه ما بعد را به مفرد تاویل می برد واز اینرو درایه شریفه (ما) 
در(بمارحبت) فعل را به مصدرتاویل برده می گوییم: (ضاقت علیهم الارض برحبها). 

اعَجبْنی آن تضرب ای ضریک. 

پنجم حروف تحضیض و آن چهارست:آا وهلا ولولاً ولَومًا. 

وک تسام وان و ماه ای انس ی ارا ا خن و سور تا 
وآغاز کلام قرار می گیرند. 

هرگاه این حروف برفعل م ضارع وارد شوند مفیدبخش تح ضیض(وادار ساختن وت شویق مخاطب 
برانجام عملی )استمانند: رغلا تا کل -چرا نمی خوری). 

واگر برفعل ماضی وارد شوند. صرفاً بمنظور سرزنش وتوبیخ برعمل گذشته است.مانند:(هلا ضربت 
زید ات چرا زید را نزی).لذا برای سرژنش وملامت مخاطب بر ترک فعل می با شت ازارو متکلم به 
مخاطب می گوید؛‌چرا نزدی!؟ 

ششم حروف توقع وآن قد است برای تحقیق در ما ضی وبرای تقریب ما ضی بحال ودر م ضارع 
برای تقلیل. 


(قد) حرف توقیع(انتظار حصول جیزی داشتن - درانتظار وقوع امری بودن) نامیده می شود. 


قد.هرگاه بر(ماضی) درآید دارای دو معناست: 

۱ تحقیق وتاکید. مانند: قد افلح المومنون(یه تحقیق مومنان رستگار شدند.) 

.بیان تزدیکی وقوع فعل ماضی به زمان حال,مانند:قد قامّت الصَلوة(هم اکنون نماز بپا شد. 

ونیز هرگاه بر(مضارع) داخل شود دومعنی دارد: 

۱.توقع(انتظار کشیدن)مانند: قد يقد المسافر الیوم(ممکن است مسافر امروز وارد شود.) 

یا مات و یی الک دور کز کش زاییت مش کرو 

هفتم حروف استفهام وآن سه است مّا وهمزه وهل. 

استفهام در درلغت: طلب فهم کردن متکلم ازمخاطب. مانند: هل قام عمرو:اجاء زی مّا اسمک؟ 

ه شتم حروف ردع وآن کلّا ست به معنی بازگردانیدن وبمعنی حقا نیزآمده | ست چون کلاً سَّوف 
حرف ردع( کلا) میبا شد که برای (طرد وابطال) سخنی که قبلا گفته شده | ستعمال می شود و په 
معنای (هرگز- نه چنین است)می باشد.مانند: 

رب ارجمونی ی اعمل صالحاً فیماترکت كلا تھا کلمة هو قانلها..در روز قیامت انسان گهنکارفرید 
بر می آورد که:خداوندا مرابه دنیا برگردان تا شاید کارهای شایسته ای که ترک کردم انجام دهم(پاسخ آید 
که)نه.ه رگزء‌این سخنی است که گهنکار فقط گوینده آن است). 

فایده: اگر جمله قل از خودش را ردع کند آنرا کلا ردعیه می گویند.مانند: یکی بشما بگوید.زی 
یبغضک. درجواب بگویی,کلا(نه چنین نیست.) 

واگر جمله قبل خودش را ثابت نماید آن را کلا حقیقه می گویند وبه معنای حقا می با شد.مانند:کا 
سّوفٌ تعلمون آی حقّاً سوف تعلمون. 

نهم تنون وان بنج ا ست من حون زد وتتکیر چون ص آی أسکت سُکوتاً ما فی وقت مّا .اما 


و یه ها اس مس مه 3 
صَّه بغیر تنوین فمعناه | سکت الان وعوض چون یومتذ ومقابله چون م سلمات وترنم که در آخر 


ابیات باشد انل الوم عاذل والعتابن..قولی ان اصبت فد آصابّن وتنوین ترم در اسم وفعل وحرف 
رود اما چهار اولین خاص است باسم. 

تنوین نون سا کنی است که ازحرکت آخرکلمه متابعت می کند وبرپنج قسم است. 

اتون تمکن: تنوبنی است که برمتمکن بودن اسم دلالت می کند واين تنوین چونکه برای فرق 
مذصرف وغیرمذصرف دلالت می کند به او نتوین صرق می گویند.مانند:(جاونی زید- رایت زیدا- 
مررت بزید). 
۲.تنوین تنکیر: تنوینی است برای نکره بودن اسم دلالت دارد واين تنوین برای فرق نکره ومعرفه 
می آید .مانند: (صَه) ای تیک ی بای کی خرس اقا زکن سا کر پدین رن 
باشد به معنای(اسکت سکو تا الان- همین الان سکوت اختیاررگن). 

۳.تنوین عوض:آن تنوینی زا گنفت که عوض حرف محذوف يا جمله محذوف می آید.متال حرف 
ارف کل فا اي کل انسام فاد 

مثال جمله محذوف:حینتذ-یو ساعتثذ که درا صل ؛ حین اذکان کذا- یوم اذ کان کذا- ساعة اذ 
کان کناا) بوچ ات 

۴.تنوین مقابله: این قسم ازتنوین برجمعی که با (الف وتاء) است آورده می شود ودرواقع چنین 
تنوینی عوض ازنون جمع مذکر سالم ات ماد (جائتتی مسلمات- رایت مسلمات- مررت 
بمسلمات). 

این چهار قسم از تنوینی که بیان گردید. مخصوص اسم است امّا نوع پنجم (تنوین ترنم) 
درآخرابیات به جهت رعایت سجع وقافیه وموزون اشعار عنوان می شود واختصاص به اسم نداشته 
بلکه برفعل نیز واردمی شود.همانند قول شاعر: 
قّی الوم عاذل والعتابن .........قولی ان اصبت لد آصاین 

دراین شعر العتاین اسم می باشد که نون درآخرش آمده واصابین فعل است که همین بردن آواز در 


خیشوم مانند تنوین می شود. 


دهم نون تاکید درآخر فعل مضارع ثقیله وخفیفه چون اضریّن واضرین. 

نون تاکید عبارتست از نونی که برای تاکید فعل امر ومضارع شده ومی توان گفت نون تأکید به ازاء 
تکرش قن ایت کد ف ا کی وار کی شزو زان کد میود 

نون تأکید بردوقسم است:خفیفه - تقیله. 

۱.نون تاکید خفیفه: وان عبارتست ازنون ساکن (ن) است که اواخر فعل ملحق می شود وبعلت 


ساکن بودنش ان را خفیفه نامند. 


۲.نون تاکید ثقلیه؛ وآن عبارت ازنون مشدّد(ن) است که مفتوح بوده وبه اواخر فعل متصّل می شود 
وبه علت مشدّد بودنش آن را تقیله خوانند. 

یازدهم حروف زیادت وآن هشت حرفست ان وآن ومّا ولاومن و کاف وبا ولام ,چهارآخر درحروف 
جر یاد کرده شد. 

حروف زائد عبارتند از:( ان وآن وما ولاومن و کاف وبا ولام). 

مقصود از زائد بودن حروف آنست که درصورت حذف این حروف خللی به اصل معنی ایجاد 
نخواهد نه اينکه در عنوان نمودن این حروف هیچ فایده ای مترتب نبا شد بلکه می توان گفت وقوع 
ان حروف در کلام عرب دارای دو فایده (لفظی ومعنوی) است. 

فايده لفظی فصاحت وتزیین لفظ واستقامت ووزن شعر وامتال ام است اما فایده معنوی این حروف 
تأکید نمودن مفهوم ومضمون جمله است. 

صرق وان ا اوه ی ی خی ا 


زمان نشستن امیر.منتظرباش). 
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وگاهی ان زائده بعد از(لما) واقع می شود.مانند:(لما ان جلست جلست - هر زمانی که شما بنشینی من 


نیز می نشید ۲ 


تک دیکات وی زاف قطن ا وها ان کا وم اه تما وان هه دما تن ا هام 
هی دق واه قاری مت وهی ار او ور هرا ی 
افکند دیده انتظارش به وصل روشن شد). 

گاهی آن زائده بین واو قسم ولو قرار می گیردسانند: (واله آن لو قمت قمت). 

یکی دیگر ازحروف زائده لفظ(ما) مح سوب می شود که بعد از(اذ ومتی وای وان شرطیه) قرار می 
گیردمانند:(اذ ما صمت صمتٌ- هرزمان که روزه بگیری من نیزروزه می گیرم)- (إذ ماجئت جئنا- 
هرزمان که بیایی مانیز می آییم). 

ارات رات هیا اس ات پر ریت ال 


بودی مردم ازگرد تو پراکنده می شدند). 

(لا)یکی ازحروف زائدمحسوب می شود بااین تفاوت که زائد قرارگرفتن این حرف ذسبت به دیگر 
حروف زائده»اندک است.درصورت زائد گرفتن با واو بعد ازکلام منفی عنوان می شودةمانند: (ما 
جاء زید ولاعمرو). 

و ایهم از ان مشی سوب وان وا وتان ( قالطا CC‏ تست اه او ک 
...................,خدآوند فرمود : چه چیز ترا مانع ازسجده آدم شد که چون به تو امررکردم نافرمانی کردی). 
وهمچنین(لا) قبل ازقسم نیزبدون زائده(تأکیده کننده معنی) واقع می شودممانند: (لا آقسیم) که به 
ا ی کی سر کا ی ور 

حرف(من) بعد ازکلام غیرموجب زائد قرارمی گیره‌مانند: قوله تبارک وتعالی, ماجاء‌نا من نذیر. 
کر کا ت ماد فو ھال بش که کے 


حرف(باء».مانند:قوله تعالی: (وکفی باه هید ) 


دوازدهم حروف شرط وآن دو است اما ولوامّا برای تفسیر وفادرجوایش لازم با شد کقوله تعالی 
قمنهم شقی" و سعید فامّا الذین شقوا ففی النار وأمّا الذین سعدوافی الجنة ولو برای انتفای ثانی 
بسبب وجود اول چون لو كان فیهما آلهة الا الله لَفْسّدتا. 
(اما) یکی ازحروف شرط وبرای تفصیل کلام مجمل آورده می شود.مانند: (الناس شقی وسعید وأمّا 
الذين سعدواففى الجنة ن فقو کی ال ارک ی زر دود ها اند وکن کی ووو ارک زین 
سعید وخو شوقت امّا اهل سعادت دربه شت متنعم خواهند بود وامّا اهل شقاوت درآتش دوزخ گرفتار خواهند 
شد.) 
چون امّا درغالب اوقات حرف تفصیل است وعلاوه برآن متضمن معنای شرطیّت(مهما) است ازاینرو 
لازم است جوابش بهمراه فاء باشد. 
(لو) برای انتفای جواب(جمله دوم) بسبب انتفای شسرط(جمله اول)دلالت دارد.مانند: لو کان فیهما 
لد لا اله د کی شمان زو به رای یضا ا ورد دافت ابا کال واا اسان 
وزمین راه می یافت. 
در این مثال جمله اول منتفی است یعنی خداوند دوتا نمی شود پس جمله دوم هم منتفی ش» یعنی 
عدم فساد درآسمانها وزمین. 
سیزدهم ولا وأو موضوعیست برای انتفای ثانی بسبب وجود اوّل چون ولا على هلک غُمر. 
لفظ(لولا) برای امتناع مضمون جمله دوّم بسبب وقوع مفهوم جمله اوّل دلالت دارد ودرچنین 
کا ما رک نویه وک یه ار اسا ت د ل عل بیع گر 
وجودعلی(رض) نبود.,عمر(رض) هرآینه هلاک می شد). 
چهاردهم لام مفتوحه برا تاکید چون لزید آفضل من عمرو. 

لام مفتوحه برای تاکید جمله وتثبیت جمله وتثبیت مضمون آن درذهن متکلم بکار می رود مانند: 
لزید آفضل من غمرو. 


این ما به معنی (مادام) بکار می رود ومعمولا بین دو جمله بکار می رود. مانند: اقومُ ما جَلس 
تلاسر تاا اش تفه بت اس اع 

شانزدهم حروف عطف وآن ده است واو وفا ف وت وامّا واو وام ولا وبل ولکن). 

واو:حرف عطف برای تشریک معطوف ومعطوف علیه آورده می شود بدون اينکه برترتیب دلالت 
کند.مانند:(جاءزید وعمرو) مقصود ازعنوان نمودن چنین کلامی | که: زید وعمرو درحکم آمدن 
اشتراک دارند ودرکلام مزبور اشعاری که درمورد تقدم وتاخر یکی بر دیگری وجود ندارد. 

فایده: برای مشارکت آورده می شود البته با رعایت ترتیب. مانند: (قام وید قرو هه وی 
وسیس عمر ایستاد.) 

ثم غالبا بیانگر معنای ترتیب و تراخی (موخر بودن معطوف ازمعطوف علیه بحسب زمان) است. 
مانند: كان الشاب طفلاً ثم صبيا ثم غلاماً ثم شاباً قويًا.) 

هی هی رز ا ا شارت کو ی کیک میات کر 
از معطوف به قب است. مانند: قدم الحاج حتی المُشاة- همه حاجیان حتی افراد پیاده آمدند.) 

آو > اما ام برای ثابت نمودن حکم برای یکی ازدوچیز بدون تعیین. مانند: جاء رجل آو امرأة 5 
العدد ما فرڈ آو زوج- زي عالم ام ليس بعالم. 

لال .لکن:جهت اثبات حکم برای یکی ازدوچیز بصورتی که یکی تعیین می گردد.مانند: جاء‌نی 


سعیدٌ لاخالل- قراً سعیدٌ بل محمود- قام زیث لک بکر م ن 


